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مطالعۀ زندان در پرتو یک 
رویکرد اقتصادی

علی وفائی خسروشاهی 

                        دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

مجــازات زنــدان یکــی از باســتانی‌ترین مجازات‌هایــی اســت کــه بشــر بــرای هم‌نوعــان 
خطــاکار خــود در جامعــه در نظــر گرفتــه و تحلیــل اقتصــادی یکــی از مدرن‌تریــن 
حوزه‌هــای مطالعــات میان‌رشــته‌ای اســت کــه حقــوق و اقتصــاد را بــه هــم پیونــد می‌زنــد. 
برخــورد آن نهــاد کهن‌ســال بــا ایــن علــم جــوان و جویــای نــام، رویــداد علمــی‌ای اســت 
کــه می‌توانــد جذابیــت خــاص خــودش را داشــته باشــد. در ایــن مختصــر ســعی کــرده‌ام 
بــا تکیــه بــر منابــع کتابخانــه‌ای و برخــی گزارش‌هــا از وضعیــت زندان‌هــا و زندانیــان، 
بــه زبــان اقتصــاد و آمــار، هزینه‌هــا و فایده‌هــای زنــدان را کنــار هــم قــرار دهــم و خــود 
ایــن مجــازات قدیمــی را کــه امــروز لباســی نــو بــر تــن پوشــیده اســت بــه عرصــه قضــاوت 

بکشــانم.

ــازات  ــری، مج ــوق کیف ــادی حق ــل اقتص ــوق، تحلی ــادی حق ــل اقتص ــا: تحلی کلیدواژه‌ه
ــت مجــازات، اهــداف مجــازات، کارآمــدی ــدان، شــدت مجــازات، قطعی زن

پیش‌گفتار
1- تحلیل اقتصادی حقوق

تحلیل اقتصادی حقوق1 شاخه‌ای نسبتاً جدید در مطالعات میان‌رشته‌ای است که حقوق و 
اقتصاد را به یکدیگر پیوند می‌زند. تحلیل اقتصادی حقوق در پی پاسخ به دو پرسش اساسی است: 
نخست، تأثیرات قواعد حقوقی بر رفتار بازیگران مربوطه چیست؟ و دوم، آیا این تأثیرات از منظر 
اجتماعی مطلوب هستند؟2 بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق با یک پرسش توصیفی و یک 
پرسش هنجاری کار خود را پیش می‌برد. در واقع، حرکت تحلیل اقتصادی حقوق، حوزه‌ی عمل 
علم اقتصاد را از محدودهٔ مسائل اقتصادی کلاسیک و انتخاب‌های بازاری فراتر می‌برد و تحلیل 

1. economic analysis of law

2. Kaplow, Louis; Shavell, Steven; (1999), “Economic Analysis of Law”; Harvard Law School and National Bureau of 
Economic Research; http://www.law.harvard.edu/faculty/shavell/pdf/99_Economic_analysis_of_law.pdf, p 1
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غیربازاری3  انتخاب‌های 
نیز  حقوق  عالم  -که  نیز  را 

دستور کار  در  این‌هاست-  از  یکی 
حرکت،  این  خود  می‌دهد.  قرار  خود 

و  اقتصاد  علم  به  جدید  رویکرد  براساس 
رهیافت  است.  گرفته  شکل  آن  بازتعریف 
جدیدی که اقتصاد را »علم مطالعهٔ انتخاب‌های 
اقتصاد  اساس،  این  بر  انسان عقلانی« می‌داند. 
همانند جعبه‌ابزاری خواهد بود که تحلیل مبتنی 
بر آن قابلیت اعمال بر هر حوزه‌ای از زندگی را 
خواهد  دارد-  وجود  آن  در  انتخابی  طبعاً  -که 

داشت.4
حقوق  اقتصادی  تحلیل  یک جمع‌بندی،  در 
به  نسبت  اقتصاد  متدولوژی  اعمال  معنای  به 
اصطلاح  این  است.  حقوقی  نهادهای  و  قواعد 
 )...-1939( پازنر5  ریچارد  نوشته‌های  با  بیشتر 

شکل گرفته است.6

3. non-market choices

4. Medema, Steven G. (2011); chapter six of Building Chica-
go Economics New Perspectives on the History of America’s 
Most Powerful Economics Program (Chicago Price Theory 
and Chicago Law and Economics; a Tale of Two Transitions), 
Cambridge University Press, p. 171
پازنر نیز اقتصاد را »علم مطالعهٔ انتخاب‌های انسان در جهانی 
که منابع در برابر خواست‌های انسان محدود هستند« تعریف 
کرده بود و این آگاهی را به مخاطب داده بود که این دانش 
به‌طور  است که  موجودی  انسان  را که  فرض  این  »تأثیرات 
بیشینه  زندگی  در  را  خود  مطلوبیت‌های  و  اهداف  عقلانی 
می‌کند )که چه‌بسا بتوانیم روی‌هم‌رفته آنها را منفعت شخصی 
بنامیم( مطالعه و کاوش می‌کند«. – به‌نقل از همان، ص. 168

5. Richard Posner (1939-…) ,
مطرح  چهره‌های  و  رهبران  از  امریکایی،  پیشکسوت  قاضی 
»تحلیل  مشهور  نویسندهٔ کتاب  و  شیکاگو  اقتصادی  مکتب 
اقتصادی حقوق« به‌نوعی ادامه‌دهندهٔ راه قاضی اولیور وندل 
و  بود  حقوق«،  »راه  تحسین‌شدهٔ  مقالهٔ  نویسندهٔ  هولمز، 
واقع‌گرایی در حقوق را )دربرابر فرمالیسم حقوقی( در چرخهٔ 

قضاوت در سیستم قضایی کامن‌لایی امریکا تثبیت نمود.

حقــوق  اقتصــادی  تحلیــل   ،)1393( عبــاس؛  طوســی،   .6
22 ص  دانــش،  شــهر  تهــران:  شــرکت‌ها؛ 
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2- تحلیل اقتصادی حقوق کیفری
از آنجــا کــه حقــوق مــدرن از حیــث مطالعــات 
شــاخه‌های  بــه  مختلــف  مقاســم  در  نظــری 
گوناگونــی تقســیم شــده اســت، بدیهــی اســت 
کــه تحلیــل اقتصــادی هــر شــاخه نیــز مطالعــه‌ای 
جداگانــه بطلبــد. از آنجــا کــه موضــوع مــورد بحــث 
بایــد  می‌گنجــد،  حقــوق کیفــری  حــوزهٔ  در  مــا 
ــت.  ــی گرف ــری را پ ــوق کیف ــادی حق ــل اقتص تحلی
»اقتصــاد  عنــوان  تحــت  شــاخه  ایــن  از  برخــی 
جــرم«7 نیــز نــام برده‌انــد کــه عنوانــی اســت کــه 
بیشــتر رنگ‌وبــوی صــرف اقتصــادی می‌دهــد تــا 
مطالعــات میان‌رشــته‌ای حقــوق و اقتصــاد. بــا ایــن 
ــب  ــام مکات ــوان، تم ــن عن ــر از ای ــض نظ ــال، غ ح
مربوطــه کمابیــش در پــی ایجــاد نوعــی ارتبــاط 
میــان تحلیل‌هــای علــم اقتصــاد و موضوعــات 

حقوقــی هســتند.8
ــرم  ــادی ج ــل اقتص ــه تحلی ــر ب ــرد جدیدت رویک
ــاعِ  ــهور و پرارج ــه مش ــده از مقال ــازات، برآم و مج
رهبــران  از  و  مطــرح  اقتصــاددان  بکِِــر9،  گَــری 
مکتــب شــیکاگو )2014-1930( برنــدهٔ جایــزهٔ نوبــل 
اقتصــاد در 1992 و هــم‌دوره‌ی پازنــر، بــا عنــوان 

7. the economics of crime

8. کمــا اینکــه فــارغ از تاریــخ تطــور دو اصطــاح »حقــوق و اقتصــاد« و »تحلیــل اقتصــادی حقــوق« نیــز، امــروزه، ایــن دو عنــوان به‌جــز در منابعــی 
کــه دقــت و حساســیت بالایــی در انتخــاب عناویــن خــود بــه خــرج می‌دهنــد، عمومــاً در متــون علمــی مرتبــط در یــک معنــا و معــادل یک‌دیگــر، 

بــا همــان معنــای یادشــده بــرای تحلیــل اقتصــادی حقــوق، بــه کار می‌رونــد.

9. Gary Becker

10. Crime and Punishment: An Economic Approach

11. homo economicus
انســان اقتصــادی یــا انســان عقلانــی مفهومــی اســت کــه اشــاره بــه وجــود پایــه عقلانــی در تصمیم‌گیــری انســان دارد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن مفهــوم 
بــر ایــن ایــده مبتنــی اســت کــه انســان در تمــام تصمیم‌گیری‌هــای خــود براســاس عقلانیــت و منطــق عمــل می‌کنــد و نیــز همــواره منافــع خــود را 
به‌طــور عقلانــی در نظــر می‌گیــرد. انســان اقتصــادی در تصمیم‌گیری‌هایــش، بیشــینه کــردن رفــاه خــود را مــد نظــر دارد و در پــی کســب بیشــترین 

مطلوبیــت )utility( اســت.

12. utility

13. Medema, Steven G. (2011); Chapter Six of Building Chicago Economics New Perspectives on the History of America’s Most Powerful 
Economics Program (Chicago Price Theory and Chicago Law and Economics; a Tale of Two Transitions), Cambridge University Press, p. 167

14. Cesare Beccaria

15. Jeremy Bentham

16. Becker, G.S. (1968); “Crime and Punishment: An Economic Approach. In: Fielding” a chapter from The Economic Dimensions of Crime, 
London: Palgrave Macmillan, N.G., Clarke, A., Witt, R. (eds), The Economic Dimensions of Crime, Palgrave Macmillan: London. https://doi.
org/10.1007/978-1-349-62853-7_2, p. 51

»جــرم و مجــازات؛ یــک رهیافــت اقتصــادی10«، 
انتشــاریافته در ســال 1968، اســت. رویکــردی کــه 
ــگاه بکــر  ــر مــدل انســان اقتصــادی11 در ن ــی ب مبتن
بــود و نگاهــی تــازه بــه تعریــف علــم اقتصــاد و 
ــا حقــوق و دیگــر رشــته‌های  به‌تبــع آن رابطــه آن ب
علــوم انســانی داشــت. بکــر در مقالــه یادشــده، 
ایــن را طــرح می‌کنــد کــه مجرمیــن نیــز در اصــل، 
افــرادی هســتند کــه هماننــد هــر شــخص دیگــری، 
ــی بیشــینه کــردن  ــی، در پ ــی و عقلان به‌طــور منطق
مطلوبیــت12 خوداَنــد، امــا مجمــوعِ محدودیت‌هــا 
روبــه‌رو  آنهــا  بــا  کــه  مربوطــه  فرصت‌هــای  و 
می‌شــوند ســبب می‌شــود خروجی‌هــای بیشــینه‌ی 
فعالیت‌هــای  بــا  شــدن  درگیــر  مســتلزم  آنهــا 

ــردد.13 ــه گ مجرمان
رهیافــت یادشــده، به‌گفتــه خــود بکــر، کامــاً 
جدیــد نیســت و پیشــتر در آثــار بکاریــا14 و بنتــام15 
می‌‎شــد رد پــای آن را دیــد، امــا بــرای قرن‌هــا بــه 
فراموشــی ســپرده شــده و اکنــون بکــر تــاش 
کــرده اســت آن را احیــا و مدرن‌ســازی کنــد و 
ــه توســعه  مطالعــات اولیــه در ایــن حــوزه را رو ب

دهــد.16

https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2
https://doi.org/10.1007/978-1-349-62853-7_2
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جدیـــدِ  نـــگاه  ایـــن  تفـــاوت  درک  در 
مطالعـــات  بـــا  بکِِـــر  ســـوی  از  بازطرح‌شـــده 
اقتصـــادی جـــرم پیشـــین، بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه 
اشـــاره کـــرد کـــه رویکردهـــای قدیمی‌تـــر در پـــی 
تخمیـــن هزینـــه جـــرم بـــر جامعـــه -یـــا همـــان 
اثـــر اقتصـــادی جـــرم- ای‌بســـا در رژیم‌هـــای 
حقوقـــی جایگزیـــن بودنـــد. امـــا بکـــر، تحلیـــل 
ـــی  ـــاوت ســـوق داد؛ یعن ـــا متف ـــه ســـویی کام را ب
مســـیری کـــه در آن مـــدل رفتـــاری کنشـــگران 
اقتصـــادی17 در واکنـــش بـــه قواعـــد حقوقـــی 
ترســـیم می‌شـــد. موضـــوع، در اینجـــا، خـــود 
تـــا  بـــود  او  انتخـــاب بیشـــینه‌گرای  مجـــرم و 
هزینـــه‌ی جـــرم بـــر جامعـــه. و حـــوزهٔ پژوهـــش 
ـــت و  ـــر می‌گرف ـــی را در ب ـــز بیشـــتر نظـــام حقوق نی

ــادی.18 ــام اقتصـ ــه نظـ نـ
را  مجرمیـــن  بکـــر  ســـاده‌تر،  عبـــارت  بـــه 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــر گرفـ ــی‌ای در نظـ ــگران منطقـ کنشـ
ـــرم  ـــک ج ـــکاب ی ـــی از ارت ـــه منفعت ـــتن اینک دانس
ــل  ــد آورد و در مقابـ ــه دســـت خواهنـ ــاص بـ خـ
هزینـــه‌ای را -کـــه بخـــش عمـــده‌ی آن مربـــوط بـــه 
ـــد  ـــت- خواهن ـــده اس ـــی تعیین‌ش ـــازات قانون مج
ـــر  ـــی ب ـــاب مبتن ـــک انتخ ـــه ی ـــت ب ـــت، دس پرداخ
هزینه-فایـــده19 می‌زننـــد و تصمیـــم می‌گیرنـــد 
ـــا از ارتـــکاب جـــرم  کـــه جـــرم را مرتکـــب شـــوند ی
خـــودداری کننـــد. در اینجـــا، اینکـــه مجـــرم بـــه 
ــر،  ــا خیـ ــردارد یـ ــدم بـ ــرم قـ ــکاب جـ ــوی ارتـ سـ
ــا  ــه آیـ ــا اینکـ ــت بـ ــط اسـ ــده مرتبـ ــور عمـ به‌طـ
ــار20  مجـــازات مربوطـــه هزینه‌هـــای مـــورد انتظـ

17. economic agents

18. ibid, p. 167

19. cost-benefit

20. expected

21. efficiency

22. efficient crime

23. ایــن ایــده کــه در مکتــب اقتصــادی امــروز مطالعــه می‌شــود، ریشــه در مفهــوم »شــادکامی اکثریــت« یــا »مجمــوع شــادکامی« در جامعــه دارد 
کــه مبنــای اندیشــه‌های بنتــام و دیگــر فیلســوفان مکتــب فلســفی فایده‌گرایــی اســت و اندیشــه اقتصــادی امــروز در تحلیــل، منفعــت اکثریــت 
را بــا ایــن معیــار در نظــر می‌گیــرد. بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه نــک: ملــگان، تیــم، ترجمــه: خداپنــاه، بهنــام )1399(؛ درآمــدی بــه فهــم 

فایده‌گرایــی، قــم: طــه،

را بـــه میزانـــی بـــر او متحمـــل می‌کنـــد کـــه 
مجمـــوع منافـــع حاصـــل از ارتـــکاب جـــرم را 
بـــرای او مســـاوی صفـــر یـــا منفـــی کنـــد یـــا خیـــر؟
نکتـــه مهمـــی کـــه در رویکـــرد اقتصـــادی وجـــود 
دارد، آن اســـت کـــه نبایـــد در محاســـبات ریاضـــی 
ــا انجـــام می‌شـــود، فریـــب  صرفـــی کـــه در اینجـ
ـــه  ـــا ک ـــورد و از آنج ـــی را خ ـــای اخلاق نکته‌گیری‌ه
ـــه  ـــل مجرمان ـــکاب فع ـــرم از ارت ـــه مج ـــی ک منافع
اخلاقـــی  به‌روشـــی  کنـــد،  کســـب  می‌توانـــد 
ـــر  ـــبه در نظ ـــا را در محاس ـــد، آنه ـــت نمی‌آی به‌دس
ـــی  ـــر مجـــرم منطق ـــر ســـخن، ه ـــه دیگ ـــت. ب نگرف
ـــی  ـــد، منافع ـــرم می‌زن ـــکاب ج ـــه ارت ـــت ب ـــه دس ک
ــد در  ــه بایـ ــد کـ ــب می‌کنـ ــکاب آن کسـ را از ارتـ
محاســـبات هزینه-فایـــده نهایـــی بـــرای بررســـی 
کارآمـــدی21 مجـــازات مربوطـــه لحـــاظ شـــود، 
والا اتقـــان محاســـبات مربوطـــه بـــه مشـــکل 
می‌خـــورد. پذیـــرش ایـــن امـــر را مـــا را بـــه ســـمت 
مفهـــوم جـــرم کارآمـــد یـــا بهینـــه22 رهنمـــون 
می‌ســـازد. منظـــور از جـــرم کارآمـــد جرمـــی اســـت 
ـــرای  ـــوع ب ـــازات آن در مجم ـــای مج ـــه هزینه‌ه ک
ـــکاب  ـــر از هزینه‌هـــای حاصـــل از ارت جامعـــه بالات
ــا منافـــع حاصـــل از آن  خـــود جـــرم اســـت و یـ
جـــرم )طبیعتـــاً بـــرای مجـــرم( بیشـــتر از منافـــع 
ـــول  ـــذا معق ناشـــی از مجـــازات مجـــرم اســـت، فل
نیســـت کـــه جامعـــه هزینـــه‌ای بـــرای مقابلـــه بـــا 

آن جـــرم انجـــام دهـــد.23
ـــگاه نخســـت  ـــن مســـأله در ن ممکـــن اســـت ای
ـــا  ـــر برســـد؛ ام ـــرش به‌نظ ـــل پذی ـــب و غیرقاب عجی



یـــک منطـــق ســـاده در پشـــت آن وجـــود دارد کـــه در نهایـــت منفعـــت خـــود جامعـــه را ـــک منطـــق ســـاده در پشـــت آن وجـــود دارد کـــه در نهایـــت منفعـــت خـــود جامعـــه را 
ـــتر  ـــه آن بیش ـــرم از هزین ـــک ج ـــت ی ـــر منفع ـــر دارد:  اگ ـــرم در نظ ـــی ج ـــوان قربان ـــتر به‌عن ـــه آن بیش ـــرم از هزین ـــک ج ـــت ی ـــر منفع ـــر دارد:  اگ ـــرم در نظ ـــی ج ـــوان قربان به‌عن

ـــکاب آن جـــرم نشـــود.2424 ـــع از ارت ـــن اســـت کـــه مان ـــکاب آن جـــرم نشـــود.باشـــد نفـــع جامعـــه در ای ـــع از ارت ـــن اســـت کـــه مان باشـــد نفـــع جامعـــه در ای
ــار  ــورد انتظـ ــازات مـ ــد مجـ ــه می‌خواهنـ ــی کـ ــان زمانـ ــب، اقتصاددانـ ــن ترتیـ ــار بدیـ ــورد انتظـ ــازات مـ ــد مجـ ــه می‌خواهنـ ــی کـ ــان زمانـ ــب، اقتصاددانـ ــن ترتیـ بدیـ

ــا ایـــن مـــوارد را در نظـــر  ــا ایـــن مـــوارد را در نظـــر مطلـــوب بـــرای یـــک جـــرم خـــاص را تعییـــن کننـــد، نوعـ مطلـــوب بـــرای یـــک جـــرم خـــاص را تعییـــن کننـــد، نوعـ
می‌گیرنـــد: هزینـــه‌ای کـــه رفتـــار مجرمانـــه بـــر جامعـــه تحمیـــل می‌کنـــد، منفعتـــی می‌گیرنـــد: هزینـــه‌ای کـــه رفتـــار مجرمانـــه بـــر جامعـــه تحمیـــل می‌کنـــد، منفعتـــی 

ــتفاده  ــورد اسـ ــع مـ ــه منابـ ــود و هزینـ ــرم می‌شـ ــب مجـ ــرم نصیـ ــکاب جـ ــه از ارتـ ــتفاده کـ ــورد اسـ ــع مـ ــه منابـ ــود و هزینـ ــرم می‌شـ ــب مجـ ــرم نصیـ ــکاب جـ ــه از ارتـ کـ
ـــورد و  ـــه م ـــن س ـــک از ای ـــر ی ـــن ه ـــاط بی ـــار. ارتب ـــورد انتظ ـــازات م ـــراری مج ـــرای برق ـــورد و ب ـــه م ـــن س ـــک از ای ـــر ی ـــن ه ـــاط بی ـــار. ارتب ـــورد انتظ ـــازات م ـــراری مج ـــرای برق ب

ـــوب  ـــار مطل ـــورد انتظ ـــازات م ـــت. مج ـــاده اس ـــوب، س ـــار مطل ـــورد انتظ ـــازات م ـــوب مج ـــار مطل ـــورد انتظ ـــازات م ـــت. مج ـــاده اس ـــوب، س ـــار مطل ـــورد انتظ ـــازات م مج
ـــه  ـــر و هزین ـــه جـــرم بیشـــتر، منافـــع آن کمت ـــرای یـــک جـــرم خـــاص، هرچـــه هزین ـــه ب ـــر و هزین ـــه جـــرم بیشـــتر، منافـــع آن کمت ـــرای یـــک جـــرم خـــاص، هرچـــه هزین ب

منابـــع مـــورد اســـتفاده بـــرای برقـــراری مجـــازاتِ مـــورد انتظـــار کمتـــر باشـــد، منابـــع مـــورد اســـتفاده بـــرای برقـــراری مجـــازاتِ مـــورد انتظـــار کمتـــر باشـــد، 
ـــا در نظـــر  ـــد ب ـــان ســـاده، مجـــازات مـــورد انتظـــار بای ـــه زب ـــد بیشـــتر باشـــد. ب ـــا در نظـــر بای ـــد ب ـــان ســـاده، مجـــازات مـــورد انتظـــار بای ـــه زب ـــد بیشـــتر باشـــد. ب بای

گرفتـــن هزینه‌هـــا و منافـــع بازدارندگـــی از جـــرم تعییـــن شـــود.گرفتـــن هزینه‌هـــا و منافـــع بازدارندگـــی از جـــرم تعییـــن شـــود.2525

24. وینتــر، هارولــد؛ ترجمــه: بهره‌منــد، حمیــد )1394(، اقتصــاد جــرم، تهــران: دادگســتر، صــص. 
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8سال اول، شمارهٔ سوم، زمستان ۱۴۰۲

3- تحلیل اقتصادی مجازات زندان
بــر ایــن اســاس، مــا نیــز در بررســی خــود در 
ایــن پژوهــش، کــه تحلیــل مجــازات زنــدان26 را 
آمــاج خــود قــرار داده اســت، رویکــرد اخیــر را 
مــد نظــر قــرار خواهیــم داد و بــا مفــروض در نظــر 
ــت و  ــی اس ــودی عقلان ــرم موج ــه مج ــن اینک گرفت
بــه مجــازات واکنــش منطقــی نشــان می‌دهــد، 
مجــازات زنــدان را از منظــر تأثیــر بــر مجــرم تحلیــل 
و بررســی خواهیــم نمــود. بدیهــی اســت کــه در ایــن 
ــع و  ــوده و مناف ــا ننم ــد اکتف ــن بع ــه ای ــا ب راه، تنه
مضــرات اقتصــادی زنــدان را نیــز به‌طــور کلــی از 
ــرده  ــه بررســی ک ــر جامع ــث هزینه‌هــای وارده ب حی
ــه  ــم زد. البت ــب خواهی ــی آن را تقری ــرآورد نهای و ب
آنچــه کــه در ایــن پژوهــش می‌آیــد، مطالعــه‌ی 
اجمالــی مجــازات زنــدان و آثــار احتمالــی آن بــا 
ــه  ــی انجام‌یافت ــر برخــی پژوهش‌هــای تجرب ــه ب تکی
در کشــورهای اروپایــی و امریکایــی اســت و مطالعهٔ 
خــاص و مــوردی همیــن مســائل به‌صــورت تجربــی 
در ایــران، نیازمنــد یــک پژوهــش گســترده‌تر بــا 
انجــام مطالعــات میدانــی خواهــد بــود. اگرچــه در 
گوشــه‌ای از ایــن پژوهــش بــه یکــی از منابــع راجــع 
بــه تحقیقــات صورت‌پذیرفتــه به‌صــورت میدانــی 

ــد. ــد ش ــه خواه ــز پرداخت ــران نی ــای ای در زندان‌ه

یکم: زندان؛ تعریف و کارکردها
1- تعریف زندان

مجازات‌هــای  از  یکــی  اجــرای  محــل  زنــدان 
یــا  حبــس  عنــوان  تحــت  تعیین‌شــده  قانونــی 

اســت. آزادی  ســالب  مجــازات 

26. prison sentence

27. صفاری، علی )1397(؛ کیفرشناسی )تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی(، تهران: جنگل، ص. 124 

28. همان، ص. 120

29. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک: پیشین، صص. 165-130

30. همان، ص. 20

31. retribution

32. deterrence

»مفهــوم حبــس بــا هــر شــکل و عنوانــی کــه اجــرا 
شــده یــا نامیــده شــود عبارت از ســلب آزادی اســت 
... علی‌رغــم وجــود ارتباطاتــی بیــن زندانــی و دنیــای 
خــارج وی، ... هماننــد ... ملاقــات، حتــی در قالــب 
ملاقــات خصوصــی، ... در مقایســه بــا ســایر انــواع 
محدودیت‌هــای قانونــی بــرای تصرفــات آزادانــه 
ــی  ــه آن »ســالب آزادی« یعن ــراد در امــور خــود ب اف

ســلب مطلــق آزادی گفتــه می‌شــود.«27
زنــدان یــا ندامتــگاه در زبــان فارســی اســم محلــی 
ــه مجــازات ســالب آزادی  ــن ب ــه محکومی اســت ک
در آن نگهــداری می‌شــوند و مســامحتاً بــه محــل 
نگهــداری هــر دو دســتهٔ محکومیــن و متهمیــن 

ــود.28 ــه می‌ش ــم گفت ه
متفاوتــی  انــواع  قانونــی  تعاریــف  در  زنــدان 
همچــون بازداشــتگاه )عمومــی، امنیتــی، موقــت 
ــت  ــاح و تربی ــون اص ــن، کان ــدان محکومی و...(، زن
و... دارد کــه بــه دلیــل آنکــه ایــن تعاریــف در حوصلهٔ 
ایــن پژوهــش نیســت از تعریــف آنهــا خــودداری 

29 می‌کنیــم.
اهمیــت کیفــر زنــدان و فراوانــی آن در تاریــخ 
حقــوق کیفــری چنــان بــوده اســت که تا دهــۀ هفتاد 
زندان‌هــا«  »علــم  را  علــم کیفرشناســی  میــادی، 
کیفرشــناختی  مطالعــات  تمــام  و  می‌خواندنــد 

حــول ایــن مجــازات می‌گردیــد.30

2- کارکردهای زندان از حیث اهداف مجازات
ــرای مجــازات  ــی در حقــوق کیفــری، ب به‌طــور کل
ایــن  چهــار هــدف در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه 
بازدارندگــی32،  ســزادهی31،  از:  عبارتنــد  اهــداف 
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بازپــروری35.34  و  توان‌گیــری33 
می‌تــوان میــزان جریــان چهــار هــدف 

مذکــور در زنــدان را به‌طــور مختصــر بررســی 
ایفــای  در  نظــر می‌رســد مجــازات حبــس  بــه  نمــود. 

تمــام ایــن کارکردهــا دچــار مشــکل اســت و به‌وضــوح برخــی از 
ــد. ــه چشــم می‌خورن کارکردهــای مجــازات در آن بیــش از دیگــر مــوارد ب

2-1- سزادهی 
ســزادهی کــه راهــکاری متناســب بــا مکتــب عدالــت مطلــق در حقــوق کیفــری اســت، در 
ــوان یــک کارکــرد  ــگارد. امــروزه ســزادهی به‌عن غالــب مــوارد حبــس را یــک ســزای مفیــد می‌ان
ــت  ــی از مجــازات مــد نظــر نیســت. از ســوی دیگــر، از آنجــا کــه در بررســی اقتصــادی، صحب اصل
از عدالــت مطلــق دشــوار و تعریــف دقیــق آن تقریبــاً غیرممکــن اســت، بایــد از توضیــح ایــن مســأله 
بــه زبــان اقتصــادی خــودداری نمــود.36 زیــرا چنیــن مفهومــی اساســاً اقتصــادی نیســت و آنچــه در نــگاه 

33. incapacitation

34. rehabilitation

35. اردبیلی، محمدعلی )1397(؛ کلیات حقوق جزا، تهران: میزان، ص. 24

36. اگرچــه رهیافــت اقتصــادی متهــم بــه ایــن شــده اســت کــه »عدالــت« را در نظــر نمی‌گیــرد؛ امــا پازنــر معتقــد اســت عدالــت باتوجــه بــه معانــی 
آن، در غالــب مــوارد، و به‌ویــژه در عدالــت قضایــی کــه مــد نظــر ماســت، چیــزی جــز همــان »کارایــی« نیســت. در نتیجــه، حتــی مفهــوم عدالــت نیــز 

قابلیــت تعریــف و محاســبۀ اقتصــادی را داراســت. بــه گفتــۀ او:
»]بـه جـز عدالـت توزیعـی[ یـک معنـای دیگـر عدالـت، کـه احتمـالاً رایج‌تریـن آن اسـت، کارایـی اسـت ... زمانـی کـه مـردم محکـوم کـردن ناعادلانـۀ 
شـخصی بـدون محاکمـه یـا مصـادرۀ امـوال بـدون پرداخـت مابـه‌زای مناسـب یـا ناتوانـی از الـزام یـک راننـدۀ بی‌پـروا بـرای جبـران تمـام خسـارات 
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ــکاب جــرم اســت و ســزای  ــرای ارت ــده مجــرم ب ــد نظــر اســت، همــان محاســبهٔ هزینه-فای اقتصــادی م
مناســب را نیــز میتــوان مقــداری در نظــر گرفــت کــه او را از ارتــکاب جــرم بــاز دارد و ایــن محاســبه نیــز 

ــا ســزادهی در مکتــب عدالــت مطلــق نــدارد. ســنخیتی ب

2-2- بازپروری 
ــه  ــان را ب ــاز آن ــن نی ــه ای ــت ک ــر آن اس ــد و ب ــرض می‌کن ــد ف ــکاران را نیازمن ــروری، بزه ــت بازپ رهیاف
شــیوه‌های گوناگــون بــرآورده ســازد.37 بایــد گفــت، بازپــروری کــه یکــی از اهــداف اصلــی مجازات‌هاســت، 
الزامــاً بــا مجــازات زنــدان بــه دســت نمی‌آیــد، مگــر اینکــه شــیوه‌های خــاص مدیریتــی کــه طبعــاً مســتلزم 
ــدهٔ  ــروی دربردارن ــرا بازپ ــم آورد. زی ــان فراه ــرای زندانی ــات خاصــی را ب ــی هســتند امکان ــای بالای هزینه‌ه
مراقبت‌هــا و یــا آموزش‌هــای ویــژه اســت تــا مجرمیــن آمــادهٔ بازگشــت بــه جامعــه و بازاجتماعــی شــدن 
شــوند و ایــن امــر تنهــا بــا نگــه داشــتن آنــان در ســلول‌های انفــرادی یــا جمعــی بــرای مدتــی محــدود بــه 

وارده‌اش بـه قربانـی بی‌پروایـی خـود را شـرح می‌دهنـد، ایـن مـوارد بـه معنـای چیـزی فراتـر از رفتـاری نیسـت کـه منابع را هـدر می‌دهـد ... و با کمی 
مداقـه می‌بینیـم جـای تعجبـی نخواهـد بـود کـه درون جهانـی از منابـع کمیـاب، هـدر دادن باید یک عمـل غیراخلاقی تلقی شـود.«

Posner, Richard A. (1986), Economic Analysis of Law, Little Brown and Company, 3rd ed, p. 25

37. اردبیلی، محمدعلی )1397(؛ کلیات حقوق جزا، تهران: میزان، ص. 163
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ــا، خــود،  ــن روش‌ه ــد38 و ای‌بســا ای دســت نمی‌آی
بیشــتر بــه رونــد بازاجتماعــی شــدن ایشــان آســیب 
برســاند. کمــا اینکــه گزارش‌هــای متعــدد تأییــد 
ــان  ــی زندانی ــکلات اساس ــه یکــی از مش ــد ک می‌کنن
پــس از اتمــام دورهٔ محکومیــت پذیــرش دوبــاره 
در جامعــه اســت.39 ایــن خــود، بالقــوه یکــی از 
هزینه‌هایــی اســت کــه مجــازات حبــس بــه جامعــه 
جامعــه  از  ســرمایه‌هایی  می‌ســازد: گرفتــن  وارد 
کــه می‌توانســتند در تولیــد اضافه‌رفــاه اجتماعــی40 
مشــارکت نماینــد، امــا بــه دلیــل ارتــکاب یــک 
ــی،  ــی طولان ــل مدت ــا حداق ــرای همیشــه ی جــرم، ب
از درآمــدی کــه می‌توانســتند بــرای جامعــه داشــته 
ایــن درحالــی  باشــند صــرف نظــر شــده اســت. 
ــکاری  ــار بزه ــه دچ ــراد، اگرچ ــن اف ــه همی ــت ک اس
شــده‌اند، امــا مراحــل مختلــف رشــد و تربیــت آنهــا 
ــوده  ــرای جامعــه همــراه ب ــا هزینه‌هــای متعــدد ب ب

اســت.
»البتــه ایــن فــرض پذیرفتــه اســت کــه همــه 
بزهــکاران بــه بازپــروری نیــاز نداشــته باشــند، یــا 

38. پژوهــش زیــر کــه در زندان‌هــای تهــران انجــام پذیرفتــه اســت، نتیجه‌گیــری می‌کنــد برنامه‌هــای حرفه‌آمــوزی و اشــتغال زندانیــان در مــدت 
ــاز  ــای ب ــی برنامه‌ه ــرای اثربخش ــد »ب ــنهاد می‌کن ــد و پیش ــته باش ــی داش ــر مثبت ــان تأثی ــدی آن ــی بع ــرش اجتماع ــد پذی ــد در فراین ــس می‌توان حب
ــق  ــون پرداخــت دســتمزد )مطاب ــر اســاس قان ــه زندانیــان شــاغل در کارگاه‌هــای اشــتغال بایــد ب اجتماعــی شــدن در زندان‌هــا، پرداخــت حقــوق ب

قانــون کار و پرداخــت حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی( رعایــت گــردد«.
راهــرو خواجــه، احمــد؛ نــوروزی، فیض‌الــه؛ مشیراســتخاره، زهراســادات )1399(؛ تحلیــل جامعه‌شــناختی روایت‌هــای بــاز اجتماعــی شــدن: 

)مطالعــه مــوردی زندانیــان شــاغل در واحدهــای حرفه‌آمــوزی و اشــتغال زندان‌هــای تهــران(، انتظــام اجتماعــی، ش. 4، صــص 112-83

39. بــرای مثــال، مطالعــۀ زیــر در چنــد کیــس متفــاوت، نشــان میدهــد کــه زنــدان آثــار ســوئی بــر ســامت روان زندانیــان داشــته اســت و نتیجتــاً 
رونــد بازاجتماعــی شــدن ایشــان را مختــل کــرده یــا در بهتریــن حالــت تأثیــر مثبتــی روی آن نــدارد. ایــن گــزارش کــه بــه مطالعــۀ زندان‌هــا در کشــور 

پرتغــال پرداختــه، در بخشــی از مقدمــۀ خــود ایــن طــور بیــان می‌کنــد:
»کیفــر زنــدان گونــۀ خاصــی از کیفــر اســت کــه هــدف آن بازاجتماعــی ســاختن و برگردانــدن افــراد بــه جامعــه اســت. امــا تحقیقــات نشــان می‌دهنــد 
ــا کــه به‌طــور  ــه ایــن معن ــر ســامت روانــی زندانیــان دارد، ب ــر تکــرار جــرم و اثــری حیاتــی ب ــدان تأثیــر صفــر یــا ]حتــی[ جرم‌زایــی ب کــه احــکام زن

منفــی‌ای بــا بازگشــت موفــق آنــان بــه درون جامعــه و تکــرار جــرم تلاقــی دارد...«.  
Cunha, O., Castro Rodrigues, A., Caridade, S. et al. (2023), The impact of imprisonment on individuals’ mental health and society reintegration: 
study protocol. BMC Psychol 11, 215

40. Social Surplus
مقصـود از اضافه‌رفـاه اجتماعـی حاصـل جمـع منفعـت اکتسـابی خریـداران و فروشـنگان در بازار اسـت. هر آنچه کـه یکی از طرفیـن عرضه و تقاضا 
را محـدود سـازد، مجمـوع اضافه‌رفـاه اجتماعـی را بـا کاهـش مواجـه می‌سـازد و ایـن به آن معناسـت کـه بازار از حالـت بهینۀ خود فاصلـه می‌گیرد.

41. همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد، تحلیــل اقتصــادی حقــوق در بــر دارنــدهٔ دو بخــش توصیفــی و هنجــاری اســت و ممکــن اســت رویکردهــای 
هنجــاری مختلــف، بــه محاســبات مختلــف هزینه-فایــده بینجامنــد و ایــن نــه مشــکل تحلیــل اقتصــادی، بلکــه ناشــی از پیچیدگــی برداشــت‌ها و 
تلقی‌هــای انســانی در داوری ارزشــی مســائل مختلــف اســت. از آنجــا کــه تلقــی هزینــه برخــی مســائل در جامعــه انســانی امــری اعتبــاری و ذهنــی 
اســت، رویکردهــای مختلــف بــر آن اثــر می‌گذارنــد. ایــن توضیــح از آن نظــر لازم بــود کــه از اقتصــاد انتظــار مــی‌رود، به‌طــور عینــی و قطعــی بــا یــک 
فرمــول ریاضــی بــه مســائل پاســخ دهــد، امــا دربرخــورد بــا مســائل ظریــف و پیچیــدهٔ حقــوق، کــه ناشــی از تلقی‌هــای مکاتــب مختلــف اســت، ایــن 

عملکــرد نــرم و معتــدل می‌شــود و زبــان قاطــع ریاضــی بــه سســتی می‌گرایــد.
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ــد و  ــا نباش ــگان مهیّ ــرای هم ــروری ب ــات بازپ امکان
یــا اصــولاً بــه رهیافــت بازپرورانــه مجــازات حبــس 
ســزاگرایان،  دیــدگاه  از  فرضــاً  نباشــد.  اعتقــادی 
ــه زیــان ناشــی  ادعــای بازپــروری پاســخ بســنده‌ای ب
بایــد  بزهــکار  آزادی  ســلب  نیســت.41  جــرم  از 
به‌گونــه‌ای باشــد کــه آن را همچــون رنــج و ســختی 
مــدّت  هرچــه  البتــه  و  احســاس کنــد.  مــداوم 
حبــس طولانی‌تــر باشــد، رنــج و ســختی آن بیشــتر 

اســت.«42

2-3- توان‌گیری )ناتوان‌سازی( 
توان‌گیــری و بازدارندگــی اهدافــی از مجازات‌هــا 
هســتند کــه پیش‌تــر نیــز به‌طــور صریــح مــورد 
حقــوق  از  خــود  تحلیل‌هــای  در  بکاریــا  تأکیــد 
کیفــری قــرار گرفتــه بودنــد. چنانچــه او در بیــان 
هــدف از مجــازات ذکــر می‌کنــد کــه مجــازات هیــچ 
باعــث  بــه عقــب برگردانــد و  چیــز را نمی‌توانــد 
ــه  ــه شــود )در پاســخ ب ــران آنچــه از دســت رفت جب
ــق کــه هزینه‌هــای  ــت مطل ــب عدال ــداران مکت طرف



12سال اول، شمارهٔ سوم، زمستان ۱۴۰۲

مضاعــف بــه مجــرم و نتیجتــاً جامعــه را بــه بهانــه‌ی 
ــر روی  ــا اجــرای عدالــت ب ــه ســابق ب اعــادهٔ وضــع ب
ــرس  ــه ت ــد ب ــه بای ــد(، بلک ــه می‌کردن ــکار توجی بزه
و بازدارندگــی حاصــل از مجــازات در میــان بقیــۀ 
مردمــان و نیــز بازداشــتن مجــرم از ارتــکاب دوبــارهٔ 
ــه اعضــای  ــر ب ــد و ایجــاد آســیبی دیگ جرمــی جدی
ــی مجــازات  ــوان اهــداف واقع ــه خــود، به‌عن جامع

نگریســت.43
توان‌گیــری کارکــردی اســت کــه به‌طــور اعلــی 
می‌تــوان آن را در مجــازات زنــدان دیــد. زنــدان 
ــن  ــگاه مــی‌دارد و بدی بزهــکاران را از جامعــه دور ن
ــرد.  ــان می‌گی ــرم را از آن ــکاب ج ــوان ارت ــب، ت ترتی
ــاً از  ــه غالب ــدت ک ــای طولانی‌م ــه حبس‌ه ــن ب قائلی
همیــن کارکــرد دفــاع می‌کننــد، همین مــورد را برای 
فایده‌رســانی حبــس بــه جامعــه کافــی می‌داننــد. 
امــا ایــن مســأله از دیــد اقتصــادی به‌راحتــی قابــل 
ــرای مــا مســلم اســت کــه  ــرا ب پذیــرش نیســت، زی
نگــه داشــتن زندانــی در زنــدان مســتلزم هزینه‌هــای 
ــه  ــد پنداشــت ک ــه اســت و نبای ــرای جامع جــدی ب
دور نگــه داشــتن او )کــه طبعــاً هزینه‌هــای بالقــوهٔ 
ــر  ــارهٔ جــرم در آن مــدت از ســوی او ب ــکاب دوب ارت
ــای  ــوع هزینه‌ه ــد( در مجم ــر می‌کن ــه را صف جامع
کمتــری از حالتــی کــه او در بیــرون از زنــدان آزادنــه 
ــه )چــه  ــه جامع ــی را ب ــرد و هزینه‌های زندگــی می‌ک
ــق دیگــری(  ــکاب جــرم و چــه هــر طری ــت ارت از باب
توانگیــری  در  مــی‌آورد.  بــار  بــه  وارد می‌ســاخت 
بایــد هزینه‌هــای فرصــت حضــور مفیــد شــخص 
در جامعــه و مثــاً اشــتغال او بــه حرفــه‌ای کــه 
می‌توانســت درآمــد ملــی را بــالا ببــرد و یــا حضــور 
او در کنــار خانــواده کــه امــکان داشــت در مجمــوع 
شــادکامی و رفــاه آنــان را افزایــش دهــد نیــز لحــاظ 

شــود.
ــه  ــن نتیج ــری قدرتمندتری ــال، توان‌گی علی‌ای‌ح

43. Beccaria, Cesare (1765); On Crimes and Punishments and Other Writings, quoted in: Cambridge Texts in the History of Political Thought, p. 31

44. وینتر، هارولد؛ ترجمه: بهره‌مند، حمید )1394(، اقتصاد جرم، تهران: دادگستر، ص. 62
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زنــدان اســت و قطعــی اســت کــه زنــدان واقعــاً 
بســیار مجرمیــن  چــه  دارد.  توان‌گیرنــده  نتیجــه 
حرفــه‌ای‌ای کــه پــس از طــی ســالیان دراز در زنــدان، 
ــزه‌ای  ــق و انگی ــر رم ــوند دیگ ــه آزاد می‌ش ــی ک زمان
ــد و دوران شــور و شــوق  ــکاب جــرم ندارن ــرای ارت ب
و  تحقیــر  اســت.  آنهــا گذشــته  غــرور جوانــی  و 
ــر جســم و  ــر فوق‌العــاده‌ای ب ــان تأثی ــد زندانی تحدی
روان آنــان می‌گــذارد و ایشــان را به‌طــور واقعــی 

می‌کنــد. تضعیــف 
ــا تأثیــر ناتوان‌ســازی بایــد بگوییــم  »در ارتبــاط ب
اســت کــه  مجرمانــی  بــرای  جــا  بهتریــن  زنــدان 
جــرم  مرتکــب  آینــده  در  می‌دهیــم  احتمــال 

44 می‌شــوند.«
اگــر ناتوان‌ســازی عامــل اصلــی کاهــش جــرم 
مقامــات  می‌رســد کــه  ایــن  بــه  نوبــت  باشــد، 
مشــخص کننــد چــه کســی بایــد ناتــوان نگــه داشــته 
شــود.45 در اینجاســت کــه بهینه‌یابــی اقتصــادی 
ــزوم خــود را  میــزان اســتفاده از مجــازات حبــس ل

پیــدا می‌کنــد.

2-4- بازدارندگی 
در نهایــت طرفــداران بازدارندگــی، مجــازات 
ــس  ــردم از حب ــوم م ــرس عم ــل ت ــه دلی ــدان را ب زن
شــدن و از دســت دادن آزادی مجــازات پیشــگیرانهٔ 
نیــز محــل  مفیــدی می‌انگارنــد. همیــن مســأله 
تردیــد اســت، زیــرا بســته بــه جرایــم مختلــف، 
ــراد  ــدان وجــود دارد و اف ــی از زن طیف‌هــای مختلف
متفــاوت، ممکــن  زندگــی  و ســبک  پیشــینه  بــا 
بــه مجــازات  نســبت  اســت تصــورات مختلفــی 
ــه  ــز هم ــرس و پرهی ــه ت ــته و در نتیج ــس داش حب
آنهــا یکــی نباشــد و یــا اصــولا عــده‌ای زنــدان را 
ترســناک نپندارنــد. البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت 
کــه مــا بــه اســتثنائات اهمیــت بیشــتری می‌دهیــم 



و ایــن نکتــه را کــه عمــدهٔ مــردم از از دســت دادن آزادی خــود هراســناک می‌شــوند 
نادیــده می‌انگاریــم، بلکــه تنهــا در نظــر داشــتن ایــن مســأله مهــم اســت کــه هــدف 
نهایــی مــا کاهــش هزینه‌هــا و افزایــش کارآمــدی و نتیجتــاً رفــاه جامعــه اســت و 
بدیهــی اســت کــه در اینجــا بایــد به‌طــور واقع‌گرایانه‌تــر، مجرمیــن بالقــوهٔ واقعــی 
و نگرش‌هــای ذهنــی آنــان را مــد نظــر قــرار دهیــم و نــه عمــوم افــراد جامعــه 
ــد. کمــا اینکــه  ــکاب جــرم احســاس نمی‌کنن ــه ارت ــاز ب ــا نی ــه اصــولا فرصــت ی را ک
ایــن هــراس بــرای افــرادی کــه یــک بــار وارد زنــدان شــده و مدتــی در آنجــا اقامــت 
ــد  ــد -علی‌الخصــوص در جرایــم خشــن- به‌طــور محسوســی کاهــش می‌یاب کرده‌ان
و اصطلاحــاً قبــح و حرمــت زنــدان رفتــن در نــزد ایشــان می‌شــکند و ایــن به‌طــور 
ــا همــان  ــارهٔ جــرم« ی ــکاب دوب ــا هــدف »بازداشــتن مجــرم از ارت ــل ب ــژه در تقاب وی

»تکــرار جــرم« اســت:
»... زنــدان در نظــر بســیاری از افــراد مکانــی کامــاً مخــوف اســت و تــا قبــل از 
ورود بــه زنــدان و آشــنایی بــا آن احتمــالا می‌توانــد فــرد را از بســیاری از رفتارهــای 
مجرمانــه بــاز دارد، ولــی به‌محــض اینکــه فــرد وارد زنــدان شــد و عــادت بــه حضــور 
ــار  ــار دوم رفت ــرای ب ــود و ب ــا می‌ش ــرای او بی‌معن ــدان ب ــرس از زن ــرد ت ــدان ک در زن
ــن  ــود را در بدتری ــه خ ــرا ک ــد، چ ــام می‌ده ــتری انج ــودگی بیش ــا آس ــه را ب مجرمان

ــد... .« 46 ــدان می‌بین ــت کــه همــان دســتگیری اســت در زن حال
بازدارندگــی خــود عبــارت اســت از بازدارندگــی عــام و بازدارندگــی خــاص. منظــور 
از بازدارندگــی عــام ارعــاب عمومــی نســبت بــه مجــازات اســت کــه مجرمیــن بالقــوه 
ــر  ــا تأثی ــدهٔ آنه ــبات هزینه-فای ــر روی محاس ــدازد و ب ــی می‌ان ــوی ذهن ــه تکاپ را ب
ــه درون  ــع ب ــات راج ــوع تبلیغ ــه و ن ــن زمین ــد در ای ــانی مفی ــذارد. اطلاع‌رس می‌گ
زندان‌هــا در ایــن مــورد می‌توانــد مؤثــر واقــع شــود، گرچــه، اگــر آنچــه از وضعیــت 
زندان‌هــا اطلاع‌رســانی می‌شــود بدتــر از وضعیــت جــاری باشــد، می‌توانــد بــا 
تأثیــر بــر الگــوی ذهنــی مجرمینــی کــه یــک بــار وارد زنــدان می‌شــوند یــا به‌طریقــی 
در جریــان وقایــع درون آن به‌طــور واقعــی قــرار می‌گیرنــد، بــر روی نــوع دیگــر 

بازدارندگــی، یعنــی بازدارندگــی خــاص اثــر ســوء بگــذارد.
ــه  ــوط ب ــرد کــه مرب ــرار می‌گی ــل بازدارندگــی عــام، بازدارندگــی خــاص  ق در مقاب
افــرادی اســت کــه دارای ســابقهٔ محکومیــت کیفری‌انــد. ایــن نــوع بازدارندگــی 
ــت. در  ــط اس ــری مرتب ــوق کیف ــرم« در حق ــرار ج ــوم »تک ــا مفه ــتقیم ب ــور مس به‌ط
ــا چشــیدن  بازدارندگــی خــاص ایــن مســأله بررســی می‌شــود کــه آیــا محکومیــن ب
ــا جــرم مشــابه آن  ــان جــرم، ی ــکاب هم ــه ارت ــر دســت ب ــار دیگ ــم مجــازات ب طع

46. سیاوشی، سامان )1394(؛ بررسی جرم‌شناسی سرقت‌های خشن، تهران: مجد، صص. 218
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را می‌زننــد یــا خیــر. در ایــن مــورد چنــد حالــت 
قابــل طــرح اســت. همانطورکــه در ســطور بــالا 
به‌طــور مختصــر گفتــه شــد، اگرچــه پیش‌فــرض 
دیــدن  بــا  نبایــد  انســان منطقــی  اســت کــه  آن 
هزینه‌هــای مجــازات دســت بــه ارتــکاب جــرم و یــا 
ــر آن اســت  ــت ام ــا واقعی ــد، ام ــرار آن بزن ــا تک اق
کــه پژوهش‌هــای تجربــی، برخــورد و تجربــه افــراد 
ــه  ــاوت نشــان می‌دهــد. همانطورک ــف را متف مختل
ــتگاه  ــی و دس ــد، داوری ارزش ــر ش ــز ذک ــر نی پیش‌ت
شــناختی افــراد مختلــف تفــاوت زیــادی باهــم دارد 
و همیــن باعــث می‌شــود برخــورد بــا هزینه‌هــای 
افــراد  در  را  متفاوتــی  برداشــت‌های  مجــازات 
گوناگــون برانگیــزد. از ســوی دیگــر، شــرایط عینــی 
افــراد هــم باهــم متفــاوت اســت و ایــن باعــث 
می‌شــود هزینه‌هــای تکــرار جــرم بــرای اشــخاص 
یکســانی در موازنــه هزینه-فایــده  مختلــف وزن 
ــاً در جرم‌شناســی برچســب‌زنی  نداشــته باشــد. مث
کــه تقریبــاً در نقطــه مقابــل نظریــه بازدارندگــی 
خــاص قــرار می‌گیــرد ایــن مســأله مطــرح می‌شــود 
ــا دریافــت برچســب مجــرم شــخصیت  کــه افــراد ب
جدیــدی بــه خــود می‌گیرنــد و حــال کــه دیگــر 
ــگ آن را  ــه نن ــت و لک ــد برچســب مجرمی نمی‌توانن
ــد، ســعی می‌کننــد دســت‌کم در  از خــود پــاک کنن
ایــن حــوزه پیشــرفت کننــد و تبدیــل بــه مجرمیــن 
ــه‌ای شــوند. همانطــور کــه مشــاهده می‌شــود  حرف
در ایــن حالــت دقیقــاً عکــس آنچــه انتظــار داریــم 
ــه  ــژه موجــب ب رخ می‌دهــد و مجــازات به‌طــور وی
وجــود آمــدن مجرمــی خطرناک‌تــر می‌شــود کــه 
ــار  ــد آورد. انتظ ــار خواه ــه ب ــای بیشــتری ب هزینه‌ه
ــدان  ــن مســأله در مجــازات زن مــی‌رود رخ دادن ای
کــه مجازاتــی پرهیاهــو و بــا تأثیــرات اجتماعــی 
منفــی بســیار بالاســت احتمــال فوق‌العــاده بالایــی 
داشــته باشــد؛ کمــا اینکــه پژوهش‌هــای تجربــی 
صحــه  امــر  ایــن  بــر  نیــز  میدانــی  مطالعــات  و 

47. همان، صص. 221-218

48. همان، ص. 217

ــی در  ــگر میدان ــک پژوهش ــه ی ــذارد.47 چنانچ می‌گ
ایــن مــورد می‌نویســد:

در  تنهــا  زنــدان  اندرزجویــان،  به‌زعــم   ...«
ــته  ــی داش ــد کارای ــه می‌توان ــت ک ــای اول اس ماه‌ه
باشــد و فــرد را متنبــه ســازد. پــس از مدتــی کــه از 
ــه حضــور  ــی ب ــدان گذشــت زندان حضــور فــرد در زن
در زنــدان عــادت می‌کنــد و ادبیــات زنــدان بــر او 
ــی کــه قــدرت توجیه‌کنندگــی  ــد. ادبیات ــه می‌کن غلب
بالایــی را بــه فــرد می‌دهــد. پــس از آن دیگــر دلیلــی 
بــرای احســاس ندامــت باقــی نمی‌مانــد و سراشــیبی 

ــود... .«48 ــاز می‌ش ــه آغ ــن نقط ــرم از ای ج
از ســوی دیگــر، چنانچــه قبــاً نیــز اشــاره شــده، 
کیفیــت زندگــی در زنــدان نیــز بــر اثــر بازدارنــدهٔ 
اســت  بدیهــی  می‌گــذارد.  اثــر  به‌طــور کلــی  آن 
کــه هرچــه کیفیــت زندگــی در زنــدان مطلوب‌تــر 
ــر  ــود. پیش‌ت ــر می‌ش ــدهٔ آن کمت ــر بازدارن ــد، اث باش
کــه مجــازات زنــدان همــراه بــا اعمــال شــاقه وجــود 
زنــدان  بــودن  خوفنــاک  و  بازدارندگــی  داشــت، 
بــود. طبیعــی اســت کــه رعایــت  بســیار بیشــتر 
مســائل حقــوق بشــری و بهبــود وضعیــت متهــم 
هزینه‌فرصت‌هایــی ماننــد کاهــش کارایــی زنــدان 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــز ب را نی
ــوع از  ــن دو ن ــذاری ای ــه تأثیرگ ــت ک ــی اس بدیه
بازدارندگــی در کنــار عوامــل دیگــر، می‌توانــد بــه 
ــه  ــز بســتگی داشــته باشــد ک ــت مجــازات نی قطعی
به‌طــور مفصــل در بخــش بعــدی مــورد بحــث قــرار 

می‌گیــرد.

دوم: هزینه‌های زندان
پیش‌درآمد

بحــث  وارد  مســتقیم  به‌طــور  آنکــه  از  پیــش 
هزینه‌هــای زنــدان شــویم، لازم اســت تــا چنــد نکتــه 
کلــی را در تحلیــل اقتصــادی مجــازات متناســب 
یــک جــرم و قــدرت بازدارنــدهٔ آن کــه فرصــت بیــان 
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آن در پیشــگفتار فراهــم نیامــد ذکــر کنیــم. گری بکر 
در مقالــه معــروف خــود، هــدف از سیاســت‌گذاری 
اقتصــادی حداقــل ســاختن  از منظــر  را  کیفــری 
هزینه‌هــای اجتماعــی ناشــی از جــرم بیــان مــی‌دارد. 
او بــا تعریــف تابــع هزینــه جــرم، بــه مفهــوم »نــرخ 
بهینــه جــرم«49 می‌رســد. نــرخ بهینــه جــرم یــک 
نقطــه تعادلــی اســت کــه در آن مقــدار برخوردهــا بــا 
جــرم بــه انــدازه‌ای اســت کــه میــزان ارتــکاب جــرم 
در جامعــه بــه بهینه‌تریــن انــدازهٔ خــود می‌رســد. 
چه‌بســا  -و  لزومــاً  جــرم  بهینــه  نــرخ  درواقــع، 
لزومــاً، بلکــه در غالــب مــوارد- مســاوی صفــر 
ــه برخــورد  ــرا هزین ــر از آن اســت؛ زی نیســت و بالات
ــه،  ــم و حــذف کامــل جــرم از جامع ــا تمــام جرای ب
عــاوه بــر آنکــه ایــن کار موانــع فنــی بســیاری دارد، 
بــه  ارتــکاب آن جــرم  از مجمــوع هزینــه‌ای کــه 
جامعــه وارد می‌ســازد بیشــتر اســت و ایــن کارایــی 
مجــازات را از بیــن می‌بــرد. بنابرایــن، مســأله حائــز 
ــی مذکــور اســت  ــه نقطــه تعادل اهمیــت رســیدن ب
تــا کمتریــن هزینــه ممکــن بــه جامعــه وارد شــود.50
ــن  ــه اجتماعــی جــرم کــه بدی ــع هزین بکــر در تاب
»قطعیــت  متغیــر  دو  می‌کنــد،  طراحــی  منظــور 
مجــازات« و »شــدت مجــازات« را جــای می‌دهــد 
کــه هــر یــک به‌طــور جداگانــه میتواننــد در کاهــش 
ــند. ــته باش ــش داش ــرم نق ــکاب ج ــای ارت انگیزه‌ه

49. optimal crime value

50. مکاتــب فکــری اخلاق‌گــرا معمــولًا از شــنیدن ایــن رویکــرد تحلیــل اقتصــادی متعجــب شــده و یــا فریــاد افــول اخــاق و ریختــن قبــح جرایــم 
را ســر می‌دهنــد. از نظــر ایشــان، بایــد بــه هــر قیمتــی کــه شــده برخــی جرایــم از جامعــه ریشــه‌کن شــوند؛ ایــن درحالــی اســت کــه هــم مطالعــات 
تجربــی طــول تاریــخ بشــر نشــان می‌دهــد کــه هیــچ جرمــی، حتــی جرایمــی کــه همــه ابنــای بشــر روی جــرم بــودن آن اتفــاق نظــر داشــته‌اند )هماننــد 
قتــل و ســرقت( تاکنــون ریشــه‌کن نشــده اســت -تــا آنجــا کــه کنــت، پــدر جامعه‌شناســی مــدرن، نیــز بــا مــورد مطالعــه قــرار دادن ایــن مســأله، 
مقــداری از جــرم را در جامعــه را بهنجــار و حتــی ضــروری دانســت و هــم از ســوی دیگــر، بــا نــگاه بــه منابــع محــدود در دســترس مــا، بــا یــک ســری 
ــر روی یــک ســری جرایــم خــاص کــه بعــد اخلاقــی  محاســبات ســاده در می‌یابیــم از نظــر فنــی ایــن امــر امکان‌پذیــر نیســت و چــه بســا تمرکــز ب
قوی‌تــری دارنــد و تــاش بــرای ریشــه‌کن‌کردن آن‌هــا بــا اتــاف منابــع محــدود، موجــب آســیب بــه عملکــرد اقتصــادی در ســطح کلان شــده و راه 
را بــرای رشــد جرایــم دیگــر در جامعــه بــاز کنــد. فلــذا مســألهٔ نقطــه تعادلــی و مقــدار بهینــه جــرم ضدیــت بــا اخــاق نــدارد، بلکــه امــری واقع‌گرایانــه 

و بهتریــن راهــکار عملــی ممکــن در جهــت حفــظ بیشــینهٔ ســرمایه‌های جامعــه اســت. 

ــا بایــد درمــورد افــرادی کــه عقیــده دارنــد پــس از مــرگ وارد زندگــی دیگــری خواهنــد شــد و یــا از آن بالاتــر، مجرمیــن بــا  51. و در همینج
رویکردهــای خــاص شــناختی کــه جــرم خــود را هــم در راســتای مــرگ و رســیدن بــه دنیایــی بهتــر می‌داننــد، در شــدید بــودن ایــن مجــازات )و یــا 

ــد کــرد. ــودن آن!( تردی ــی مجــازات ب حت

52. وینتر، هارولد؛ ترجمه: بهره‌مند، حمید )1394(، اقتصاد جرم، تهران: دادگستر، ص. 44

53. صفــاری، علــی )1397(؛ کیفرشناســی )تحــولات، مبانــی و اجــرای کیفــر ســالب آزادی(، تهــران: جنــگل، ص.64، به‌نقــل از: نوربهــا، رضــا 
)1385(؛ زمینــۀ حقــوق جــزای عمومــی، تهــران، دادآفریــن، ص 106-103

منظــور از قطعیــت مجــازات میــزان احتمــال 
دســتگیری و محکومیــت فــرد اســت. یعنــی در رخ 
دادن ایــن احتمــال، اولاً پلیــس و نیروهــای ضابــط 
و ثانیــاً دســتگاه قضایــی در امــر اثباتــی قضیــه 

ــل هســتند. دخی
ــازات  ــزان مج ــوع و می ــز ن ــدت نی ــور از ش منظ
ــرد  ــه حــذف ف ــه ب ــدام ک ــازات اع ــاً مج اســت. مث
به‌کلــی می‌انجامــد در شــرایط متعــارف می‌توانــد 
ــوع مجــازات باشــد.51 ــارز شــدیدترین ن ــه‌ی ب نمون
اگرچــه در نــگاه اول به‌نظــر می‌رســد تشــدید 
بســیار  بازدارنــده‌ی  عامــل  می‌توانــد  مجــازات، 
ــل  ــادی، در تحلی ــگاه اقتص ــا از ن ــد، ام ــی باش مهم
ــش اساســی در  ــه چال ــی مشــخص می‌شــود ک نهای
تعییــن نقطــه تعــادل مناســب بیــن قطعیــت و 

شــدت مجــازات اســت.52
ســزار بکاریــا، پــدر رویکــرد منطقــی بــه کیفرهــا 
ــی  ــه زمان ــود ک ــه اشــاره داشــته ب ــن نکت ــه ای پیشــتر ب
آن  اجــرای  بــود کــه  خواهــد  پیشــگیرانه  مجــازات 
حتمــی باشــد. تــا همــۀ مجرمیــن احســاس نکننــد 
ــرم  ــکاب ج ــوند از ارت ــازات می‌ش ــتگیر و مج ــه دس ک
خــودداری نمی‌کننــد و مادامــی کــه وســایل دســتگیری 
تمــام بزهــکاران فراهــم نگــردد، تشــدید مجــازات 
بااین‌حــال،  اســت.53  بی‌فایــده  قوانیــن کیفــری  در 
ــل اقتصــادی و مطالعــات آمــاری کیفــر   امــروزه تحلی



مــا را بــه این مــا را بــه این 
نتیجــه رســانده اســت کــه نتیجــه رســانده اســت کــه 
»قطعیــت« و »شــدت« بایــد در یــک نقطــۀ »قطعیــت« و »شــدت« بایــد در یــک نقطــۀ 
بهینــه قــرار بگیرنــد و باتوجــه بــه مفهــوم نــرخ بهینــه قــرار بگیرنــد و باتوجــه بــه مفهــوم نــرخ 
بهینــۀ جــرم از منظــر اقتصــادی، انجــام هزینه‌هــای بهینــۀ جــرم از منظــر اقتصــادی، انجــام هزینه‌هــای 
بــالا بــرای حتمــی کــردن مجــازات مفیــد بــه فایــده بــالا بــرای حتمــی کــردن مجــازات مفیــد بــه فایــده 

نیســت.نیســت.
ــدل  ــکار، در م ــمت بزه ــر، در س ــوی دیگ ــدل از س ــکار، در م ــمت بزه ــر، در س ــوی دیگ از س
مطلوبیــت مــورد انتظــار، باتوجــه بــه اینکــه در مطلوبیــت مــورد انتظــار، باتوجــه بــه اینکــه در 
ــج انتخاب‌هــا  ــج انتخاب‌هــا شــرایط عــدم قطعیــت، وقــوع نتای شــرایط عــدم قطعیــت، وقــوع نتای
قطعــی نیســت و احتمالــی اســت، لــذا افــراد بــرای قطعــی نیســت و احتمالــی اســت، لــذا افــراد بــرای 
محاســبهٔ منافــع و هزینه‌هــا، محاســبهٔ منافــع و هزینه‌هــا، ارزش مــورد انتظارارزش مــورد انتظار5454  
را محاســبه می‌کننــد. مجــازات مــورد انتظــار نیــز را محاســبه می‌کننــد. مجــازات مــورد انتظــار نیــز 

54. expected value

از  یکــی  به‌عنــوان 
ارتــکاب  هزینه‌هــای  مهم‌تریــن 
در  مجــازات  قطعیــت  از حاصــل ضــرب  جــرم 
شــدت مجــازات بــه دســت می‌آیــد.55 و از ایــن 
ســو، افزایــش هــر کــدام از ایــن مــوارد، یعنــی 
ــی را  ــاد هزینه‌های ــت، لاجــرم ایج شــدت و قطعی

در پــی دارد.
ــت  ــدت و قطعی ــا ش ــه ب ــان در رابط اقتصاددان
ــی  ــا جای ــد: ت ــه می‌کنن ــز را توصی ــولاً دو چی معم
کــه ممکــن اســت از ضمانــت اجــرای جریمــه 
نقــدی اســتفاده کنیــد و ترکیبــی از قطعیــت کــم و 

ــد.56 ــاد کنی ــازات ایج ــاد مج شــدت زی

دلالت‌هــای  )1401(؛  مجتبــی  قاســمی،  زهــرا؛  ســاکیانی،   .55
قضــات،  تصمیم‌گیری‌هــای  در  عقلانــی  انتخــاب  نظریــه 
دوفصلنامــه‌ی دانشــنامهٔ حقــوق اقتصــادی، ش. 22، ص. 361

56. وینتــر، هارولــد؛ ترجمــه: بهره‌منــد، حمیــد )1394(، اقتصــاد 
جــرم، تهــران: دادگســتر، ص. 44

همین نتیجه‌گیری اقتصاددانان باعث نزدیک شدن خط فکری ایشان 
اما درمورد  از مجازات‌های سنگین می‌شود؛  به سزاگرایان و دفاع 

ماهیت مجازات معمولاً با سزاگرایان به اختلاف بر می‌خورند.
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در مقایســه جریمــه نقــدی و محکومیــت بــه 
زنــدان کــه دو مــورد از شــایع‌ترین اشــکال ضمانــت 
اجــرا هســتند، می‌تــوان گفــت نظــام جریمــه نقــدی 
نســبت بــه حبــس منابــع بســیار کمتــری نیــاز دارد. 
ســاختن و نگهــداری از زندان‌هــا بســیار پرهزینــه 
ــن جریمه‌هــا ســاده‌تر  اســت. از ســوی دیگــر تعیی
اســت. البتــه بــرای مدیریــت و دریافــت جریمه‌هــا 
بــه منابعــی احتیــاج داریــم، امــا مقــدار منابــع مــورد 
نیــاز بــرای ایــن کار بســیار کمتــر از منابــع لازم بــرای 

اداره و اجــرای مجــازات حبــس اســت.57
در همینجــا بایــد بــه یــک نکتــه کلــی دیگــر نیــز 
اشــاره نمــود و آن اینکــه الگویابــی رفتــار مجرمــان 
در جرایــم خشــن نوعــاٌ دشــوارتر از جرایم هوشــمند 
ــی،  ــا قلدرمآب ــراه ب ــن هم ــم خش ــرا جرای ــت؛ زی اس
ــی  ــالات روان ــی و اخت ــی، مشــکلات روان ــون آن جن
و تربیتــی و ماننــد آن همــراه هســتند و تــاب دفــاع 
از عقلانــی بــودن رفتــار آدمــی در بــروز آنهــا پاییــن 
اســت، در نقطــه مقابــل، جرایــم هوشــمند به‌طــور 
ارتــکاب  هزینه-فایــده  جزئــی  هزینــه  بــا  دقیــق 
می‌یابنــد و بــه همیــن دلیــل هــم پیــاده کــردن 
مدل‌هــای اقتصــادی جــرم بــر روی آنهــا بســیار 

آســان‌تر اســت.
مجــازات  بــه  منجــر  جرایــم  در  به‌طــور کلــی 
زنــدان نیــز هماننــد هــر جــرم دیگــری چنــد نــوع از 
هزینه‌هــای عــام و چنــد نــوع هزینــه‌ی خــاص ایــن 

ــم: ــازات را داری مج

1- هزینه‌های مستقیم ناشی از جرم
جامعــه  بــرای  جــرم  کــه  هزینــه‌ای  اولیــن 
ــق  ــه از طری می‌تراشــد آســیب مســتقیمی اســت ک
ــل  ــدگان تحمی ــه بزه‌دی ــرارادی ب ــه‌ی غی ــک مبادل ی
بــودن  حکیــم  بــر  فــرض  آنجــا کــه  از  می‌کنــد. 
قانونگــذار و در نظــر گرفتــن مصالــح اجتماعــی و 
در  اســت،  قانونگــذاری  در  عمومــی  هزینه‌هــای 
جرایــم بــدون شــاکی خصوصــی نیــز می‌تــوان ایــن 

57. همان، ص. 44

هزینــه‌ی مســتقیم را به‌صــورت اصابت‌کــرده بــر 
گروه‌هــای ذی‌نفــع یــا عمــوم جامعــه یــا نســبتی از 

آن‌هــا به‌طــور کلــی تصــور کــرد.
ــا شــاکی  ــم ب ــای مســتقیم در جرای ــا هزینه‌ه ام
ــل  ــی قاب ــور عین ــاً به‌ط ــوح و غالب ــی به‌وض خصوص
ــردی  ــه ف ــادی ب ــد آســیب م مشــاهده اســت. مانن
کــه از او ســرقت شــده یــا آســیب‌های روانــی و 
ــه فــردی کــه مــورد تجــاوز به‌عنــف قــرار  جســمی ب
ــه  ــردی ک ــه ف ــوی ب ــی آســیب معن ــا حت ــه و ی گرفت
مــورد فحاشــی و هتــک حرمــت واقــع شــده اســت.
بدیهــی اســت کــه ایــن بخــش از هزینه‌هــا در 
ــا  ــاط ب هــر جرمــی موجــود اســت و مســتقیماً ارتب
نــوع کیفــر نــدارد؛ آنچــه بایــد در هدف‌گــذاری کیفــر 
زنــدان مــد نظــر قــرار بگیــرد، کاهــش تکــرار جــرم بــا 
اســتفاده از کیفــر زنــدان بــرای کاهــش ایــن قســم از 
ــدان  ــارت دیگــر، مجــازات زن ــه عب ــه اســت. ب هزین
ــوی کارا  ــه نح ــد ب ــری بای ــازات دیگ ــر مج ــد ه مانن
باشــد کــه نقــش پیشــگیرانۀ خــود را از رخــداد ایــن 

ــه در آینــده نشــان دهــد. هزین

2- هزینه‌های دستگیری و تعقیب
دومیــن هزینــه‌ی جــدی‌ای کــه مجــرم بــر جامعــه 
وارد می‌کنــد لــزوم شــروع پیگــرد قضایــی و در 
غالــب مــوارد اقــدام ضابطیــن قضایــی بــرای یافتــن 
ــا  ــم اســت. ممکــن اســت ب و دســتگیر کــردن مته
گمراهی‌هایــی کــه در پرونــده ایجــاد می‌شــود و 
خطاهــای حاصلــه ایــن هزینه‌هــا به‌مراتــب بیشــتر 

هــم بشــود.

3- هزینه‌های رسیدگی قضایی
پس از نایل آمدن به متهم و پایان کار ضابطین 
قضایــی، چنانچــه اتفــاق خاصــی نیفتــد، فراینــد 
رســیدگی قضایــی آغــاز می‌شــود. رســیدگی قضایــی 
نیــز هماننــد وقــت و هزینــه‌ی صرف‌شــده بــرای 
وکیــل، برپایــی دادگاه و دادســرا و قضــات حاضــر و 



جمــع‌آوری 
و  اثبــات  و  ادلــه 

آنهــا کــه گاه در  کارشناســی و ماننــد 
پرونده‌هــای کیفــری به‌جهــت حساســیت موضــوع 
ســال‌ها طــول می‌کشــد بســیار پرهزینــه اســت.

4- هزینه‌های اجرای مجازات
محکــوم  بــرای  حبــس  حکــم  آنکــه  از  پــس 
از ســوی دادگاه صــادر شــد، می‌تــوان بــا فرمــان 
ــدان  شــروع اجــرای احــکام، شــروع هزینه‌هــای زن
را هــم بــه ایــن چرخــه اضافــه نمــود و حســاب کــرد.
اجــرای مجــازات زنــدان به‌طــور کلــی پرهزینــه 
اســت. نگاهــداری صدهــا فــرد درون ســلول‌های 

و  زندان‌هــا 
ــاش  درعین‌حــال، ت
بــرای برخــورداری شایســتۀ آنان 
از امکانــات و نیــز تعلیــم و تربیــت ایشــان بــرای 
بازپــروری و بازگشــت بــه جامعــه نمی‌توانــد بــدون 
ــه،  ــر آنک ــزاف باشــد. ضمــن ب صــرف هزینه‌هــای گ
ماننــد  مجازات‌هایــی  برخــاف  زنــدان  مجــازات 
جریمــۀ نقــدی یــا مجازات‌هــای بدنــی به‌یک‌بــاره 
اجــرا نمی‌شــود و در بــازه‌ای از زمــان قــرار می‌گیــرد 
کــه معمــولاً نیــز کوتاه‌مــدت نیســت. گزارش‌هــا 
ــی در  ــک زندان ــداری هــر ی ــه نگه نشــان می‌دهــد ک
طــول ســال هزینه‌هــای مســتقیم و غیرمســتقیمی 
ــرای مثــال، در گــزارش وزارت  ــار مــی‌آورد. ب ــه ب را ب
دادگســتری بریتانیــا، می‌تــوان بــه رقــم بیــش از 
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ــی در ســال 2020- ــرای هــر زندان ــد ب ــزار پون 47 ه
2021 برخــورد.58 میانگیــن هزینه‌هــای حبــس59 بــه 
ــالات متحــدۀ  ــت فــدرال در ای گــزارش روزنامــۀ ثب
به‌ترتیــب،   2022 و   2021 ســال‌های  در  امریــکا 
43،836 و 42،672 دلار بــوده اســت.60 هزینه‌هــای 
اجــرای مجــازات خــود می‌تواننــد در دو دســته‌ی 
ــای اجتماعــی ناشــی از  ــی و هزینه‌ه ــای فن هزینه‌ه

جــرم طبقه‌بنــدی شــوند.

4-1- هزینه‌های فنی اجرای مجازات
ــی  ــی کم ــه فن ــا هزین ــا ب ــتهٔ دور زندان‌ه در گذش
ــات خاصــی  ــدون توجه ــان ب اداره می‌شــدند. زندانی
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــیاه‌چال‌ها ب درون تاریکــی س
و هزینــه‌ی  آنهــا مشــقت  نگهــداری  و  می‌شــدند 
ــر  ــرعت در اث ــز به‌س ــاً نی ــد و غالب ــی نمی‌طلبی خاص
ــه  ــا ورود ب ــد. امــا ب عــدم رســیدگی از بیــن می‌رفتن
دورهٔ مــدرن و بحــث تکریــم زندانیــان و رعایــت 
حقــوق انســانی آن‌هــا و طــرح شــدن این فلســفه که 
مجــازات شــخص مجــازات شــخصیت او نیســت، 
اولیــن  زندان‌هــا دارای اصــول و قواعــد شــدند. 
بــار در ایــران در ســال 1298 بــا تصویــب نخســتین 
آیین‌نامــه زندان‌هــا در زمــان تصــدی ســوئدی‌ها 
بــر نظمیــه )شــهربانی( رونــد مدرنیزاســیون زندان‌هــا 
آغــاز شــد.61 در آن زمــان، کمــاکان حبــس بــا اعمــال 
تــا  امــا  بــود،  عناویــن مجــازات  از  یکــی  شــاقه 
حــدود نیــم قــرن بعــد از آن ایــن نــوع مجــازات 
امــروزه  حــذف شــد.  قوانیــن جزایــی  از  به‌کلــی 
روش‌هــای مختلفــی بــرای ادارهٔ زندان‌هــا ایجــاد 

58. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6405f77ae90e0740d2e5a806/costs-per-place-and-costs-per-prisoner-2021-to-2022-summary.
pdf 

59. Average Cost of Incarceration Fee (COIF)

60. https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/22/2023-20585/annual-determination-of-average-cost-of-incarceration-fee-coif#:~:tex-
t=Based%20on%20FY%202021%20data,%2437%2C012%20(%24101.40%20per%20day).
نکتــه‌ای کــه بایــد درمــورد ایــن گــزارش مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه اولاً ایــن مقــدار هزینه‌هــای زندان‌هــای فــدرال اســت و ثانیــاً در اینجــا 
ــا ایــران، تنهــا بــه مقــدار هزینــۀ زندان‌هــای عــادی اشــاره نموده‌ایــم. در همیــن گــزارش به‌طــور جداگانــه بــه هزینه‌هــای  بــرای ســادگی مقایســه ب
»مراکــز اســکان بــرای بازآینــد )ورود دوبــاره(« )Residential Reentry Centers( نیــز اشــاره شــده اســت کــه درواقــع مراکــزی بــرای نگهــداری زندانیــان 

درشــرف آزادی هســتند تــا بــا ایجــاد برخــی تســهیلات فضایــی بــرای ورورد مجــدد ایشــان بــه جامعــه فراهــم آورنــد.

61. اردبیلی، محمدعلی )1397(؛ کلیات حقوق جزا، تهران: میزان، ص. 162

62. صفاری، علی )1397(؛ کیفرشناسی )تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی(، تهران: جنگل، صص. 170-165

شــده اســت کــه برخــی از آن‌هــا عبارتنــد از: ســلولی 
یــا پنســیلوانیایی، مختلــط یــا اوبرنیَــن، تدریجــی یــا 

ــرد.62 ــدی اشــاره ک ــی و ایرلن ارتقای
امــروزه در برخــی کشــورها، خصوصــاً کشــورهای 
در  رفاهــی  امکانــات  چنــان  اســکاندیناوی 
زنــدان افزایــش یافتــه اســت کــه هشــدار برخــی 
ــرآورده اســت و  ــان را از منظــر دیگــری ب اقتصاددان
آن اینکــه امــکان دارد ایــن میــزان از رفــاه و راحتــی 
ــار  ــدگان را دچ ــان تشــفی خاطــر بزه‌دی ــرای زندانی ب
اشــکال کنــد و انتقام‌گیری‌هــای شــخصی دوبــاره 

پــس از قرن‌هــا بــه صحنــه برگــردد.
دو  از  زنــدان  درون  رفاهــی  امکانــات  بهبــود 
جهــت می‌توانــد ایجــاد هزینــه کنــد، نخســت آنکــه 
ایجــاد ایــن امکانــات به‌خودی‌خــود نیازمنــد منابــع 
اســت. و دوم اینکــه بهبــود وضعیــت زندانیــان بــه 
هــر نســبتی باشــد بــه همــان نســبت اثــر منفــی بــر 

بازدارندگــی، به‌ویــژه بازدارندگــی خــاص دارد.

4-2- هزینه‌های اجتماعی اجرای مجازات
گویــای  به‌خودی‌خــود  آزادی  ســلب  عبــارت 
ــدان  ــا اجــرای مجــازات زن ایــن مســأله اســت کــه ب
وارد  جامعــه  افــراد  از  عــده‌ای  بــه  هزینه‌هایــی 
و جامعــه از کار و تــاش و درآمدزایــی تعــدادی 
محــروم می‌شــود.  نگــه‌داری عــده‌ای انســان درون 
یــک محــل بســته در نــگاه اول بــه هیــچ وجــه امــری 
ــر  ــی آن ب ــار روحــی و روان ــد و آث ــوب نمی‌نمای مطل
ایــن افــراد غیرقابــل اغمــاض اســت. بــا ایــن حــال، 
آنچــه کــه ایجــاب کــرده اســت ایــن افــراد در پشــت 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6405f77ae90e0740d2e5a806/costs-per-place-and-costs-per-prisoner-2021-to-2022-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6405f77ae90e0740d2e5a806/costs-per-place-and-costs-per-prisoner-2021-to-2022-summary.pdf
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میله‌هــای زنــدان قــرار بگیرنــد دفــاع جامعــه از برخــی اصولــی بــوده اســت کــه بــه نظــر خــود بــرای رفــاه 
حــال و ترقــی آن لازم‌الرعایــه بــوده و از ســوی ایــن افــراد نقــض شــده‌اند. امــا خــود اجــرای ایــن مجــازات 
ــار مــی‌آورد کــه  ــه ب ــرای جامعــه ب ــاک هزینه‌هایــی را ب ــا دور نگــه داشــتن افــراد خطرن و متنبه‌ســاختن ی

ــر اســت. انکارناپذی

4-2-1- هزینه‌های وارد بر خود زندانیان
زندانیـــان درون زنـــدان از بســـیاری از آزادی‌هـــای خـــود محـــدود می‌شـــوند و آزادی آن‌هـــا به‌معنـــای 
واقعـــی مطلقـــاً ســـلب می‌شـــود و تنهـــا اســـتثنائاتی چـــون برخـــی ملاقات‌هـــا باقـــی می‌مانـــد. عـــاوه بـــر دور 
ـــوردی  ـــوردی و طبیعت‌ن ـــد کوهن ـــی و برخـــی تفریحـــات ســـالم مانن ـــه‌ی عال ـــور خورشـــید، تغذی ـــدن از ن مان
ـــه  ـــر و جامعه‌ســـتیزی‌ای ک ـــان را نشـــانه مـــی‌رود، آســـیب‌های روحـــی، شکســـت و تحقی ـــه جســـم زندانی ک
ـــر  ـــا را در خط ـــورد و آن‌ه ـــراد می‌خ ـــه اف ـــه ب ـــی ک ـــب مجرم ـــز برچس ـــد و نی ـــی آن بیای ـــت در پ ـــن اس ممک
ـــر شدنشـــان بخشـــی  ـــاره جامعه‌پذی ـــد و دشـــواری در دوب ـــر می‌کن ـــم خطرناک‌ت ـــن در جرای ـــرو رفت بیشـــتر ف
از هزینه‌هایـــی اســـت کـــه زندانیـــان متحمـــل می‌شـــوند. به‌راســـتی به‌جـــز در جرایـــم واقعـــاً خطرنـــاک، 
ـــک  ـــده و هری ـــرم ش ـــب ج ـــی مرتک ـــه دلایل ـــه ب ـــه ک ـــادی جامع ـــراد ع ـــه اف ـــا ب ـــم از هزینه‌ه ـــن حج ورود ای
ـــودی  ـــر ناب ـــاب را در خط ـــع کمی ـــی از ســـرمایه‌ها و مناب ـــود داشـــته‌اند، بخـــش بزرگ ـــرای خ ـــه‌ای ب پس‌زمین
ــرای  ــبی بـ ــل مناسـ ــد محـ ــدان نمی‌توانـ ــذارد. زنـ می‌گـ
برعکـــس، مجرمـــان  و  بیافرینـــد  بازپـــروری 
کوچـــک به‌صـــورت شـــبانه‌روزی در کنـــار 
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ــری  ــا یادگیـ ــد و بـ ــرار می‌گیرنـ ــزرگ قـ ــان بـ مجرمـ
از آن‌هـــا و تحـــت تأثیـــر آن‌هـــا قـــرار گرفتـــن بـــه 
ـــی  ـــد به‌کل ـــوند و بای ـــدل می‌ش ـــه‌ای ب ـــان حرف مجرم
ـــه همیـــن  از بازگشـــت ایشـــان قطـــع امیـــد کـــرد.63 ب
دلیـــل عمـــده اســـت کـــه نوجوانـــان و کـــودکان 
ـــا  ـــتر آن‌ه ـــاده بیش ـــیت فوق‌الع ـــه حساس ـــه ب باتوج
ـــه اصـــاح ایشـــان، فـــوراً  و امیـــد ریاضـــی64 بیشـــتر ب
ــاح و  ــای اصـ ــارج و در کانون‌هـ ــره خـ ــن دایـ از ایـ

ــد.  ــرار گرفته‌انـ ــت قـ تربیـ
ـــد  ـــی بای ـــل ریاض ـــک تحلی ـــر؛ در ی ـــوی دیگ از س
ــی  ــی و روانـ ــای روحـ ــه هزینه‌هـ ــی کـ ــت، زمانـ گفـ
وارده بـــه هـــر زندانـــی‌ای، اعـــم از مجرمیـــن بـــا جرایـــم 
ــته  ــاری و ناخواسـ ــر، اجبـ ــنگین، برابـ ــبک و سـ سـ
اســـت و امکانـــی بـــرای جلوگیـــری از آن بـــرای 
ایشـــان وجـــود نـــدارد، چـــرا نبایـــد انتظـــار داشـــت 
ـــه‌ی وحشـــتناک از  ـــن هزین کســـانی کـــه متحمـــل ای
ـــا جامعـــه را پیـــش  ـــاد ب ســـوی جامعـــه شـــده‌اند عن
نگرفتـــه و بـــا شـــخصیت جدیـــدی کـــه بـــه آن‌هـــا 
نســـبت داده شـــده اســـت ایـــن بـــار خشـــمگین‌تر 

بـــاز نگردنـــد؟
نشـــان  پژوهش‌هـــا  این‌هـــا،  بـــر  عـــاوه 
می‌دهـــد تجربـــه زندگـــی رایـــگان زندانی‌هـــا در 
زنـــدان آن‌هـــا را بـــه راحت‌طلبـــی ســـوق می‌دهـــد 
ــت  ــاش بازگشـ ــزه‌ی کار و تـ ــدک انگیـ ــاید انـ و شـ
بـــه جامعـــه را نیـــز از بخـــش بزرگـــی از آن‌هـــا 

65 می‌گیـــرد.
جامعـــه،  از  جـــدای  را  خـــود  زندانیـــان 

63. در زمینهٔ تحقیقات میدانی دال بر این مسأله نک: سیاوشی، سامان )1394(؛ بررسی جرم‌شناسی سرقت‌های خشن، تهران: مجد، ص. 202

ــر  ــدار براب ــن مق ــت اســت. ای ــورد انتظــار )Expected Value( در شــرایط عــدم قطعی ــد ریاضــی همــان ارزش م 64. مقصــود از امی
مجمــوع حاصــل ضــرب احتمــال رخ دادن هــر حالــت در مقــدار درنظرگرفته‌شــده بــرای آن حالــت از متغیــر اســت. درمــورد 
خردســالان، باتوجــه بــه پارامترهــای مختلــف ماننــد پتانســیل بیولوژیکــی بیشــتر بــرای تغییــر، فرصــت بیشــتر بــرای آمــوزش و 
ایجــاد تجــارب ســازنده و... امیــد ریاضــی بــه فاصلــه گرفتــن ایشــان از بزهــکاری و انجــام ضدهنجارهــای اجتماعــی می‌شــود.

65. همان، ص. 218

66. همان، ص. 220

67. همان، 219

68. صفــاری، علــی )1397(؛ کیفرشناســی )تحــولات، مبانــی و اجــرای 
کیفــر ســالب آزادی(، تهــران: جنــگل، صــص. 182-181

فراموش‌شـــده و تحقیرشـــده می‌بیننـــد و گمـــان 
می‌کننـــد جامعـــه بـــا آن‌هـــا ماننـــد حیـــوان رفتـــار 
کـــرده و ایشـــان را در قفـــس انداختـــه اســـت و ایـــن 
تفکـــرات خشـــم آنـــان و انگیزه‌هـــای جدی‌شـــان را 

بـــرای انتقـــام از جامعـــه بـــر می‌انگیـــزد.66
زنـــدان افـــراد را در محیـــط ایزولـــه‌ای قـــرار 
ـــدود  ـــده‌ای مح ـــا ع ـــد ب ـــا می‌توانن ـــه تنه ـــد ک می‌ده
کـــه غالبـــاً هـــم ممکـــن اســـت ادبیـــات ســـخیفی 
ــن  ــند و ایـ ــته باشـ ــه داشـ ــند مکالمـ ــته باشـ داشـ
ـــر  ـــان تأثی ـــت زندانی ـــوهٔ صحب ـــر نح ـــدت ب در دراز م
گذاشـــته و بیـــش از پیـــش باعـــث دشـــواری در 
ارتبـــاط گرفتـــن بـــا محیـــط بیـــرون می‌شـــود.67 
محیـــط خشـــن زنـــدان افـــراد عـــادی را هـــم بـــرای 
ـــرار  ـــا ق ـــن ب ـــی‌دارد و مجرمی ـــه خشـــونت وا م ـــا ب بق
گرفتـــن در یـــک نظـــام طبقاتـــی میـــان مجرمیـــن 
جرایـــم ســـبک و جرایـــم ســـنگین مجبـــور بـــه ایجـــاد 
ـــتم  ـــن سیس ـــوند و ای ـــرادی می‌ش ـــد و م ـــه مری رابط
ــتقیماً  ــادی را مسـ ــراد عـ ــده افـ ــی ایجادشـ آموزشـ
بـــه بزهـــکاران حرفـــه‌ای متصـــل می‌کنـــد. بدیهـــی 
اســـت کـــه نظـــام تفکیـــک میـــان زندانیـــان بـــا 
درجـــات مختلـــف جـــرم و درجـــه خطرناکـــی مختلـــف 
می‌توانـــد بخشـــی از ایـــن هزینه‌هـــا را تعدیـــل 
کنـــد. امـــا متأســـفانه نمی‌تـــوان اشـــارهٔ محکمـــی 
بـــه ایـــن تفکیـــک کـــه آن را بایـــد مهم‌تریـــن نـــوع 
قوانیـــن  در  دانســـت  محکومیـــن  طبقه‌بنـــدی 
ــته‌بندی‌ها  ــی دسـ ــه برخـ ــرد. اگرچـ ــدا کـ ــران پیـ ایـ

ــت.68 ــده اسـ ــی شـ ــکان پیش‌بینـ ــورت امـ در صـ
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4-2-2- هزینه‌های وارد بر خانواده‌های زندانیان
گاه هزینه‌هایــی کــه از فقــدان عزیــزِ به-زنــدان-
رفتــه دامن‌گیــر خانواده‌هــا می‌شــود چنــان زیــاد 
اســت کــه برخــی زنــدان را نــه مجــازات خــود فــرد، 
از  برخــی  می‌داننــد.  او  خانــوادۀ  مجــازات  کــه 
زندانیــان، خــود، نیــز اذعــان می‌دارنــد کــه زندگــی در 
زنــدان باتوجــه بــه رفــاه نســبی در آن بعــد از مدتــی 
ــواده  ــا دوری خان ــادی می‌شــود، ام ــرای ایشــان ع ب
اینکــه  بــر  عــاوه  امــر  ایــن  هرگــز.69  ایشــان  از 
ــرای  ــدان ب ــی زن ــی کاف ــکل در بازدارندگ ــر مش دال ب
محکومیــن اســت، خبــر از ســنگینی هزینــه‌ی وارده 
بــر خانواده‌هــا دارد. فرزندانــی کــه بــدون پــدر بــزرگ 
می‌شــوند و یــا برچســب فرزنــد مجــرم و زندانــی 
عــوض  زندگی‌شــان  مســیر  و  می‌گیرنــد  بــودن 
می‌شــود، زنانــی کــه خــود گاه در نبــود شــوهر بــرای 
تأمیــن معــاش مجبــور بــه انجــام افعــال مجرمانــه 
ــا  ــه دنی ــدان ب ــی کــه در زن ــدان زنان می‌شــوند و فرزن
می‌آینــد تنهــا نمونه‌هایــی از آســیب‌های زنــدان 

ــت. ــی اس ــای زندان ــه خانواده‌ه ب

4-2-3- هزینه‌های وارد بر اشخاص ثالث
منظــور از اشــخاص ثالــث در اینجــا هــر شــخصی 
در جامعه اســت که می‌توانســت از حضور و مبادله 
بــا افــرادی کــه در زنــدان قــرار گرفته‌انــد منتفــع شــود 
و بــا آن‌هــا یــک مبادلــۀ برد-بــرد ترتیــب دهــد. 
به‌طــور خــرد، شــامل  اشــخاص می‌تواننــد  ایــن 
خریــداران از یــک فروشــنده باشــند کــه زندانی شــده 
اســت یــا به‌طــور کلان، عمــوم افــراد جامعــه باشــند 
ــال خــود را از دســت  ــروی کار فع ــه بخشــی از نی ک
داده‌انــد. تمــام هزینه‌هایــی کــه بــه بخــش عمومــی 
وارد می‌شــود نیــز به‌نوعــی درون هزینه‌هــای وارد 
ــع  ــرا از مناب ــرد؛ زی ــرار می‌گی ــث ق ــخاص ثال ــر اش ب
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70. community corrections
منظــور از ایــن برنامه‌هــا، همــان مجازات‌هــای جایگزیــن حبــس بــا ایجــاد تغییراتــی در مــدت و نحــوۀ حبــس به‌طــور کلــی اســت کــه شــامل تحــت 

مراقبــت قــرار دادن محکــوم یــا آزادی مشــروط او می‌شــود.

71. برای نمونه به این گزارش مقایسه‌ای آماری مؤسسۀ جرم‌شناسی استرالیا رجوع کنید: 
https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/rr_05_240418_2.pdf

عمومــی مشــترک بــرای ایــن امــر اســتفاده می‌کنــد. 
چنانچــه فراینــد بازاجتماعــی شــدن زندانیــان پــس 
از اتمــام دورۀ مجــازات حبــس خــود طولانی‌تــر 
و دشــوارتر شــود، ایــن هزینــه به‌مراتــب بیشــتر 
ــه  خــود را نشــان می‌دهــد و از ایــن حیــث، حتــی ب
هزینه‌هــای مجــازات اعــدام بــر اشــخاص ثالــث 
نزدیــک می‌شــود. در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
یــا فراهــم  می‌تــوان ارزش آزادی‌هــای مشــروط 
ــا را درک  ــد در زندان‌ه آوردن فضــای اشــتغال مفی
نمــود و حداقــل بخشــی از تولیــد ناخالــص داخلــی 

ــود. ــران نم ــق جب ــن طری ازدســت‌رفته را از ای

پس‌گفتار
مجــازات زنــدان یکــی از شناخته‌شــده‌ترین و 
قدیمی‌تریــن مجازات‌هایــی اســت کــه انســان‌ها 
ــای  ــط قرمزه ــه خ ــود ک ــان خ ــه هم‌نوع ــرای تنبی ب
اجتماعــی را رعایــت ننمــوده و ارزش‌هــای اساســی 
جامعــه را زیــر پــا گذاشــته‌اند وضــع نموده‌انــد. 
زندان‌هایــی  و  ســیاه‌چال‌ها  از  عبــور  علی‌رغــم 
کــه در آن‌هــا هیــچ توجهــی بــه وضــع محکومیــن 
ــکلات  ــا مش ــدان ب ــازات زن ــاکان مج ــد، کم نمی‌ش
ــی  ــا ذات ــی از آن‌ه ــه برخ ــت ک ــده‌ای روبه‌روس عدی
و غیرقابــل تغییــر بــه نظــر می‌رســد. نگاهــی بــه 
نشــان  آن  منافــع  برابــر  در  زنــدان  هزینه‌هــای 
از  بیــش  بســیار  زنــدان  مضــرات  می‌دهــد کــه 
در  زنــدان  کــه  هزینه‌هایــی  اســت.  آن  فوایــد 
جامعــه  بــر  پنهــان  و  آشــکار  به‌طــور  مجمــوع 
جــرم  آمــار  ظاهــری  بــا کاهــش  می‌کنــد،  وارد 
مختلفــی  مطالعــات  نیســت.  پوشــش  قابــل 
درحــال انجــام اســت کــه هزینه‌هــای مجــازات 
ــا روش‌هــای واکنــش جایگزینــی ماننــد  ــدان را ب زن
ــد.71  برنامه‌هــای اصــاح جامعــوی70 مقایســه نمای



انــکار کــرد  نمی‌تــوان  به‌هیچ‌وجــه  علی‌ای‌حــال، 
ــهل‌الوصول‌ترین و  ــاکان یکــی از س ــدان کم ــه زن ک
ــاد بازدارنگــی  ــرای ایج ــا ب ــناک‌ترین مجازات‌ه ترس
و خصوصــاً توان‌گیــری از مجرمــان اســت و علــت 
تأثیــر  اســت. مطالعــات  نیــز همیــن  آن  بقــای 
چشــمگیر افزایــش قطعیــت یــا شــدت زنــدان را در 
ــد.  کاهــش ســریع جــرم و برعکــس نشــان می‌دهن
در ایران، آمار تأییدنشــده‌ای در مشــاهدات میدانی 
حکایــت از آن دارد کــه قانــون کاهــش مجــازات 
حبــس تعزیــری به‌ســرعت بــر روی افزایــش جرایــم 
نقــش داشــته اســت؛ اگرچــه بــرای تحلیــل دقیق‌تــر 
نیــاز بــه داده‌هــای مســتندتر وجــود دارد، چــرا کــه 
در ســال‌های اخیــر پارامترهــای جرم‌زایــی ماننــد 
تــورم نیــز به‌شــدت بــه جمــع عوامــل گســترش 
ــه شــده‌اند و هــر لحظــه شــدت آن‌هــا  جــرم اضاف
ــف در  ــات ضعی ــا انباشــته شــدن مشــکلات طبق ب
ــش  ــلم، کاه ــدر مس ــا ق ــت. ام ــش اس ــال افزای ح
مجــازات حبــس تعزیــری نــه تنهــا بی‌تأثیــر نبــوده، 

بلکــه قطعــاً تأثیــرات خــاص خــود را داشــته اســت. 
ــائل  ــه مس ــان از آن دارد ک ــائل نش ــن مس ــه ای هم
مجــازات حبــس بایــد بــا ریشــه‌یابی تمــام عوامــل 
ــی  ــاء بررس ــی و خ ــی آرمان ــه در فضای ــرم‌زا و ن ج
ــوان انتظــار  شــود. در یــک شــرایط متعــارف، می‌ت
داشــت کــه بــا تبدیــل بخــش قابــل توجهــی از 
مجازات‌هــای حبــس بــه جریمــه نقــدی عــاوه بــر 
امــکان کنترل بیشــتر مجــازات با محاســبات دقیق، 
عادلانه‌تــر کــردن مجــازات و کاهــش هزینه‌هــا و 
ــه کاهــش  ــی اجــرای مجــازات، ب پیچیدگی‌هــای فن
چشــمگیر هزینه‌هــای اجتماعــی نیــز کمــک نمــود. 
توســعۀ برنامه‌هــای اصلاحــی بــه عــوض زنــدان نیــز 
می‌توانــد امــری بــا تبعــات اجتماعــی کمتــر باشــد. 
بــه نظــر می‌رســد در حــال حاضــر نیــز کمتریــن 
می‌تــوان  قضایــی  دســتگاه  قالــب  در  کاری کــه 
انجــام داد، جلوگیــری از اولیــن ورود بــه زنــدان بــا 
هــر ابــزار ممکــن ماننــد تعلیــق و تعویــق مجــازات 

اســت.
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از آیلین تا کلثوم: جرم‌شناسی 
قاتلان سریالی مؤنث

دکتر مهدی صبوری‌پور 

      عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

1اگــر مــاک اهمیــت یــک جــرم را میــزان تــرس از آن بدانیــم، قتــل عمــدی مهم‌تریــن 

ــن جــرم اگرچــه شــیوع بســیار اندکــی دارد2، امــا هــر فقــره از آن تــرس  جــرم اســت. ای
ــت،  ــل در آن رخ داده اس ــه قت ــهری ک ــه و ش ــه، منطق ــاکنان محل ــن س ــی را در بی فراوان
ــدید  ــد، تش ــدا می‌کن ــریالی پی ــۀ س ــل جنب ــه قت ــی ک ــت هنگام ــن وضعی ــزد. ای برمی‌انگی
می‌شــود. قتــل ســریالی3، گون�ـه‌ای از قتل‌هـا�ی چندگانــه4 اســت کــه مرتکــب، در وقایــع 
جداگانــه و بــا فاصلــه زمانــی )بیــش از هفــت روز( از یکدیگــر، چندیــن نفــر را بــه قتــل 
می‌رس��اند. از اینــ حیـث�، قت��ل س�ـریالی باــ گونهــ دیگــر قتل‌ه��ای چندگانــه یعنــی کشــتارِ 
دیوانــه‌وار5، کــه مرتکــب آن در چنــد واقعــه بســیار نزدیــک بــه یکدیگــر، چنــد نفــر را بــه 
قتــل می‌رســاند، متفــاوت اســت. مثــال ایــن نــوع از قتل‌هــای چندگانــه، تیراندازی‌هــای 

منجــر بــه مرگــی هســتند کــه هــر از چنــد گاهــی در مــدارس آمریــکا اتفــاق می‌افتنــد.6
قاتــان ســریالی، بــه دلیــل توجــه رســانه‌ای فراوانــی کــه دریافــت می‌کننــد و جذابیتــی 
کــه پیگیــری اخبــار آنهــا بــرای مــردم دارد، ســلبریتی‌های عالــم بزهــکاری هســتند. همیــن 
امــر باعــث شــده اســت کــه تحقیقــات و پژوهش‌هــای نســبتاً زیــادی نیــز در مــورد آنهــا 

صــورت گیــرد. 
هماننــد ســایر رفتارهــای مجرمانــه، قتل‌هــای ســریالی نیــز تــا مدت‌هــای طولانــی بــه 
عنــوان کســب‌وکاری مردانــه شــناخته می‌شــدند و زنــان نــه بــه عنــوان مرتکــب، بلکــه بــه 
عنــوان بزه‌دیــدگان ایــن جــرم ظاهــر می‌شــدند. امــا امــروزه ایــن تصــور و تصویــر تغییــر 

1. آیلیــن ورنــوس )Aileen Wuornos( زن قاتــل ســریالی آمریکایــی کــه در ســال 2002 اعــدام شــد. فیلــم هیــولا )Monster( بــر 
مبنــای زندگــی وی ســاخته شــده اســت.

2. نرخ قتل در ایران حدود دو و نیم فقره به ازای هر یکصدهزار نفر جمعیت، یعنی تقریباً نصف متوسط جهانی است.

3. Serial Murder

4. Multiple Murders

5. Spree Murder

6. نوع سوم قتل‌های چندگانه نیز جمع‌کشُی )Mass Murder( است که مرتکب در یک واقعه، چندین نفر را به قتل می‌رساند. 
این نوع قتل‌ها، مانند بمب‌گذاری در مترو که منجر به قتل تعداد زیادی از شهروندان گردد، غالباً انگیزه تروریستی دارند.  
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ــای  ــکاب قتل‌ه ــددی از ارت ــق متع ــرده و مصادی ک
ــان، مستندســازی شــده اســت.  ســریالی توســط زن
در ایــران نیــز، ابتــدا مهیــن قدیــری در ســال 1388 
و ســپس »کلثــوم« در ســال جــاری، جلــوهٔ زنانــۀ 

ــتند.  ــش گذاش ــه نمای ــریالی را ب ــای س قتل‌ه
از  برخــی  ابتــدا  جداگانــه،  بنــد  دو  در  ذیــاً 
ــپس  ــریالی و س ــای س ــی قتل‌ه ــای عموم ویژگی‌ه
ســریالی  قتل‌هــای  اختصاصــی  اوصــاف  بعضــی 

بیــان می‌شــود: بــه اختصــار  زنانــه 

7. David Berkowitz

بند اول- علت‌شناسی عمومی 
ــن قتل‌هــای ســریالی از  ــی، مرتکبی 1. به‌طــور کل
ــل  ــوع قاب ــار ن ــه چه ــل ب ــکاب قت ــزۀ ارت ــث انگی حی
تحــت  خیال‌اندیشــ:  ال��ف(  هستــند:  تقسیــم 
ــب  ــود مرتک ــات خ ــل و توهم ــورات باط ــر تص تأثی
قتــل می‌شــوند، ماننــد دیویــد برکوویتــز7 کــه فکــر 
می‌کــرد بــه تســخیر شــیطانی درآمــده کــه در جســم 
ـل ک��رده اس��ت. ب(  ســگ س��یاه همس��ایه‌اش حلوـ
مأموریت‌گــرا: بــرای تحقــق هدفــی خــاص، معمــولاً 
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ــا را  ــه آنه ــرادی ک ــود اف ــه از وج ــردن جامع ــاک ک پ
»بــد« می‌داننــد، مرتکــب قتــل می‌شــوند، ماننــد 
ســعید حنایــی. پ( لذت‌گــرا: بــرای هیجان‌جویــی یــا 
کســب لــذت جنســی یا منفعــت مــادی مرتکب قتل 
ــب/ ــری دامــر8. ت( قدرت‌طل ــد جف می‌شــوند، مانن
ســلطه‌جو: از اعمــال قــدرت بــر قربانیــان ناتــوان 
ــا را  ــر آنه ــن ام خ��ود مرتک��ب ج��رم می‌ش��وند و ای

ــدی9. ــد بان ــد تِ ــد، مانن ارضــا می‌کن
از وجــوه  بیمــاری و اختــال روانــی، یکــی   .2
اشــتراک مهــم میــان قاتــان ســریالی، اعــم از زن و 
مــرد، اســت. می‌تــوان گفــت کــه در بیــن گروه‌هــای 
موضــوع  ســریالی  قاتــان  بزهــکاران،  مختلــف 
هســتند.  روان‌شــناختی  بررســی‌های  بیشــترین 
تحقیقــات مختلــف، وجــود اختــالات روانــی متعدد 
در قاتــان ســریالی را نشــان داده اســت کــه در ایــن 
ــال شــخصیت  ــه اخت �ـد به‌طــور خــاص ب میـا�ن، بای
ویژگی‌هــای  برخــی  کــرد.  اشــاره  ضداجتماعــی10 
ــخصیت  ــال ش ــی از اخت ــاری ناش ــخصیتی و رفت ش
ضداجتماعــی، کمــک فراوانــی بــه ارتــکاب ایــن نــوع 
بــه عنــوان مثــال، توانایــی زیــاد  قتــل می‌کنــد. 
ــه توســل  ــال در زمین ــوع اخت ــن ن ــه ای ــان ب مبتلای
بــه دروغگویــی و فریبــکاری، بــه آنهــا ایــن امــکان را 
می‌دهــد کــه اعتمــاد قربانیــان خــود را جلــب کننــد؛ 
و یــا فقــدان احســاس پشــیمانی، کــه از خصوصیــات 
اصلــی مبتلایــان به اختــال شــخصیت ضداجتماعی 
اســت، بــه فــرد ایــن امــکان را می‌دهــد کــه بعــد از 
ارتــکاب قتــل نخســت، متوقــف نشــود و همچنــان 

ــی ســاختن دیگــران ادامــه دهــد.  ــه قربان ب
از  ســریالی،  قاتــان  شــخصیت  پرون��دۀ   .3
مهم‌تریــن مســتندات در تأییــد فرضیــه پیونــد میــان 

8. Jeffrey Dahmer

9. Ted Bundy

10. Antisocial Personality Disorder

11. Forzano et al., 2010

12. MAOA, COMT, SCL6A4 and DRD4
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ــا بزهــکاری در دوران  بزه‌دیدگــی در دوران کودکــی ب
بزرگســالی اســت. بســیاری از قاتلان ســریالی، ســابقۀ 
ــن کودکــی را  بزه‌دیدگی‌هــای مکــرر در ســنین آغازی
ــدازه  ــر ان ــی ه ــه بزه‌دیدگ ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب دارن
در ســنین پایین‌تــری اتفــاق افتــد و دفعــات تکــرار 
ــر تمایــات  ــری ب ــر قوی‌ت ــز بیشــتر باشــد، تأثی آن نی
مجرمانــه در دوران بزرگســالی دارد، ظرفیــت جنایــی 
ــه  ــوان ب ــی می‌ت ــریالی را به‌خوب ــان س ــاک قات هولن
ســوابق بزه‌دیدگــی آنهــا در کودکــی مرتبــط کــرد. 
متأس�ـفانه در م�ـورد نمونه‌ه�ـای ایران�ـی نمی‌ت�ـوان ب�ـا 
دقــت اظهارنظــر کــرد، امــا قاتــان ســریالی در برخــی 
کشــورها، همچــون ایــالات متحــده، از ایــن حیــث 
به‌خوبــی مــورد بررســی قــرار گرفته‌انــد و تجربــه 
ــواع  ــد ان ــی مانن بزه‌دیدگی‌هــای مکــرر و شــدید قبل
ــی و  ــودک‌آزاری جســمی، جنســی، عاطف ــف ک مختل
روان‌شــناختی در بســیاری از آنهــا احــراز شــده اســت. 
4. در خصــوص تأثیــر عوامــل ژنتیــک بــر ارتــکاب 
قتل‌هــای زنجیــره‌ای، بحث‌هــا و اختلاف‌نظرهــای 
فراوانــی وجــود دارد. یکــی از دلایــل ایــن امــر آن 
اس�ـت ک�ـه بررس�ـی اوص�ـاف ژنتی�ـک مجرم�ـان س�ـابقهٔ 
اندکــی دارد. آغــاز توجــه رویــۀ قضایــی بــه عوامــل 
ژنتیــک مؤثــر در ارتــکاب جــرم را باید بــه رأی یکی از 
محاکــم تجدیدنظــر کشــور ایتالیــا نســبت داد11 کــه 
ــه  ــزارش کارشناســی در خصــوص اینک ــای گ ــر مبن ب
متهــم، کــه مرتکــب قتــل عمــدی شــده بــود، چهــار 
ژن افزایش‌دهنــدهٔ تمایــات پرخاشــگرانه12 را در 
دی‌ان‌ای خــود دارد، مجــازات وی را تخفیــف داد و 
نهایتــاً او را بــه هشــت ســال حبــس محکــوم کــرد.

اگرچــه بــه دلیــل تجربــه ناخوشــایند برنامه‌هــای 
تصفیــه نــژادی در نیمــه نخســت قــرن بیســتم13 از 
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یــک ســو، و تأکیــد حقوق‌دانــان کیفــری بــر مفهــوم 
دیگــر،  ســوی  از  اخلاقــی«  »مســئولیت  مبهــم 
صحبــت از مجــرم مــادرزاد و تمایــات ژنتیــک 
اســتقبال  مــورد  به‌هیچ‌وجــه  جــرم  ارتــکاب  بــه 
نظام‌هــای عدالــت کیفــری قــرار نگرفتــه اســت، 
امــا مســتندات قابــل اعتنایــی در خصــوص تراکــم 
ــدۀ تمایــات پرخاشــگرانه در  ژن‌هــای افزایش‌دهن

قاتــان ســریالی وجــود دارد.
5. یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای معنــادار قاتــان 
ســریالی کــه اخیــراً و در پرتــو یافته‌هــای علــوم 
اعصــاب14 مشــخص شــده، ضعــف در فعالیــت 
اسـ�ت.  آنهـ�ا  مغــز«15  پیشــانی  حدقــه‌ای  »قشــر 
ایــن قســمت از مغــز کــه مســؤول ارزش‌گــذاری و 

گزینشی )Selective Breeding( استفاده می‌شد؛ بدین معنا که با ابزارهایی همچون عقیم‌سازی اجباری، از فرزندآوری »افراد نامطلوب« جلوگیری می‌شد. 

14. Neuroscience

15. Orbitofrontal Cortex

16. Amygdala

تصمیم‌گیــری اخلاقــی اســت، هماننــد ترمــزی بــرای 
قســمت آمیگــدال16 یــا بادامــه مغــز عمــل می‌کنــد 
بــا تــرس، خشــم و خشــونت ارتبــاط دارد.  کــه 
ــه‌ای  ــر حدق ــب، فعالی��ت ان��دک قش ب��ه ایـن� ترتی
بــرای  مناســبی  توجیــه  می‌توانــد  مغــز  پیشــانی 
خشــونت‌ورزی مســتمر و لجام‌گســیختهٔ قاتــان 

ــد.  ــریالی باش س

ســـریالی  قتل‌هـــای  ویژگی‌هـــای  دوم-  بنــ�د 
�ـه  زنانـ

ـــط  ـــی توس 1. برخا�لف قتل‌هاـ�ـی سـر��یالی ارتکاب
جنســـی  انگیزه‌هـــای  بـــا  عمدتـــاًً  مـــردان، کـــه 
زنانـــه  ســـریالی  قتل‌هـــای  می‌یابنـــد،  ارتـــکاب 





ــب  ــان مرتکـ ــد. زنـ ــی دارنـ ــای مالـ ــولاً انگیزه‌هـ معمـ
ــتند  ــخاصی هسـ ــولاً اشـ ــریالی معمـ ــای سـ قتل‌هـ
کـــه بـــا مشـــکلات مالـــی مواجـــه بوده‌انـــد 
و کشـــتن اشـــخاص ثروتمنـــد را طریـــق 
ـــن مشـــکل خـــود  ـــرای حـــل ای مناســـبی ب
ـــن  ـــورد مهی ـــو در م ـــن الگ ـــد. ای یافته‌ان
و  اســـت  بـــوده  صـــادق  قدیـــری 
ــده در  ــدک منتشرشـ ــات انـ اطلاعـ
مـــورد »کلثـــوم« نشـــان می‌دهـــد 
کـــه ظاهـــراً ایـــن فرضیـــه در 
مـ��ورد وی نیـ��ز مصـ��داق دارد. 
مـــردان  خـــاف  بـــر   .2
ســـریالی  قتل‌هـــای  مرتکـــب 
کـــه قربانیـــان خـــود را معمـــولاً 
از بیـــن افـــراد غریبـــه انتخـــاب 
می‌کننـــد، زنـــان قاتـــل ســـریالی 
غالبـــاً اقـــدام بـــه قتـــل نزدیـــکان و 
در  می‌کننـــد.  خـــود  خویشـــاوندان 
ــن  ــت همیـ ــز وضعیـ ــوم نیـ ــورد کلثـ مـ
ـ ب���وده؛ چنان‌کـــه الگـــوی قتل‌هـــای  گونهـ�
ـــا  ـــوده اســـت. ام ســـریالی وی، شوهرکشـــی17 ب
ــرده و  ــت نکـ ــو تبعیـ ــن الگـ ــری از ایـ ــن قدیـ مهیـ
ـــرار مـــی‌داده اســـت.  ـــه را طعمـــۀ خـــود ق اشـــخاص غریب
3. روش مطلـــوب زنـــان قاتـــل ســـریالی، مســـموم کـــردن 
بزه‌دیـــده اســـت. در مقابـــل، روش رایج‌تـــر در بیـــن مـــردان قاتـــل 
��ه کـــردن قربانیـــان اســـت. ایـــن تفـــاوت را می‌تـــوان بـــه کمتـــر بـــودن قـــدرت  س���ریالی، خف
ــا  ــه بـ ــن فرضیـ ــبت داد. ایـ ــازد، نسـ ــوار می‌سـ ــده را دشـ ــر بزه‌دیـ ــمانی بـ ــلط جسـ ــه تسـ ــان، کـ ــی زنـ بدنـ
ـــد  ـــراد دارای ضعـــف جســـمانی مانن ـــاً اف ـــل ســـریالی غالب ـــان قات ـــان زن ـــه قربانی ـــت ک ـــن واقعی ـــه ای توجـــه ب
ـــان  ـــن قات ـــی از معروف‌تری ـــه برخ ـــان ک ـــود. چن �ــودکان هس���تند، تقویتـــ می‌ش ـــالمندان، بیمـا��ران و ک س
ـــوان گفـــت  ـــر عهـــده داشـــته‌اند. می‌ت ـــان خـــود را ب ـــث، وظیفـــه مراقبـــت و نگهـــداری از قربانی ســـریالی مؤن
ـــان خـــود  ـــوده اســـت. اگرچـــه وی همســـر قربانی ـــه همیـــن ترتیـــب ب ـــز وضعیـــت ب ـــوم نی کـــه در مـــورد کلث
بـــوده، امـــا در واقـــع انگیـــزه اصلـــی قربانیـــان از ازدواج بـــا وی ایـــن بـــوده کـــه از آنهـــا، کـــه همگـــی ســـالمند 

بوده‌انـــد، مراقبـــت کنـــد. 
ـــاً مجـــرد  ـــل ســـریالی غالب ـــی کـــه مـــردان قات ـــل ســـریالی معمـــولاً متأهـــل هســـتند؛ در حال ـــان قات 4. زن

هســـتند.

17. Matricide
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کلام پایانی
ــه  ــکاب قتل‌هــای ســریالی، ب ــر ارت ــر ب ــی و زیســتی مؤث مجموعــه عوامــل خانوادگــی، اجتماعــی، روان
شــرحی کــه در بــالا مــورد اشــاره قــرار گرفــت، ایــن ســؤال را بــه طــور جــدی مطــرح می‌کنــد کــه قاتــان 
ــت  ــای عدال ــی نظام‌ه ــه کنون ــتند و روی ــود هس ــی خ ــای ارتکاب ــئول رفتاره ــدازه مس ــه ان ــا چ ــریالی ت س
کیفــری کــه شــدیدترین مجازات‌هــای خــود )ماننــد اعــدام و حبــس ابــد( را بــرای ایــن گونــه مجرمــان در 

ــل توجیــه اســت؟  ــدازه قاب ــا چــه ان ــد، ت نظــر می‌گیرن
ایــن مســأله‌ای فراتــر از دعــوای قدیمــی طرفــداران »طبیعــت« و »تربیــت« بــه عنــوان عوامــل مؤثــر بــر 
رفتــار مجرمانــه اســت. چــه طبیعــت و عوامــل زیســتی را مهم‌تریــن دلیــل بزهــکاری بدانیــم و چــه تربیــت 
ــرد و  ــق می‌گی ــه قاتــان ســریالی تعل ـ ه��ر رویک��ردی، ســرزنش‌پذیری اندکــی ب ـبی را، باـ و عوام��ل اکتساـ
ــا اشــکال جــدی مواجــه می‌شــود. البتــه ایــن نقــد، تنهــا متوجــه  هــدف ســزاگرایانه در مجــازات آنهــا ب
ــوق  ــه حق ــاد علمــی18 ب ــب انتق ــروزه در قال ــر از آن، ام ــن دســته از بزهــکاران نیســت و فرات مجــازات ای
ــه  ــر مجموعــه‌ای از بنیان‌هــای کلاســیک حقــوق کیفــری همچــون اصــل مســئولیت اخلاقــی ب کیفــری، ب
ــدان دور،  ـه‌ای ن��ه‌ چن ــت ک��ه در آیندـ ـد. بعی��د نیس ـان مبن��ای مس��ئولیت کیف��ری نی��ز وارد می‌شوـ عنوـ
حقــوق کیفــری ناگزیــر از بازنگــری در انگاره‌هــای بنیادیــن خــود در اثــر ایــن انتقــادات گــردد؛ اتفاقــی کــه 

ب�ـرای عل��م روان‌شناســی نیــز رخ داد.

18. Scientific Critique



قتل‌های ناموسی و علل 
و عوامل مؤثر بر آن

زهرا چراغی 

                         دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
ــا وجــود تحــولات عمیــق در ابعــاد  قتل‌هــای ناموســی، هنجــار دیرپایــی اســت کــه ب
حیــات اجتماعــی جوامــع، همچنــان پابرجــا مانــده اســت. هــدف از تحقیــق حاضــر، تبیین 
ــه یکــی از مســائل مهــم و  ــده اســت و تــاش شــده ب حقوقــی و جرم‌شــناختی ایــن پدی
اساســی امــروز کشــور، پرداختــه شــود و مســأله‌ی قتل‌هــای ناموســی بــا دیــدگاه توصیفــی 

و کاربــردی مــورد کاوش قــرار گیــرد.
ــه  ــی داده شــود؛ ســپس ب ــل توضیحات ــی قت ــوم کل ــدا ســعی شــده اســت، از مفه ابت
انگیزه‌هــای ارتــکاب آن اشــاره شــده و درادامــه آمارهایــی از قتل‌هــای ناموســی در ایــران 
و جهــان داده شــده، ســپس بــه بررســی علــل و عوامــل ایــن معضــل پرداختــه شــده و 
ذیــل ایــن مبحــث بــر تأثیــر فرهنــگ، در گرایــش بــر ارتــکاب قتل‌هــای ناموســی تأکیــد 
شــده و در انتهــا در بخــش نتیجه‌گیــری، ســعی شــده بــا ارائــه‌ی راهکارهایــی بــه ســمت 

کاهــش ایــن معضــل گام برداشــته شــود.

واژگان کلیدی: آداب و رسوم قبیله‌ای، فرهنگ جمعی، قتل عمدی، مردسالاری

مقدمه
جرای��م علی��ه تمامی��ت جس��مانی از زم��ره جرای�ـم خشوــنت‌آمیز می‌باشــند. ایــن جرایــم 
علیــه جســم و جــان، یعنــی علیــه آنچــه کــه تنهــا دارایــی واقعــی انســان و جزئــی از وجــود 
اوس��ت، ارت��کاب می‌یابندــ. ازایــن‌رو از قدیــم الایــام در نظام‌هــای حقوقــی مختلــف 
مجازات‌هــای ســنگینی بــرای مرتکبــان ایــن دســته از جرایــم پیش‌بینــی شــده اســت. ایــن 
ــون مــدون بشــر کــه ســابقه‌ای  ــن قان ــوان اولی ــه عن ــی، ب ــون حموراب ســخت‌گیری در قان
چهارهزارســاله دارد و در ادیــان الهــی و در قوانیــن حاکــم بــر نظام‌هــای متمــدن جهــان و 

نیــز قوانیــن امــروزی کشــورها، مشــاهده می‌شــود.
ــا  ــژه آنج ــد، به‌وی ــی بینجام ــرگ قربان ــه م ــات وارده ب ــرگاه صدم ــه ه ــت ک ــی اس بدیه
ــرده باشــد،  ــن نتیجــه‌ای را قصــد ک ــا غیرمســتقیم چنی ــه مرتکــب به‌طــور مســتقیم ی ک
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بــر شــناعت و زشــتی عمــل افــزوده می‌شــود و 
نقــش  پیشــانی مجــرم  روی  بــر  قاتــل  برچســب 
می‌بنــدد و تنهــا جرمــی اســت کــه صدمــات ناشــی 
در صدمــات  اســت. حتــی  غیرقابل‌جبــران  آن  از 
ــد  ــات می‌ده ــه حی ــی ادام ــی، قربان ــمانی دائم جس
زندگــی  بتوانــد  غرامــت  دریافــت  بــا  چه‌بســا  و 
ــه‌ای  ــرد، لیکــن مــرگ صدم شــادتری را در پیش‌گی
نهایــی و غیرقابل‌جبــران اســت کــه صدمــات ناشــی 
ــر دوســتان  ــر خــود شــخص، بلکــه ب ــا ب از آن نه‌تنه
و خانــواده‌ی وی و حتــی بــر جامعــه شــایان توجــه 

می‌باشــد.1
قتل‌هــای ناموســی ازجملــه جرایمــی هســتند 
کــه پیشــینه‌ای دیریــن دارنــد و فــراز و نشــیب‌های 

1. میرمحمد صادقی، حسین، )1400(، حقوق جزای اختصاصی

فروانــی را طــی کرده‌انــد، در گذشــته کــه جوامــع 
ــد ایــن  ــا ســنت عجیــن شــده بودن هرچــه بیشــتر ب
محســوب  شــنیع  عملــی  نه‌تنهــا  قتل‌هــا  قبیــل 
ــه  ــود ک ــه‌ای ب ــرای قبیل ــاری ب ــه افتخ ــد، بلک نمی‌ش
بتوانــد ننــگ رفتــاری را کــه یکــی از زنــان یــا دختــران 
قبیلــه انجــام داده بــود و یــا حداقــل گمــان می‌رفــت 
ــن  ــد و ای ــاک کن ــه انجــام داده اســت، از خــود پ ک
ــا  ــرگ آن زن ی ــا م ــر ب نتیجــه حاصــل نمی‌شــد مگ

ــه. ــا قبیل ــواده ی ــدی وی از خان حداقــل طــرد اب
در همین‌جــا لازم بــه ذکــر اســت بــا بررســی 
منابــع تاریخــی، می‌تــوان دریافــت کــه قتل‌هــای 
ناموســی از دیربــاز تنهــا درخصــوص زنــان و دختــران 
ارتــکاب می‌یافتــه اســت، چراکــه رفتار‌هــای خــاف 
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ــه می‌شــد  ــا، توجی ــدرت فیزیکــی آن‌ه ــل ق ــل در ذی ــا حداق ــح دانســته نمی‌شــد و ی ــردان، قبی ــت م عف
ــن قتل‌هــا در کشــور‌های  ــز اصــولا ای ــروزه نی ــدان زشــت قلمــداد می‌شــد. ام ــی و نه‌چن ــاری منطق و رفت
مختلــف و به‌خصــوص جوامعــی کــه بــا ســنت‌های خــود عجیــن شــده‌اند علیــه زنــان و دختــران ارتــکاب 

می‌یابــد.
ــل  ــه در مقاب ــاح از جامع ــه به‌اصط ــد دارد ک ــد، قص ــرف می‌کش ــر ش ــه خاط ــک زن را ب ــه ی ــردی ک م
عمــل غیراخلاقــی او حمایــت کنــد و بــه همین‌دلیــل گروه‌هــای اجتماعــی نیــز از ایــن فعــل او حمایــت 
بــه عمــل می‌آورنــد، درنتیجــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن وقایــع گــزارش نشــده و درعین‌حــال بــر 
فراوانــی آن‌هــا افــزوده شــود و ایــن مســأله، می‌توانــد موجبــات گســترش خرده‌فرهنگ‌هــا را در جامعــه 

فراهــم آورد و نظــم اجتماعــی را برهــم زنــد.
آنچــه کــه در جامعــه‌ی آمــاری پژوهــش در ارتبــاط بــا ایــن پدیــده مهــم اســت، غیــرت و شــرف 
اجتماعــی اســت کــه آن را مقدس‌تریــن دارایــی مــرد و مظهــر ایــن شــرف را نامــوس، یعنــی زنــان و 
دختــران می‌داننــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه وظیفــه‌ی دفــاع از آن‌هــا بــر عهــده‌ی مــردان می‌باشــد، هرگونــه 

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ــز، اشــد مجــازات را ب ــه شــرف و نامــوس نی ــا تجــاوز ب تخطــی از آن ی
پدیــده‌ی قتل‌هــای ناموســی، مــورد بررســی و موضــوع تحقیقــات بســیاری قــرار گرفتــه اســت کــه مــا 
نیــز در تحقیــق حاضــر، از آن‌هــا یــاری جســته‌ایم. بــا ایــن حــال، هــدف از تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه 
ــن  ــر ای ــر آن‌هــا ب ــی و تأثی ــون مدن ــون مجــازات اســامی، قان ــه قان ــه قوانیــن، از جمل ــری ب ــگاه عمیق‌ت ن
پدیــده صــورت گیــرد تــا درنهایــت بــا بررســی جرم‌شــناختی و نیــز اصــاح قوانیــن، در جهــت کاهــش ایــن 

مســئله گامــی برداشــته شــود.
ــد از:  ــا عبارت‌ان ــن قتل‌ه ــر ای ــر ب ــل اجتماعــی مؤث ــن عوام ــا، مهم‌تری ــن پژوهش‌ه ــه ای ــا اســتناد ب ب
ــع  ــرد ســالاری و توزی ــت م ــن، حاکمی ــه‌ی اجتماعــی پایی ــه طبق ــق ب ــه‌ای، تعل ــه‌ی قبیل ــه جامع ــق ب تعل
نامناســب قــدرت در خانــواده، فقــر شــدید فرهنگــی، تعصــب شــدید بــه باورهــای طایفــه‌ای، ســنت‌های 
ــه  ــران ب ــک دیگ ــت و تحری ــاری، دخال ــای اجب ــون همســر‌گزینی و ازدواج‌ه ــی و ناموس‌پرســتی، کان قوم

شــکل فشــار هنجــاری، و در نظــر گرفتــن زنــان بــه مثابــه‌ی دارایــی مــرد و موضــوع مبادلــه.

قتل و تعریف آن
قتــل از نظــر لغــوی بــه معنــای ســلب حیــات اســت، اعــم از این‌کــه ســلب حیــات از انســان باشــد یــا 
حیــوان. هم‌چنیــن قتــل بــه کشــتن غیرقانونــی انســان توســط انســانی دیگــر گفتــه می‌شــود، اعــم از این‌کــه 
ــارت اســت  ــل عمــد، عب ــر عمــد( باشــد. قت ــل غی ــا تصادفــی )قت ــل عمــد( ی به‌صــورت طراحــی شــده )قت
ــا  ــی کــه بالمباشــره ی ــه‌ وســیله‌ی فعل ــا تبعــی ب ــی ی ــا قصــد ابتدای ــات از فــردی ب ــی حی از ســلب غیرقانون

بالتســبیب علیــه شــخص موردنظــر واقــع شــده باشــد و یــا رفتــار غیرقانونــی، عمــدی و آگاهانــه‌ی یــک 
انســان، بــه نحــوی کــه بــه مــرگ انســان دیگــر منتهــی شــود. گــودرزی نیــز در کتــاب خــود ایــن تعریــف 

را آورده اســت و بیــان می‌کنــد کــه »قتــل عمــد، خــارج کــردن نفــس و روح انســانی اســت کــه بــه 
صــورت عمــد، بــه وســیله‌ی شــخص دیگــری هــدف عمــل جنایتکارانــه قــرار گرفتــه اســت.«
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 از تعاریـف گوناگونـی کـه از سـوی حقوق‌دانـان و 
فقهـا بـرای قتـل بیـان شـده اسـت، چنیـن می‌تـوان 
اسـتنباط کـرد کـه قتـل، خـارج کـردن روح از بـدن 
ایـن  در  اسـت.  دیگـر  انسـانی  توسـط  انسـان  یـک 
خـارج  آن  و  دارد  واحـدی  ماهیـت  قتـل  تعریـف، 
کـردن روح از بـدن اسـت؛ بنابرایـن تقسـیم قتـل به 
عمـد، شـبه عمـد و خطـا، بـه اعتبـار امـور خارجی و 

ویژگی‌هـای آن اسـت. 
هنـوز  ناموسـی،  قتـل  اصطالح  درخصـوص   
تعریفـی رسـمی در ایـران یـا از سـوی سـازمان‌ها و 
نهاد‌هـای بین‌المللـی فعـال در زمینـه‌ی حقوق بشـر 
یـا خشـونت علیـه زنـان مطـرح نشـده، امـا آنچـه 
معلـوم اسـت ایـن اسـت که ایـن نوع جـرم، یکی از 
اشـکال جرایـم ناموسـی علیـه زنان اسـت و درواقع 
مهم‌تریـن مصـداق و نوعـی خـاص از ایـن مجموعه 
اسـت که با وجود فعالیت‌های گسـترده‌ی مدافعان 
حقـوق زنـان در سراسـر جهان، همچنان در بسـیاری 
از کشـورها و از جملـه نقـاط مختلـف ایـران دیـده 
می‌شـود. یاسـمین حسـن، روزنامه‌نـگار پاکسـتانی، 

قتـل ناموسـی را ایـن چنیـن تعریـف کـرده اسـت: 

»عمل آدم‌کشانه‌ای که در آن، زن را به خاطر 
رفتار غیراخلاقی که مرتکب شده یا گمان می‌رود 

که از او سرزده‌است، به قتل برسانند.«

مبانی نظری قتل‌های ناموسی
قتل‌هـای  پدیـده‌ی  جامعه‌شـناختی،  منظـر  از 
ناموسـی به دسـت کنش‌گران اجتماعی ایفا‌کننده‌ی 
نقـش اجتماعـی در سـطوح خـرد صـورت می‌گیـرد. 
ازایـن‌رو بـه کارگیـری نظریـه‌ای کـه بتوانـد هم‌زمـان 
نقـش تأثیـر عوامـل فـردی و سـاختاری را یک‌جـا 
به‌همیـن  می‌رسـد.  به‌نظـر  ضـروری  ارزیابـی کنـد، 
دلیـل نظریـه‌ی سـاختار اجتماعـی ایکرز بـرای تبیین 
قتل‌هـای ناموسـی، مناسـب تشـخیص داده شـده 

است.
 ایکـرز در کتـاب »سـاختار اجتماعـی و یادگیـری 
اجتماعـی  یادگیـری  نظریـه‌ی  بسـط  در  اجتماعـی« 

تأثیـر  از  توضیـح می‌دهـد کـه میـزان جـرم متأثـر 
اجتماعـی  اجتماعـی و سـاختار  یادگیـری  هم‌زمـان 
اسـت. او این نظریه را سـاختار اجتماعی – یادگیری 
تأثیـر سـطوح  بـه  نظریـه  ایـن  می‌نامـد.  اجتماعـی 
کلان و محیطـی بـر یادگیـری فـردی توجـه می‌کنـد. 
فـرض اساسـی ایـن نظریـه، ایـن اسـت کـه عوامـل 
سـاختار اجتماعـی، بر انجام رفتار‌هـای فردی تأثیری 
غیرمسـتقیم دارنـد. آن‌هـا بـر متغیر‌هـای یادگیـری 
بـر  نیـز  متغیرهـا  ایـن  و  می‌گذارنـد  اثـر  اجتماعـی 
رفتـار فـردی اثـر دارنـد. بـه عبـارت دیگـر متغیرهای 
سـاختاری از طریـق تأثیرگـذاری بـر فراینـدی کـه طی 
آن رفتـار یـاد گرفتـه می‌شـود، سـبب ایجـاد نوسـان 

در جـرم و جنایـت می‌شـوند.
جایـگاه و موقعیـت افـراد در سـاختار اجتماعـی 
سـن،  نظیـر  متفاوتـی  جمعیتـی  ویژگی‌هـای  و 
جنسـیت، نـژاد، وضعیـت خانـواده و محـل اقامـت 
یادگیـری  بـر  سـاختاری  متغیر‌هـای  منزلـه‌ی  بـه 
می‌گذارنـد. تأثیـر  انحرافـی  و  مجرمانـه  رفتار‌هـای 

علل و عوامل مؤثر بر وقوع قتل‌های ناموسی
می‌تـوان گفـت کـه بیش‌تریـن قتل‌هـا در ارتبـاط 
بـا مسـائل ناموسـی و جنسـی اسـت کـه در ایـران 
سـی‌درصد قتل‌هـا را شـامل می‌شـود. عمده‌تریـن 
دلیـل این‌گونـه قتل‌هـا کـه اغلـب از سـوی مـردان 
علیـه زنـان خویشـاوند )همسـران، دختـران، مادران 
بـر  شـک  یـا  وجـود  می‌افتـد،  اتفـاق  خواهـران(  و 
وجـود رابطه‌هـای غیرمجـاز بـا مـرد بیگانـه اسـت.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در فلسطین اعلام کرد: 

قتل‌های  مورد  در  مردان  و  زنان  »نگرش 
ناموسی مشابه نیست.« 

را که  فردی  نباید  معتقدند،  زن  پاسخ‌گویان 
مرتکب روابط جنسی نامشروع شده است به قتل 
رساند، بلکه باید به وی کمک کرد. اما مردان به این 
دلیل که فکر می‌کنند مرگ می‌تواند لکه‌ی ننگ را 

پاک کند، با کشتن فرد خطاکار موافق هستند. 



کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  مختلـف  مطالعـات 
قتل‌هـای ناموسـی، میـراث فرهنـگ گذشـته اسـت 
کـه قوانیـن کنونی را نیـز تحت تأثیر قرارداده‌اسـت. 
در  ناموسـی  قتل‌هـای  خصـوص  در  یـک گـزارش 
کشـورهای پاکسـتان، فلسطین و اردن نشان داد که 
ایـن نـوع قتل‌هـا از حاکمیـت سـنت‌های قبیلـه‌ای 

می‌گیرنـد. نشـأت  مردسـالارانه 
فـرد،  یـک  چـرا  این‌کـه  درخصـوص  هم‌چنیـن 
سـوی  از  نظرهـای گوناگونـی  می‌کشـد،  را  انسـانی 
مثـال،  به‌طـور  شده‌اسـت؛  ابـراز  دانشـمندان 
از اخلاقیـون و زیست‌شناسـان وجـود یـک  برخـی 
کرومـوزوم اضافـی را در فرد، موجب بروز خشـونت 
روان‌شناسـان،  از  عـده‌ای  نظـر  از  و  می‌داننـد  زیـاد 
تعـارض بیـن »نهـاد« و »فرامـن« و از نـگاه برخـی از 
قتـل  عامـل  و خشـونت  ناکامـی  جامعه‌شناسـان، 

اسـت. 
عواملـی  داد کـه  نشـان  پژوهشـی  در  حجاریـان 
فقـر  مردسـالاری،  نظـام  سـنتی،  اجتمـاع  چـون: 

2. )حجاریان، 1375:82(

نامناسـب، در شـکل‌گیری  ازدواج‌هـای  فرهنگـی و 
تعصب ناموسـی و به‌دنبال آن وقوع قتل ناموسـی 

مؤثرنـد.2
از علـل ایـن پدیـده در ایـران، مشـکلات موجود 
در متـون قانونـی در زمینـه‌ی قتل‌هـای ناموسـی و 
مـوارد متعـدد در خصـوص مردسـالاری و اختیـار 
بی‌حـد و مـرز بـه مـردان اسـت. از جملـه مـاده‌ی 

۱۱۰۵ قانـون مدنـی کـه بیـان مـی‌دارد: 

خصایـص  از  ریاسـت  زوجیـن  روابـط  »در 
اسـت.«  شـوهر 

هم‌چنیـن مـاده‌ی ۳۰۱ قانـون مجـازات اسالمی 
کـه بیـان می‌کند: 

»قصاص درصورتی ثابت می‌شود که مرتکب، 
پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه 

عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.« 
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هم‌چنین در ماده‌ی ۲۲۰ قانون سابق آمده بود که: 

بکشد،  را  خود  فرزند  پدری که  جد  یا  »پدر 
قصاص نمی‌شود و فقط به پرداخت دیه‌ی قتل 
به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.« 

در طـی سـال‌ها اجـرای ایـن قوانیـن دیـده شـده 
اسـت کـه پـدری بـه دلیـل داشـتن سـوء‌ظن نسـبت 
بـه دختـر نوجـوان خـود، او را بـه قتـل رسـانده و 
پـس از ایـن عمـل هولنـاک، بـا کمـک افـراد طایفـه 
یـا عشـیره‌ی خـود دیـه را فراهـم کـرده و در نهایـت 
بـا چنـد سـال حبـس نه‌چنـدان طولانی، تعزیر شـده 
اسـت. وجود این قانون در مناطق روسـتایی کشور 
یکـی  باشـد.  خطرنـاک  و  تحریک‌کننـده  می‌توانـد 
دیگـر از مـوارد بحث‌برانگیز قانون مجازات اسالمی 
مـاده‌ی ۶۳۰ تعزیـرات اسـت که در آن آمده اسـت: 

»هر‌گاه مردی همسر خود را در حال زنا با اجنبی 
باشد  داشته  زن  تمکین  به  علم  و  مشاهده کند 

می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.« 

نکتـه تعجب‌برانگیـز ایـن مـاده این اسـت که در 
جامعه‌‌ای متمدن که سیسـتم دادگسـتری نوین آن 
یـک قـرن سـابقه دارد، فـردی می‌توانـد در حالـت 
هیجانـی، عصبـی و خطرنـاک، هـم قاضـی باشـد و 
حکـم قضیـه را صـادر کنـد و هـم حکـم خـود را در 

همـان زمـان اجـرا نماید.

انگیزه‌ی ارتکاب قتل و نحوه‌ی شناخت آن
شـناخت انگیـزه‌ی اقـدام بـه جـرم، در نتیجـه‌ی 
بررسـی چگونگـی وقـوع جـرم، اظهـارات مطلع‌هـا، 
شـخصیت متهم و قربانی او و نیز بررسـی نوع جرم 
ارتکابـی حاصـل می‌شـود و بـا شـناخت انگیـزه، راه 
کشـف جـرم و پیـدا کـردن نحـوه‌ی ارتبـاط متهـم بـا 
واقعه و قربانی هموار می‌شـود. نخسـتین‌بار پیروان 
مکتـب تحققـی، توجـه دیگران را به این نکته جلب 
کردنـد کـه انگیـزه، یکی از عواملی اسـت کـه پرده از 

روی حالـت خطرنـاک برمـی‌دارد. بـر اسـاس نظـرات 
»لیـت جیمـز« کـه یـک روان‌شـناس جنایـی اسـت، 
هیچ‌کـس بی‌‌دلیـل کاری را انجـام نمی‌دهـد؛ بلکـه 
حتـی انگیزه‌هایـی کـه پشـت اعمال یک فـرد دیوانه 
قـرار دارنـد، منطـق او را تشـکیل می‌دهند و کارهای 
یـک قاتـل روانـی هـم بـدون منطق و دلیل نیسـت. 
او در دیوانگـی خـود روشـی دارد و هرچنـد ممکـن 
اسـت عمـل وی وحشـیانه و کامال بی‌دلیـل به‌نظـر 
برسـد، امـا آن‌چـه در پشـت پـرده انجـام می‌دهـد و 
چگونگـی انجـام آن کار، حامـل یـک منطـق قابـل 

توجـه از نظـر خودش اسـت. 
ــه هــر انگیــزه‌ای  هرچنــد قتــل از نظــر قضایــی ب
ــی شــناخت  ــل اســت ول ــه باشــد، قت صــورت گرفت
بــه  توجــه  هم‌چنیــن  و  آن  ارتــکاب  انگیزه‌هــای 
آن، محقــق را بــه شناســایی قاتــل نزدیــک می‌کنــد 
و بــا ایــن کار، او درمی‌یابــد کــه بــه دنبــال چــه 
کســی بگــردد؛ بنابرایــن می‌تــوان ادعــا کــرد کــه 
یکــی از پراهمیت‌تریــن جنبه‌هــای تحقیقــات در 
ــل  ــزه‌ی قت ــت و انگی ــن عل ــل، تعیی پرونده‌هــای قت
اســت. کارآگاه کشــف قتــل می‌توانــد بــا شناســایی 
انگیــزه‌ی ارتــکاب قتــل، مســیر تحقیقاتــی خــود 
را مشــخص و از میــان راه‌هــای مختلــف، کانــال 
تحقیقاتــی خــود را انتخــاب کنــد. ایــن امــر او را در 
کشــف ســریع‌تر جنایــت یــاری می‌دهــد. هرچنــد 
نمی‌توانــد  به‌تنهایــی  قتــل  انگیــزه‌ی  شــناخت 
علــت تــام کشــف قتــل باشــد امــا در هــر قتلــی 
احتمالاتــی وجــود دارد کــه بایــد مدنظــر مأمــوران 
شــناخت  بــرای  مأمــوران  گیــرد.  قــرار  تحقیــق 
انگیزه‌هــا بایــد بــه دو طریــق اقــدام و بــا تجزیــه 
فرضیه‌هــای  به‌دســت‌آمده  اطلاعــات  تحلیــل  و 
صحنــه‌ی  این‌کــه  اول  نماینــد؛  تبییــن  را  خــود 
قتــل و چگونگــی کشــته شــدن مقتــول را بــا توجــه 
بــه محیــط پیرامــون جســد بررســی کننــد و دوم 
ــی  ــات و مصاحبه‌های ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــه ب این‌ک
کــه بــا همراهــان مقتــول، گواه‌هــا و مطالعــات 
بــا جمع‌بنــدی آنچــه کــه از  صــورت می‌گیــرد و 
صحنــه بــه دســت می‌آیــد، فرضیه‌هــای خــود را 



دربــاره‌ی انگیــزه‌ی قتــل حــدس بزننــد. حــدس 
ــه‌ی آن اســت  ــه مثاب ــل، ب ــن انگیزه‌هــای قت و تعیی

ــرای پیگیــری  کــه مامــوران از بیــن راه‌هــای متعــددی کــه ب
ــا  ــا را ب ــاب و آن‌ه ــد، یکــی دو راه را انتخ ــش رو دارن ــده در پی پرون

دقــت و ظرافــت بیشــتری بررســی کننــد و بدیــن‌ طریــق ســریع‌تر می‌تواننــد 
ــدس  ــل را ح ــای قت ــد انگیزه‌ه ــوران نتوانن ــر مأم ــد. اگ ــت یابن ــه دس ــه نتیج ب

بزننــد، بایــد تمــام راه‌هــای احتمالــی را یکــی یکــی از اول تــا آخــر طــی نماینــد و بعــد 
از عــدم حصــول نتیجــه از یــک راه، راه بعــدی را انتخــاب کننــد. ایــن روش، امکانــات 

و وقــت زیــادی را می‌طلبــد کــه هــم دسترســی بــه آن امکان‌پذیــر نیســت و هــم گذشــت 
زمــان، بــه کــم شــدن حساســیت قتــل در نــزد مأمــوران و عــدم جــدی بــودن آنــان در پیگیــری 

موضــوع منجــر می‌شــود.



40سال اول، شمارهٔ سوم، زمستان ۱۴۰۲

بدیـن ترتیـب و براسـاس مطالعات انجام شـده، 
مـواردی  بـه  می‌تـوان  قتـل  انگیزه‌هـای  انـواع  از 
چـون: سـرقت، انتقـام، حسـادت، مشـکلات روحی 
و روانـی، اختالف مالـی، انگیـزه‌ی جنسـی، جنـون 

آنـی، تـرس، انگیـزه‌ی ناموسـی و... اشـاره کـرد.

قتل‌های ناموسی، معضلی در ایران و جهان 
در خصـوص قتل‌هـای ناموسـی، نکتـه‌ی جالـب 
توجـه و شـایان ذکـر ایـن اسـت کـه ایـن پدیـده، به 
هیـچ روی منحصـر به یک منطقه، جامعه یا کشـور 
خـاص نیسـت، بلکـه مطالعـات انجام‌شـده نشـان 
می‌دهـد کـه پدیـده‌ی ارتـکاب قتـل بـه دلیـل حفـظ 
نامـوس، تقریبـا در همـه‌ی کشـورهای جهـان وجود 
دارد و سـالیانه تعـداد زیـادی از زنـان یـا دختـران، 
بـه دسـت  بـه دلیـل مسـائل ناموسـی و شـرافتی، 
نزدیک‌تریـن خویشـاوندان خـود بـه قتـل می‌رسـند. 
هم‌چنیـن ایـن پدیـده، مختص یک دیـن و مذهب 
یا آیین خاص نیسـت، بلکه با مطالعه‌های سـطحی 
درمیـان کشـورهای مختلـف دنیـا، می‌تـوان بـه ایـن 
نتیجـه رسـید کـه در میـان پیـروان ادیـان مختلـف، 

اعـم از الهـی و غیرالهـی بـه وقـوع می‌پیونـدد.
نکتـه‌ی دیگـری کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد ایـن 
اسـت کـه قتـل ناموسـی، بـه عنـوان یـک سـنت و 
جزایـی  قوانیـن  از  بسـیاری  در  تاریخـی،  رویـه‌ی 
کشـورهای دنیـا مـورد تصریـح قـرار گرفتـه و در این 
قوانیـن یـا بـه صراحـت بـه مـرد اجـازه داده شـده 
اسـت کـه بـه دلیـل حفـظ -بـه اصطالح- نامـوس 
خـود، زن را بـه قتـل برسـاند یـا بـه صـورت ضمنـی 
مجـازات  در  فـراوان  تخفیفـات  شـدن  قائـل  بـا  و 
مرتکبـان، به‌نوعـی آن را تأییـد کـرده و پذیرفتـه اند. 
بـرای نمونـه می‌تـوان بـه کشـورهایی چـون: برزیـل، 
آرژانتیـن، اکـوادور، مصر، گواتمالا، پرو، اسـرائیل، 

اردن، سـوریه، ونزوئال و فلسـطین اشـاره کـرد.
جمعیـت  صنـدوق  کـه  آمارهایـی  اسـاس  بـر 
سـازمان ملـل متحـد هـر چنـد سـال یکبـار منتشـر 
می‌کنـد، آمـار رسـمی زنانـی کـه بـه خاطـر مسـائل 
ناموسـی بـه دسـت نزدیکان‌شـان کشـته شـده انـد، 

رقمـی بیـش از پنـج هـزار نفـر اسـت. امـا آمارهـای 
نهادهـای  دیگـر  توسـط  سـاله  هـر  غیررسـمی کـه 
بین‌المللـی اعالم می‌شـود، این رقم را بسـیار بالاتر 

از رقـم مذکـور نشـان می‌دهـد. 
مناطـق،  بعضـی  در  پدیـده  ایـن  ایـن حـال،  بـا 
بیشـتر بـه وقوع می‌پیوندد. بـه عنوان مثال،  تعداد 
کشته‌شـدگان در قاره‌ی آسـیا، بسـیار بیشتر از دیگر 
قاره‌هاسـت و منطقـه‌ی خاورمیانـه و جنـوب آسـیا، 
یکـی از مکان‌هایـی اسـت کـه سـالیانه شـمار زیادی 
از زنـان و دختـران آن، بـه دلیـل تعصبـات ناموسـی 
کشـته می‌شـوند، همین‌طـور در کشـور پاکسـتان، 
هرسـاله نزدیـک بـه هـزار زن، بـه همیـن دلیـل بـه 

قتـل می‌رسـند.
در خصـوص پراکندگـی مکانـی ایـن پدیـده در 
ایـن پدیـده در همـه‌ی  ایـران، می‌تـوان گفـت کـه 
را  آن  نمی‌تـوان  و  می‌افتـد  اتفـاق  مناطـق کشـور 
بـه یـک منطقـه یـا اسـتان خـاص منحصـر دانسـت، 
امـا شـدت آن در بعضـی از اسـتان‌ها قابـل توجـه 
اسـت. بـه طـور کلـی اسـتان‌هایی ماننـد خوزسـتان، 
کردسـتان، کرمانشـاه، ایالم، لرسـتان، سیسـتان و 
بلوچسـتان، آذربایجـان شـرقی و اردبیـل را می‌تـوان 
تعـداد  بیش‌تریـن  دانسـت کـه  مناطقـی  جملـه  از 
قتل‌هـای ناموسـی در آن‌هـا بـه وقـوع می‌پیونـدد. 
اسـتان خوزسـتان، شـاید مهم‌تریـن اسـتانی اسـت 
کـه در آن، ارتـکاب قتل‌هـای ناموسـی بـه معضلـی 
بزرگ تبدیل شده است. در خصوص وضعیت این 
اسـتان، به خصوص در میان عشـایر سـاکن در آن،  
می‌تـوان بـه ایـن اظهارنظـر بسـنده کـرد: منفورترین 
جرایـم در نـزد عشـایر خوزسـتان، جرایمـی مانند زنا 
یـا روابـط جنسـی دیگـر اسـت؛ بـه طـوری کـه عامل 
یـا عوامـل آن را مسـتوجب شـدیدترین مجـازات 
می‌داننـد و در اغلـب مواقـع خـود اولیـاء، اقـدام بـه 
مجـازات آن‌هـا می‌کننـد و به‌ویژه در مـورد دختران 
و زنـان، ایـن واکنـش بـه نابـودی و قتل آنـان منجر 

می‌شـود.
به طور کلی در میان انواع قتل، قتل‌های مرتبط 
بیش‌تریـن  تقریبـی  ناموسـی  و  جنسـی  مسـائل  بـا 
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بـه خـود اختصـاص داده و در کل کشـور  را  آمـار 
سـی‌درصد قتل‌ها را شـامل می‌شـود. البتـه ارتکاب 
بـه دلایـل گوناگـون،  ایـران  ناموسـی در  قتل‌هـای 
بسـیار فراتـر از آمارهـای ذکرشـده اسـت. در اغلـب 
مـوارد بـه دلیـل اینکـه بیش‌تـر اعضـای خانـواده بـه 
نوعـی بـر انجـام قتل توافـق کرده‌اند، بعـد از ارتکاب 
آن توسـط یـک یـا چنـد نفـر از اعضـاء، جسـد را در 
مکانـی نامعلـوم دفـن می‌کننـد و از آنجـا کـه کسـی 
یـا  انتظامـی  نیـروی  بـه  را  مقتـول  شـدن  مفقـود 
دسـتگاه‌های قضایـی، اطالع نمی‌دهـد یـا شـکایتی 
در ایـن زمینـه تنظیـم نمی‌شـود، در نتیجـه مسـأله 
بـه‌زودی فرامـوش می‌گـردد و هیـچ  اقدامی نیز در 

ارتبـاط بـا کشـف آن صـورت نمی‌گیـرد.

عوامـل اجتماعـی و فرهنگـی تأثیرگـذار بـر وقوع 
قتل‌هـای ناموسـی 

طریـق  از  بـزه‌کار  در  شرمسـاری  حـس  ایجـاد 
بی‌آبـرو کـردن و سـلب حیثیت عمومـی و اجتماعی 
وی، بـه از بیـن بـردن و گسسـتن ارتباطـات اخلاقـی 
و معنـوی میـان بـزه‌کار و جامعـه منجـر می‌شـود. 
برایـت ویـت معتقـد اسـت کـه ایـن روش، کنتـرل 
بـزه‌کار را وادار  بـر جـرم را در پـی دارد و  بیش‌تـر 
می‌کنـد تـا بار دیگر تلاش نماید به عنوان شـهروند، 
مطیـع قانـون شـود. مـردم، بیش‌تر از بی‌‌آبرو شـدن 
و شرم‌سـاری در جامعـه می‌ترسـند تـا از مجـازات 
رسـمی. از دسـت دادن موقعیـت، احتـرام و پیونـد 
بـا جامعـه، بسـیار بـا اهمیـت و قابـل توجـه اسـت، 
در حالـی کـه تحمـل مجـازات رسـمی ممکن اسـت 

بـه چنیـن نتایجـی منجـر نشـود.3
در یـک جامعـه‌ی سـنتی، شـرف و پاکدامنی زن، 
تنهـا بـه خـودش تعلق نـدارد؛ بلکه آن را سـرمایه‌ی 
و  فامیـل  خانـواده،  اعضـای  همگانـی  و  مشـترک 
قبیلـه می‌داننـد. در ایـن جامعـه، فـرد بـه رسـمیت 
خانـواده‌ای  عضـو  همـه‌  بلکـه  نمی‌شـود،  شـناخته 

3. )غلامی، 1385:105(

4. )گلدشتاین، 2002:13(

بـزرگ، قبیلـه یـا کلان هسـتند و هـر عملـی، چـه 
خـوب و چـه زشـت از اعضای آن سـر بزند، بر سـایر 
اعضـای خانـواده، فامیـل و خویشـاوندان نیـز تأثیـر 

می‌گـذارد.4
عـدم تطابـق فرهنگی در جوامع سـنتی، نتیجه‌ی 
تعامالت طبیعـی بشـر بـرای حفـظ عـادات قدیمـی 
آداب  اسـت.  محافظـه‌کاری  حـس  به‌اصطالح  و 
و  ثابـت  راهـی  طـور کلـی  بـه  قدیمـی،  رسـوم  و 
مشـخص را پیـش پـای افراد می‌گذارنـد که پیمودن 
آن احسـاس آرامـش و اطمینـان را در فـرد ایجـاد 
می‌کنـد. جامعـه‌ی سـنتی کـه بیش‌تـر متشـکل از 
بـه  خانـواده،  اعضـای  و  افـراد  تـا  خانواده‌هاسـت 
جامعـه‌ای اطالق می‌شـود کـه مـردم آن از خـون، 
افـرادش  برخوردارنـد،  مشـترک  فرهنـگ  و  خـاک 
درایـن  بـودن  فـرد  هسـتند،  به‌هـم  شـبیه  بسـیار 
جامعـه وجـود نـدارد و فرد در آن همـواره به عنوان 
سـلولی وابسـته بـه کل جامعـه در نظـر گرفتـه شـده 
فـرض می‌شـود.  یـک کالبـد  اجتمـاع  و کل  اسـت 
قـوی و محکمـی در  ایـن جوامـع، همبسـتگی  در 
هم‌چنان‌کـه  و  دارد  وجـود  خویشـاوندان  میـان 
دیگـران در مقابـل فـرد مسـئول هسـتند، وی نیـز 
در برابـر اقوام و خویشـاوندان خود مسـئول اسـت؛ 
زیـرا در ایـن جوامـع، تمایـل بـه حفـظ پیوندهـای 
خونـی بـه شـکل‌گیری کلان خانواده‌هـای مشـترک 
منجـر می‌شـود. بـا توجه به سـاختار طایفـه، احترام 
ریش‌سـفیدی و ارزش اجتماعـی سـالمندان، طایفه 
اسـت کـه  برخـوردار  بالایـی  درونـی  هم‌بسـتگی  از 
ایـن امـر، سـبب کاهـش توسـعه‌ی اعتمـاد افقـی و 
تقویت اعتماد عمودی می‌شـود. پاکدامنی و شـرم 
و حیـای زنـان، از عوامل اصلی شـرافت و سـربلندی 
و  موقعیـت  بـر  و  می‌شـود  محسـوب  خانـواده 
وضعیـت خانـواده بسـیار تأثیـر می‌گـذارد؛ در نتیجه 
آبـروی خانـواده، از طریـق اعمال کنتـرل و نظارت بر 

زنـان حفـظ می‌شـود.



تحقیقـات نشـان می‌دهـد کـه بیشـتر قتل‌های 
می‌افتـد.  اتفـاق  مردسـالار  جوامـع  در  ناموسـی 
گرایش‌هـای  و  جامعـه  یـک  بـودن  مردسـالار 
مردسـالارانه در آن، زمینـه‌ی بـروز بیش‌تـر چنیـن 
تقویـت  عشـیره‌ای  فرهنـگ  در  را  قتل‌هایـی 
می‌کنـد. در جامعـه‌ی عشـایری، نظـارت اجتماعی 
امـری یک‌طرفـه و مردانـه اسـت و اغلـب از سـوی 
دیـده  هیچ‌وقـت  و  می‌گـردد  اعمـال  مـردان 
نمی‌شـود کـه زنـان بـر رفتـار و تصمیمـات مـردان 
تأثیـر داشـته باشـند؛ بلکـه وظیفـه‌ی اصلـی آنـان، 

5. )سوزن، 2008:101(

اسـت؛  مـردان  بـه  اجتماعـی  خدمـات  رسـاندن 
از ایـن رو نظـارت اعمـال شـده از سـوی جامعـه 
بـه خاطـر سـاختار سیاسـی جامعـه و  عشـایری، 
قـدرت مـردان، تک نظارتی اسـت و بـه آن نظارت 
مردانـه می‌گوینـد. در چنیـن شـرایطی، زنـان حـق 
اظهـار نظـر، توبیـخ کـردن، شـماتت و کتـک‌کاری 

آن‌هـا را ندارنـد.5
عصبیـت بـه پیونـد و وابسـتگی بیـن افـراد یک 
گـروه اجتماعـی یـا قبیلـه گفتـه می‌شـود و از راه 
پیوندهـای نسـبی و وابسـتگی قبایـل بـه یکدیگـر 
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یـا مفهومـی مشـابه آن، حاصـل می‌گـردد. پیونـد 
بشـر  در  انـدک،  مـواردی  در  جـز  خویشـاوندی، 
و  دوسـتی  هم‌پیمانـی،  و  اسـت  طبیعـی  امـری 
قبیلـه‌ای  تعمیـق عصبیـت  باعـث  هم‌سـوگندی، 
می‌شـود. کارکـرد عصبیـت، دسـتیابی بـه قـدرت 
اسـت؛ زیـرا ریاسـت، جـز بـه وسـیله‌ی قـدرت و 

غلبـه بـر دیگـران بـه دسـت نمی‌آیـد.
فرهنگـی  الگوهـای  و  عقایـد  رسـوم،  و  آداب 
ضعـف(  و  شـدت  بـا  )البتـه  جوامـع  اغلـب  در 
بـه  متعصبانـه،  رفتارهـای  و  هسـتند  حاکـم 
عنـوان هنجارهـای قابـل قبـول در جامعـه، نمـود 
می‌یابنـد. جامعـه‌ی سـنتی کـه بیشـتر متشـکل از 
خانواده‌هاسـت تـا افـراد و اعضـای خانـواده، بـه 
جامعـه‌ای اطالق می‌شـود کـه مـردم آن از خـون، 
سـنت  برخوردارنـد،  مشـترک  فرهنـگ  و  خـاک 
آداب و رسـوم گذشـتگان گفتـه  بـه مجموعـه‌ی 
می‌شـود کـه بـه تعبیـری، انباشـت خـرد جمعـی 
و محـور حرکت‌هـای اجتماعـی آنـان بـوده اسـت. 
مقوله‌هـای نـو، براسـاس منطـق سـنت و آداب و 
رسوم ارزیابی می‌شوند. از نظر اجتماعی، جامعه‌ی 
سـنتی، جامعـه ‌محـور اسـت و فرد نقـش چندانی 
در آن نـدارد. عالوه بـر ایـن، خویشاوندسـالاری، 
از آن‌هـا  را  افـراد  آزادی‌هـای  از  بخـش عمـده‌ای 
سـلب می‌کنـد. به‌این‌ترتیـب دایـره‌ی دیـد حقـوق 
تنگ‌تـر  درونـی  عوامـل  توسـط  افـراد  طبیعـی 
می‌شـود و روابـط اجتماعـی، حالـت غیرانتفاعی و 
شـخصی پیـدا می‌کنـد. وابسـتگی‌های محیطـی و 
سـرزمینی باعـث می‌شـود کـه دایره‌ی دیـد در این 
سیسـتم بسـیار کوتـاه شـود و ویژگی‌هـای خاکـی، 
خونـی و خویشـاوندی ارزش تلقـی شـوند. تخطی 
از ارزش‌هـا و هنجارهـا، واکنـش تمـام اعضـای 
گروه را به دنبال دارد و در نتیجه، خشـونت‌هایی 
افراطـی در حمایـت از شـرافت و نامـوس خـود و 
خانـواده، نه‌تنهـا غیرطبیعـی معرفـی نمی‌گردنـد، 
بلکـه مشـروع و قابـل سـتایش و تقدیـر نشـان 
داده می‌شـوند. در جوامـع غربـی بـه طورمعمـول 
بـودن  مطیـع  و  فرمان‌بـرداری  ایـن  دامنـه‌ی 

بسـیار کم‌رنـگ و محـدود شـده اسـت. در چنیـن 
جوامعـی برای لکه‌دار شـدن حیثیت خانواده باید 
رابطـه‌ی  ماننـد  رفتارهـای شـدیدتر و واضح‌تـری 
جنسـی صـورت گرفتـه باشـد، امـا بـه طـور کلـی 
تـا حـدی در همـه‌ی جوامـع  چنیـن معیارهایـی 

وجـود دارد.
در نقـاط مختلـف ایـران هـم، ایـن گوناگونـی 
بـه چشـم می‌خـورد و جامعـه‌ی ایرانـی را می‌توان 
جـزو جوامعـی بـه حسـاب آورد کـه هنـوز تـا حـد 
زیادی به ارزش‌ها و سنن و آداب و رسوم گذشته 
وابسـته اسـت و در بیشـتر مناطق، افراد حاضرند 
بـرای حفاظـت از آن‌هـا بـه اقدامـات بسـیاری از 
جملـه ارتـکاب قتـل دسـت بزننـد. در ایـران هنوز 
بـه ارتبـاط دختـر یـا زن بـا جنـس مخالف، بـا دید 
انجـام  پژوهش‌هـای  می‌شـود.  نگریسـته  منفـی 
گرفته در خصوص نحوه‌ی نگرش نسبت به روابط 
دختـر و پسـر، نشـان می‌دهـد کـه در جامعـه‌ی 
مـا هنـوز مـردم بـه دخترانـی کـه دوست‌پسـر یـا 
پسـرانی کـه دوسـت‌دختر دارند، به دیـد بدگمانی، 
شـک و بی‌اعتمـادی می‌نگرنـد. البتـه شـدت ایـن 
عواملـی  و  علـل  بـه  بسـته  بی‌تردیـد  بدگمانـی، 
سـطح  رسـانه‌ها،  توسـط  فرهنگ‌سـازی  ماننـد 
سـواد افـراد و میـزان اعتقـادات مذهبـی آن‌هـا، 
کـم و زیـاد می‌شـود؛ امـا بایـد گفـت کـه در هیـچ 
جـای ایـران هنـوز مردم نسـبت بـه این مسـأله به 
سـطح بی‌تفاوتـی نرسـیده‌اند و بسـته بـه سـطح 
فرهنگـی خـود، درمقابـل آن عکس‌العمـل نشـان 
می‌دهنـد. در واقـع می‌توان گفـت که در جامعه‌ی 
ایرانـی اگرچـه امـوری ماننـد صحبـت کـردن زنـان 
و دختـران یـا خندیـدن یـا ارتبـاط تلفنـی آنـان بـا 
افـراد غریبـه، ناپسـند و غیرقابل‌قبـول اسـت امـا 
عکس‌العمـل در مقابـل آن ماننـد گذشـته شـدید 
گسـترده‌ی  مفهـوم  دیگـر،  عبـارت  بـه  نیسـت. 
ناموس دچار اسـتثنائاتی شـده و بعضی مصادیق 
از دامنـه‌ی آن خـارج شـده اسـت؛ بـه نحـوی کـه 
دیگـر کشـتن یـک زن بـه صـرف صحبـت کـردن با 

غریبه‌هـا پذیرفتنـی نیسـت.
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تعدیل و اصلاح فرهنگ حاکم بر جامعه
بسـیار دور از واقعیـت اسـت اگـر تصـور کنیـم که 
بـا یک‌سـری اقدامـات فرهنگـی موقـت و محـدود، 
می‌تـوان به‌سـرعت خشـونت‌هایی ناشـی از مسـائل 
ناموسـی و بـه تبـع آن، قتل‌هـای ناموسـی را از بیـن 
بـرد. جرایـم ناشـی از تعصبـات ناموسـی، در طـول 
زمـان و در طـی قرن‌هـای متمـادی شـکل گرفته‌انـد 
و یـک رویـه‌ی فرهنگـی ثابـت، اسـتوار و بسـیار کهنه 
در سراسـر  اقداماتـی  اگرچـه  می‌شـوند.  محسـوب 
جهـان بـرای ریشـه‌کن کـردن ایـن گونه جرایـم انجام 
گرفتـه اسـت اما همچنـان به کرات اتفـاق می‌افتند. 
برنامه‌هـا، بـرای جلوگیـری از جرایـم مذکـور موفـق 
نخواهند بود، مگر این‌که سـاختار قدرت نابرابر بین 
زنان و مردان در جامعه به چالش کشـیده شـود. از 
آن‌جـا که در جوامع مردسـالار، بسـتر بـروز قتل‌های 
ارائـه‌ی راه‌حل‌هـا  ناموسـی فراهـم اسـت، پـس در 
بایـد ایـن پیش‌فرض در نظر گرفته شـود. مردسـالار 
بـودن یـک جامعـه و گرایش‌هـای مردسـالارانه در 
آن، زمینـه و بسـتر را بـرای بـروز جرایمـی ماننـد قتل 
ناموسـی فراهـم می‌کنـد. هـر اجتماعـی بـه منظـور 
بـا کمـک تمـام  از جـرم، مؤظـف اسـت  پیشـگیری 
نظام‌هـا و تشـکیلات خـود، شـخصیت‌ها را بسـازد 
و موقعیت‌هـای جـرم‌زا را از بیـن ببـرد. در نظـام و 
تشـکیلات کیفـری، به‌طورقطـع دو هدف مذکور باید 
بـه طـور مـوازی پـی گرفتـه شـود و توجـه بـه یکـی 
از آن‌هـا و فراموشـی دیگـری، کاری ناقـص اسـت و 
اجتمـاع را بـه هـدف خـود )کـه در این‌جـا از بیـن 
بـردن قتل‌هـای ناموسـی در جامعـه اسـت( نخواهد 
رسـاند. اگـر هدف اول، یعنی سـاختن شـخصیت‌ها 
به‌طورکامـل محقـق نشـود کـه حتمی چنیـن خواهد 
بـود، اجتمـاع وظیفـه دارد کـه هیـچ ‌یـک از افـراد را 
بـه ارتـکاب جـرم تحریـک نکنـد و هیـچ موقعیـت و 
زمینه‌ای در آن وجود نداشـته باشـد که ارتکاب جرم 
را بـه افـراد تحمیـل نمایـد یـا آنـان را بـر انجـام آن، 
ناچـار و مضطـر سـازد و حتـی اگر در برخی اشـخاص 
گرایش‌هـای مجرمانـه وجود داشـته باشـد، زمینه‌ی 
بـروز و ظهـور برای چنین گرایش‌هایی فراهم نشـود.

راهکارها و پیشنهادها
ــده‌ی  ــک پدی ــل ی ــد قت ــان ش ــه بی ــور ک همان‌ط
نامناســب اجتماعــی اســت کــه آثــار منفــی اجتماعی 
ــروز  ــت دارد. ب ــه و امنی ــر روی جامع و فرهنگــی، ب
چنیــن حادثــه‌ای از یــک طــرف باعــث گســترش 
بی‌اعتمــادی مــردم نســبت بــه یکدیگــر و نســبت بــه 
پلیــس، دادگاه و قانــون می‌شــود و چــرخ توســعه 
ــرف  ــد و از ط ــه‌رو می‌کن ــدی روب ــا کن ــت را ب و امنی
دیگــر، بــه تضعیــف ســرمایه‌های اجتماعــی و عــدم 
موفقیــت در برنامه‌هــای دولتــی و آموزشــی منجــر 

می‌شــود.
پدیده‌هایــی  جملــه  از  ناموســی  قتل‌هــای 
اســت کــه اکثــر اســتان‌های کوچ‌نشــین و ســنتی 
درگیــر آن هســتند، چراکــه حمایــت از زنــان در ایــن 
جوامــع برعهــده مــردان اســت و همیــن مســأله 
باعــث شــکل‌گیری حساســیت نســبت بــه مســأله‌ی 
ــت  ــتر تح ــه بیش ــان را هرچ ــود و زن ــوس می‌ش نام

ــد. ــرار می‌ده ــردان ق ــه‌ی م ــه جانب ــیطره‌ی هم س
ضعف‌هــا  عامــل  دســته،  دو  طــور کلــی  بــه 
و  هنجار‌هــا  هم‌چنیــن  و  قانونــی  خلأ‌هــای  و 
قتل‌هــای  در  جامعــه،  در  زن‌ســتیز  ارزش‌هــای 
ــا  ــاط ب ــد. در ارتب ــر را دارن ــن تأثی ناموســی، بیش‌تری
عامــل اول می‌تــوان بــه قوانیــن مرتبــط بــه ولایــت 
بــر خانــواده،  بــر فرزنــد و ریاســت شــوهر  پــدر 
اشــاره نمــود. در ارتبــاط بــا عامــل دوم می‌تــوان 
ــه‌ای و  ــی، قبیل ــنت‌های قوم ــوم و س ــه آداب‌ورس ب
عشــایری اشــاره کــرد کــه همیشــه مؤیــد ارزش‌هــا 
ــوده و همیشــه  ــه و زن‌ســتیز ب و هنجارهــای مردان
نــوع  ایــن  در  زنــان می‌انــدازد.  برگــردن  را  گنــاه 
فرهنــگ مــردان هــرکاری را کــه بخواهنــد انجــام 
می‌دهنــد و کســی تعرضــی بــه آن‌هــا نمی‌کنــد، امــا 
ــردان  ــزی م ــه باعــث آبروری زن لازم نیســت کاری ک
می‌شــود را انجــام دهــد، فقــط همین‌کــه مــورد 
ظــن و گمــان واقــع شــود مســتحق اشــد مجــازات و 
مــرگ قــرار می‌گیــرد، بــه همیــن دلیــل بســیاری از 
قاتلیــن ناموســی بــه دلیــل فشــار‌های وارده توســط 
ــی  ــان مرتکــب قتل ــه و نکوهش‌هــای آن ــراد قبیل اف



ــی ممکــن اســت خودشــان هــم  ــی ممکــن اســت خودشــان هــم شــوند کــه حت میمی‌‌شــوند کــه حت
قصــد بــه قتــل رســاندن نوامیــس خــود را نداشــته قصــد بــه قتــل رســاندن نوامیــس خــود را نداشــته 
ــی  ــد، ول ــرگ ندانن ــه را مســتحق م ــا مقول ــی باشــند ی ــد، ول ــرگ ندانن ــه را مســتحق م ــا مقول باشــند ی
ــرای رهایــی  ــرای رهایــی های جامعــه‌ی ســنتی و ب تحــت فشــارتحــت فشــار‌‌های جامعــه‌ی ســنتی و ب
از برچســب بی‌غیرتــی و نامــردی مجبــور بــه ارتــکاب از برچســب بی‌غیرتــی و نامــردی مجبــور بــه ارتــکاب 
در  نیــز  تعــدادی  همین‌طــور  در شــوند.  نیــز  تعــدادی  همین‌طــور  می‌‌شــوند.  میقتــل  قتــل 
راســتای انجــام تکلیــف شــرعی و دینــی خود، دســت راســتای انجــام تکلیــف شــرعی و دینــی خود، دســت 
ــد دیــن اســام  ــذا معتقدن ــد و ل ــد دیــن اســام زنن ــذا معتقدن ــد و ل ــه ایــن کار می‌‌زنن ــه ایــن کار میب ب

ــد. ــد.کن ــد می‌‌کن ــی را تأیی ــل ارتکاب ــد میعم ــی را تأیی ــل ارتکاب عم
در بررســی عوامــل مؤثــر و مربــوط بــه قتل‌هــای در بررســی عوامــل مؤثــر و مربــوط بــه قتل‌هــای 
از  مختلفــی  عوامــل  درمی‌یابیــم کــه  از ناموســی،  مختلفــی  عوامــل  درمی‌یابیــم کــه  ناموســی، 

ــات قومــی، باورهــا  ــه، تعصب ــگ جامع ــل فرهن ــات قومــی، باورهــا قبی ــه، تعصب ــگ جامع ــل فرهن قبی
و خرافــات و هم‌چنیــن نهــاد خانــواده تأثیــر زیــادی و خرافــات و هم‌چنیــن نهــاد خانــواده تأثیــر زیــادی 
هم‌چنیــن  دارنــد.  قتــل  از  این‌گونــه  وقــوع  هم‌چنیــن بــر  دارنــد.  قتــل  از  این‌گونــه  وقــوع  بــر 
یــا  خود‌برتربینــی  قبیــل  از  شــخصی  یــا ویژگی‌هــای  خود‌برتربینــی  قبیــل  از  شــخصی  ویژگی‌هــای 
ــن  ــن جــرم دام ــوع ای ــه وق ــد ب ــن شــکاکیت می‌توانن ــن جــرم دام ــوع ای ــه وق ــد ب شــکاکیت می‌توانن
ــه  ــی ک ــتر جوامع ــر در بس ــرم بیش‌ت ــن ج ــد. ای ــه بزنن ــی ک ــتر جوامع ــر در بس ــرم بیش‌ت ــن ج ــد. ای بزنن
بــه ارزش‌هــای طایفــه‌ای و قبیلــه‌ای قائــل هســتند، بــه ارزش‌هــای طایفــه‌ای و قبیلــه‌ای قائــل هســتند، 
آنچــه  و  آن  نگــرش  اجتمــاع،  و  آنچــه اتفــاق می‌افتــد  و  آن  نگــرش  اجتمــاع،  و  اتفــاق می‌افتــد 
ارزش تلقــی می‌شــود بــر وقــوع ایــن پدیــده تأثیــر ارزش تلقــی می‌شــود بــر وقــوع ایــن پدیــده تأثیــر 
بــه  اخیــر،  ســال‌های  در  می‌گذارنــد.  بــه به‌ســزایی  اخیــر،  ســال‌های  در  می‌گذارنــد.  به‌ســزایی 
ــا  ــات، ارزش‌ه ــات و اطلاع ــترش ارتباط ــل گس ــا دلی ــات، ارزش‌ه ــات و اطلاع ــترش ارتباط ــل گس دلی
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ــل شــده‌اند  ــا حــدودی تعدی ــی ت ــه‌ی ایران در جامع
و کمتــر پیــش می‌آیــد کــه زنــی بــه صــرف صحبــت 
ــوان  ــه قتــل برســد. پــس می‌ت ــا نامحــرم ب کــردن ب
امیــد داشــت کــه بــا اصلاح ســاختار قــدرت و برابری 
یافتــن زنــان و مــردان، و هم‌چنیــن قبیــح دانســتن 
قتــل ناموســی و نــه ارزش دانســتن آن، از آمــار ایــن 

ــود. ــته ش ــا کاس ــوع قتل‌ه ن
ــن  ــا از بی ــش ی ــدف کاه ــه ه ــل ب ــتای نی در راس
ــوان  ــن قتل‌هــای ناموســی پیشــنهاداتی را می‌ت رفت
مطــرح نمــود. ســازمان‌دهی جامعه در ســاختارهای 
جدیــد و مــدرن و فاصلــه گرفتــن از جمع‌گرایــی 
کارآمــدی  راه‌حــل  می‌تــوان  را  طایفــه  افراطــی 
دانســت. شکســتن طایفــه و خانواده‌‌گرایــی مفــرط 
و ترویــج فردگرایــی، اولیــن گام در کاهــش عــوارض 
و آســیب‌های نامطلــوب طایفه‌گرایــی، ماننــد قتــل 
آموزشــی،  برنامه‌هــای  اجــرای  اســت. هم‌چنیــن 
بــه منظــور افزایــش ســطح آگاهــی مــردم و ایجــاد 
انگیــزه در آن‌هــا بــرای پیگیــری حقوق خــود از طریق 
ــز از اقدامــات خودســرانه و  ــی و پرهی مراجــع قانون
خــارج از ضوابــط، تــا حــدود زیــادی می‌توانــد از 

ــد. ــه‌ای پیشــگیری کن ــای طایف ــروز نزاع‌ه ب
ایــن جــرم در  بــه فراوانــی وقــوع  بــا توجــه 
و  مربوطــه  قوانیــن  در  اســت کــه  لازم  کشــور، 
ــاده‌ی  ــه م ــده -از جمل ــه ش ــر گرفت ــازات در نظ مج
۶۳۰ قانــون مجــازات اســامی ومــاده‌ی ۳۰۱ همــان 
قانــون- بــرای قتل‌هــای ناموســی تجدیدنظــر شــود، 
از آن رو کــه بازدارندگــی کافــی ندارنــد و مجــازات 
در نظرگرفته‌شــده، بــه هیــچ روی بــا جــرم ارتکابــی 

ــدارد. ــب ن تناس
 بــا توجــه بــه وجــود علقه‌هــای مذهبــی در ایــران 
و احتــرام و علاقــه‌ی مــردم بــه روحانیــت، شــیخ‌ها 
بــا به‌کارگیــری ایــن  و ســادات، شایســته اســت 
افــراد صاحــب نــام در شــوراهای حــل اختــاف، 
ــمی  ــتگاه‌های رس ــن دس ــی بی ــل ارتباطــی محکم پ
و مــردم ایجــاد شــود تــا در موقــع لــزوم، راحت‌تــر 
بتــوان از ایــن افــراد در متقاعــد کــردن طرفیــن نــزاع 

ــرای برقــراری صلــح و ســازش اســتفاده نمــود. ب

 از آنجــا کــه برگــزاری جلســات صلــح و ســازش 
دادن  مســتلزم  مــوارد  از  بســیاری  در  محلــی، 
ــی  ــی و قضای فرصــت لازم از ســوی مراجــع انتظام
ــا هماهنگــی مراجــع ذی‌صــاح  ــد ب ــذا بای اســت، ل
ــرار داده  ــان ق ــار آن ــی، فرصــت کافــی در اختی قضای
آزادی  طوایــف،  ســران  صورتــی کــه  در  و  شــود 
ــذ  ــا اخ ــد، ب ــت کنن ــده را درخواس ــرد بازداشت‌ش ف
موافقــت  آنــان  درخواســت  بــا  وثیقــه‌ی کافــی، 
ــه‌ای،  ــه محــض شــروع درگیری‌هــای طایف شــود. ب
مســائل  خاطــر  بــه  درگیری‌هایــی کــه  ویــژه  بــه 
ناموســی رخ می‌دهــد، در اســرع وقــت نســبت بــه 
اعــزام و اســتقرار عوامــل انتظامــی، بــه تعــداد کافــی 
در محــل درگیری‌هــا و بــه منظــور مهــار آن‌هــا و 
جلوگیــری از خســارات احتمالــی، اقــدام شــود و 
هم‌زمــان مذاکراتــی جــدی بــا ســران و افــراد متنفــذ 

طایفه‌هــا تــا حصــول نتیجــه، صــورت گیــرد.

نتیجه‌گیری
بـا وجـود  بایـد گفـت کـه  نهایـی  در جمع‌بنـدی 
از  برخـی  در  جزایـی،  و  قانونـی  تمهیـدات  تمـام 
کشـور‌ها کشـتن زنـان اگرچـه پدیـده‌ای نـادر اسـت، 
نا‌متعـارف نیسـت و حتـی ممکن اسـت بـه افزایش 
منجـر  قتل‌هـا  ایـن  مرتکبـان  اجتماعـی  جایـگاه 
شـود. ایـن اقـدام از نظـر مردمـی کـه ایـن قتل‌هـا را 
انجـام می‌دهنـد مجرمانـه و غیراخلاقـی محسـوب 
نمی‌شـود بلکه اقدامی مشـروع به منظور پاسـداری 
از شـرف و نامـوس تلقـی می‌شـود. از ایـن رو، بـه 
نظـر می‌رسـد ایـن نـوع قتل‌هـا در فرهنـگ جامعـه 
و یادگیـری ایـن رفتـار درخالل تعامالت اجتماعـی 
بـا دیگران ریشـه داشـته باشـد؛ بنابراین بـه کارگیری 
منظـور  بـه  جزایـی  و  قانونـی  سـازوکارهای  صـرف 
متوقـف کـردن قتل‌هـای ناموسـی یـا کاهـش دادن 

احتمـال وقـوع آن کفایـت نمی‌کنـد. 
 بـه منظـور کنتـرل ایـن پدیـده، ایجـاد تغییـرات 
اساسـی در سـاختار اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه و 
راه‌حـل  را،  ناموسـی  قتل‌هـای  پدیـده‌ی  بازتعریـف 
این رفتار خشـن، غیرانسـانی و غیرشـرعی می‌دانند.
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بایسـته اسـت که سیاسـت‌گذاران و مجریان کلان فرهنگی کشـور، دانشـگاه‌ها و 
رسـانه‌های جمعـی و... همگـی در مسـیر واحـد ولـی بـا روش‌های متفاوت به سـمت 

این هـدف بروند.
در کنــار ســازوکار‌های قانونــی و حقوقــی کنترل‌کننــده و بازدارنــده، آنچــه بســیار 
اجرایــی  برنامه‌هــای  تدویــن  و  راهبرد‌هــای کلان  طراحــی  اســت  حیاتــی  و  ضــروری 
نظام‌منــد، بــه منظــور تغییــر نگــرش عمومــی بــه پدیده‌هــای ناموســی اســت. عــاوه بــر ایــن، 
ــه  ــرای کنتــرل و کاهــش ایــن پدیــده و اصــاح نگــرش ب ایــن پیشــنهاد‌ها نیــز ممکــن اســت ب
ــع شــود:  سیاســت‌گذاری  ــد واق ــر کشــور، مفی ــژه در مناطــق محروم‌ت ــای ناموســی‌، به‌وی قتل‌ه
بــرای تقویــت برابــری جنســیتی، توانمند‌ســازی ســازمان‌های مربــوط بــه امــور زنــان و خانــواده، 
گســترش کمــی و کیفــی ســازمان‌های فعــال در زمینــه مســائل خانــواده و زنــان، افزایــش ســواد حقوقی 
مــردم و به‌ویــژه زنــان در جایــگاه قربانیــان و نجات‌یافتــگان احتمالــی قتل‌هــای ناموســی‌، فراهــم آوردن 
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ــد  ــران تهدی ــرای دخت ــی لازم ب ســازوکار‌های حمایت
سیاســت‌گذاری  نظیــر  )پیشــنهادهایی  شــده. 
توانمندســازی  جنســیتی،  برابــری  تقویــت  بــرای 
ســازمان‌های مربــوط بــه امــور زنــان و خانــواده، 
گســترش کمــی و کیفــی ســازمان‌های فعــال در 
زمینــه مســائل خانــواده و زنــان، افزایــش ســواد 
حقوقــی مــردم و بــه ویــژه زنــان در جایــگاه قربانیــان 
ناموســی،  قتل‌هــای  احتمالــی  نجات‌یافتــگان  و 
بــرای  فراهــم آوردن ســازوکارهای حمایتــی لازم 
دختــران تهدیــد شــده ممکــن اســت بــرای کنتــرل و 
کاهــش ایــن پدیــده و اصــاح نگــرش بــه قتل‌هــای 
ناموســی، به‌ویــژه در مناطــق محروم‌تــر کشــور، 

ــد واقــع شــود.( مفی
بدیهــی اســت کــه اتخــاذ این‌گونــه راهبرد‌هــا 
نگــرش  اصــاح  بــرای  اجرایــی  سیاســت‌های  و 
ــد  ــز نیازمن ــش از هرچی ــه، بی شــهروندان هــر منطق
در نظــر گرفتــن ویژگی‌هــای خــاص ســاختاری ایــن 
منطقــه به‌لحــاظ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، 
ــه‌ای کــه  ــی و قومــی اســت؛ به‌گون سیاســی و امنیت
اخــذ  سیاســت‌های  هدف‌گیــری  و  جهت‌گــذاری 
شــده، نظــام جنســیتی فعلــی را کــه بــه مردســالاری 
تمایــل دارد بــه ســمت پذیــرش توانمندی‌هــا و 
ــه رســمیت شــناختن  ــان در جامعــه و ب ــگاه زن جای

ــد. ــت کن ــوق شــهروندی آن‌هــا هدای حق
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»به من اعتماد کن؛ من یک پرستارم!«
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الهه کرمی 

                          دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری  و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
بی‌‌شــک همــۀ مــا بــا‌ شــنیدن نــام پرســتار یــا بــه طــور کلــی کادر پزشــکی، مفاهیمــی 
همچــون ایثــار، نوع‌دوســتی، مهربانــی و فــداکاری در ذهنمــان تداعــی می‌شــود؛ امــا 
حقیقــت ایــن اســت کــه جهــان همــواره پزشــکان و پرســتارانی را بــه خــود دیــده اســت 
کــه برخــاف تعهــدات پزشــکی خــود، بــه جــای آن کــه ناجــی بیمــاران باشــند، جــان آنــان 
را ســتانده‌اند. در ایــن گفتــار درصــدد هســتیم تــا در خصــوص یکــی از ایــن افــراد -کــه بــه 
فرشــتگان مــرگ موســوم هســتند- بــه نــام لوســی لتبــی ، یــک قاتــل زنجیــره‌ای بریتانیایی، 
تحلیلــی داشــته باشــیم کــه به‌تازگــی حکــم محکومیــت او بــه حبــس ابــد، بــدون امــکان 
آزادی مشــروط، بــرای قتــل عمــدی هفــت نــوزاد و شــروع بــه قتــل عمــدی شــش نــوزاد 
صــادر شــد. حکمــی کــه تــا بــه حــال در طــول تاریــخ بریتانیــا تنهــا بــرای چهــار زن صــادر 
شــده اســت. یافته‌هــا حاکــی از آن اســت کــه پرونــده لوســی لتبــی بســیار نــادر و غیرعــادی 
ــره‌ای را  ــان زنجی ــرای قات ــده ب ــای تعریف‌ش ــد و چارچوب‌ه ــی قواع ــد و او تمام می‌باش
زیــر پــا گذاشــته اســت؛ زیــرا هــر چــه بیشــتر زندگــی فــردی و خانوادگــی و اجتماعــی او را 
بررســی می‌نماییــم، بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه او صرفــاً  فــردی »عــادی« ، »معمولــی« 
ــه نظــر می‌رســد، علــل روان‌شــناختی و شــخصیتی تأثیــر بیشــتری  و »متوســط« اســت. ب

نســبت بــه ســایر عوامــل در وقــوع قتل‌هــای ســریالی او داشــته اســت.

کلیدواژگان: قاتل سریالی، علت شناسی، روانشناسی جنایی، لوسی لتبی

مقدمه
قتــل ســریالی پدیــده‌ای نــادر امــا بســیار هولنــاک و دارای دامنه‌ی وســیعی از پیامد‌های 
ناگــوار بــه پیکــره‌ی اجتمــاع اســت. حضــور یــک قاتــل ســریالی در ســطح جامعــه کــه بــا 
ــال،  ــن و درعین‌ح ــلب ابتدایی‌تری ــرای س ــاش ب ــررات، در ت ــن و مق ــادن قوانی ــا نه زیرپ
مهم‌تریــن حــق انســانی –یعنــی حــق حیــات- چندیــن فــرد انســانی اســت، آرامــش را از 
ــی همــواره از نظــام  ــن موقعیت ــن رو، مــردم در چنی ــرد. از ای ــه می‌گی ســاکنان آن جامع
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عدالــت کیفــری خواســتارند تــا هرچــه ســریع‌تر 
ــردارد. ســایه‌ی ســیاه و شــوم او را از جامعــه ب

بررســی پرونــده‌ی مربــوط بــه یــک قاتــل ســریالی 
ــت  ــز اهمی ــناختی حائ ــات جرم‌ش ــت ملاحظ از جه
اســت، زیــرا از نظــر تعییــن مجــازات در قلمــرو 
عدالــت کیفــری قتل ســریالی تفــاوت چندانی با یک 
قتــل نــدارد و بــا مرتکبیــن چنیــن جرایمــی به‌طــور 
یکســان برخــورد شــده و یــک مجــازات مشــابه 
ــی،  ــت جرم‌شناس ــا از جه ــت. ام ــان اس در انتظارش
فــرق بســیاری میــان کســی کــه مرتکــب یــک قتــل 
شــده اســت و کســی کــه ایــن عمــل را بارهــا و بارهــا 

مرتکــب شــده اســت، وجــود دارد.
مقصــود از ایــن نوشــتار بررســی پرونــده‌ی لوســی 
لتبــی1 می‌باشــد. هــر چنــد کــه پرونــده‌ی او حــدودا 
یــک مــاه گذشــته )در زمــان نــگارش( بــه ســرانجام 
خــود رســید و حــال او بایــد باقــی عمــر خــود را 
پشــت میله‌هــای زنــدان بگذرانــد، امــا همچنــان 
ــه  ــد کــه پاســخ ب ســؤالات بــی پاســخی وجــود دارن
ــد  آن‌هــا از جهــت مطالعــات جرم‌شناســانه می‌توان
ارزشــمند باشــد. لــذا پــس از ارائــه‌ی اطلاعاتــی 
قاتــل  ایــن  سرگذشــت  خصــوص  در  اجمالــی 
بــه  احتمالــی  پاســخ‌هایی  می‌کوشــیم  ســریالی، 
ایــن پرســش دهیــم کــه چــه عواملــی ســبب گــذار او 
از یــک دختــر جــوان بســیار معمولــی بــه یــک قاتــل 
ــش  ــه نام ــریالی ک ــل س ــک قات ــت؟ ی ــریالی گش س
زین‌پــس درکنــار قاتــان ســریالی شناخته‌شــده‌ی 
ــک  ــیپمن2  -پزش ــد ش ــر هارول ــد دکت ــا مانن بریتانی
عمومــی‌ای کــه در ســال 2000 میــادی در قتــل 15 
نفــر از بیمارانــش مجــرم شــناخته شــد، امــا تعــداد 

1. Lucy Letby

2. Dr. Harold Shipman

3. Beverley Allitt  

4. Grievous Bodily Harm (GBH)

5. Hereford

6. University of Chester

قربانیــان او حــدوداً 250 نفــر تخمیــن زده شــده 
ــی آلیــت 3-پرســتاری کــه  اســت- و همچنیــن بورل
در ســال 1993 بــرای قتــل چهــار کــودک خردســال 
ــر  ــل ســه نف ــه قت تحــت مراقــب خــود و شــروع ب
و ایــراد صدمــه شــدید بدنــی4 علیــه شــش نفــر بــه 
ــد ثبــت می‌شــود. حبــس ابــد محکــوم شــد- تــا اب

لوسی لتبی کیست؟ 
هرفــورد5  در   1990 ژانویــه   4 متولــد  لوســی 
انگلســتان اســت. پــدرش جــان، یــک مشــاور مالــی 
و مــادرش ســوزان یــک حســابدار اســت. زندگــی 
ــک  ــای ی ــه‌ی تمام‌نم ــواده‌ی کوچکــش آین او و خان
خانــواده‌ی متوســط اســت. والدینــش در میــان 
آشــنایان افــرادی محتــرم و با اعتبار هســتند. لوســی 
تک‌فرزنــد آنــان اســت و همیشــه عشــق بی‌قیــد 
و شــرطی را نثــار او می‌کردنــد. لوســی بــه جهــت 
تجربــه‌ی مــادرش در هنــگام زایمــان او کــه شــرایط 
بــدی داشــته اســت و نــوزاد چنــد هفتــه زودتــر بــه 
دنیــا آمــده بــود و یــک پرســتار بــا مراقبــت از او 
ــود  ــه ب ــم گرفت ــود، تصمی ــات داده ب ــش را نج جان
در بزرگســالی رشــتۀ پرســتاری را انتخــاب نمایــد. 
ــال کــرد  ــا ســنین بزرگســالی ایــن هــدف را دنب او ت
و در رشــته پرســتاری دانشــگاه چســتر6 پذیرفتــه‌ 
شــد. ایــن دانشــگاه بــا زادگاه او تقریبــا دو ســاعت 
فاصلــه داشــت. ورود او بــه دانشــگاه افتخــار بزرگــی 
ــا  ــواده‌اش او تنه ــون در خان ــد، چ ــوب می‌ش محس
کســی بــود کــه تحصیلاتــش را تــا ایــن ســطح ادامــه 

داد.
خــود،  تحصیــل  سه‌‌ســاله‌ی  دوران  طــول  در 
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لوســی مشــغول کارآمــوزی در دو بیمارســتان زنــان 
لیورپــول7 و کنتــس چســتر8 بــود. او در ســال 2011 
ــد.  ــل ش ــاز فارغ‌التحصی ــجوی ممت ــوان دانش به‌عن
پــس از فارغ‌التحصیلــی، علی‌رغــم انتظــار پــدر و 
ــم گرفــت  ــه هرفــورد بازنگشــت و تصمی مــادرش ب
در چســتر کار کنــد. پــس از چنــد‌ ماه، در بیمارســتان 
کنتــس چســتر در بخــش کــودکان اســتخدام شــد. 
لوســی هیــچ‌گاه تنهــا و منــزوی نبــود و بــا چنــد 
همــکار خــود رابطــه‌ی دوســتانه داشــت کــه همــراه 
بــه کلاس‌هــای هفتگــی رقــص سالســا  یکدیگــر 
و  همــکاران  می‌رفتنــد.  مختلــف  مهمانی‌هــای  و 
دوســتان او اظهــار داشــته‌اند کــه لوســی همــواره کار 
ــرار  ــت خــود ق ــل، درس را اولوی و در زمــان تحصی
مــی‌داده اســت. او در دوره‌هــای مختلفــی شــرکت 
کــرد تــا درنهایــت مجــوز کار در بخــش مراقبت ویژه 
از نــوزادان9 را دریافــت نمــود. کار در ایــن بخش نیاز 
ــداکاری و قــدرت  ــارت، ف ــی از مه ــه درجــه‌ی بالای ب
ــا  ــده ب ــوزادان متولد‌ش ــد از ن ــرا بای ــی دارد زی عاطف
طیــف وســیعی از مشــکلات هماننــد نــارس بــودن، 
نقــص مــادرزادی، عفونــت و ناهنجاری‌هــای قلبــی 
یــک پرســتار  بــه عنــوان  مراقبــت کــرد. لوســی 
حرفــه‌ای در ایــن بخــش مشــغول بــه کار شــد و 
ــه  ــه گاهــی 12 هفت ــرد ک ــت می‌ک ــی مراقب از نوزادان
زودتــر از موعــد بــه دنیــا آمــده بودنــد یــا نوزادانــی 
کــه کمتــر از 450 گــرم وزن داشــتند و بــه انــدازۀ 

ــد. کــف یــک دســت بودن
تا قبل از ژوئن 2015 همه‌ی امور در بیمارســتان 
بــود  کنتــس چســتر ماننــد ســایر بیمارســتان‌ها 
و میانگیــن مرگ‌و‌میــر نــوزادان در آن بخــش دو 
نفــر در ســال بــود امــا پــس از ایــن تاریــخ بــه طــور 

ــش یافــت. ــار افزای ــن آم ــزی ای حیرت‌انگی
لتبــی  لوســی  قربانیــان  تعــداد  جــا کــه  آن  از 
زیــاد اســت بــه او، لقــب پرکارتریــن قاتــل ســریالی 

7. Liverpool Women’s Hospital

8. Countess of Chester Hospital

9. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

شــده  داده  بریتانیــا  معاصــر  تاریــخ  در  کــودکان 
اســت. برخــی از قربانیــان او کشــته شــده‌اند و برخــی 
زنــده مانــده امــا آســیب دیده‌انــد. بــرای جلوگیــری 
از طولانــی شــدن متــن، از شــرح حمــات مرگبــار او 
می‌پرهیزیــم. بــه جهــت ناشــناس مانــدن نوزادانــی 
ــد اســامی آن‌هــا از  کــه هــدف لوســی قــرار گرفته‌ان

ــت. ــده اس ــذاری ش ــا Q نام‌گ A ت
او از روش‌هــای گوناگونــی همچــون تزریــق هــوا 
یــا انســولین بــه جریــان خــون نــوزادان، اضافــه 
نمــودن شــیر بیــش از انــدازه بــه کیســه‌ی غــذا‌ی 
نوزادهــا و گاهــی حملــه بــا تجهیــزات پزشــکی، 

می‌نمــود. اســتفاده 
حضــور او در مرگ‌هــای مشــکوک باعــث شــده 
بــود تــا برخــی کارآمــوزان و همــکاران، او را بــه 
مــزاح، فرشــته‌ی مــرگ خطــاب کننــد کــه البتــه 
ــر نقش‌داشــتن  ــد آن‌هــا ب ــی تردی ــه معن هیــچ‌گاه ب
او در ایــن مرگ‌هــا نبــود. هرچنــد کــه پزشــکانی 
بودنــد کــه اعتقــاد داشــتند حضــور او در همــه‌ی 
قتل‌هــا تصادفــی نیســت و آن را بــا هیئــت‌ مدیــره 
مدیــران  امــا  گذاشــتند،  میــان  در  بیمارســتان 
بیمارســتان مرگ‌هــا را بــا پرســتار خوبشــان مرتبــط 
از کشــمکش‌های  پــس  اینکــه  تــا  نمی‌دانســتند. 
بســیار میــان پزشــکان و هیئــت ‌مدیــره بیمارســتان، 
در‌نهایــت، در جــولای 2016 او از بخــش نــوزادان 
اخــراج شــد و بــه بخــش اداری بیمارســتان انتقــال 
یافــت و مرگ‌هــای مشــکوک هــم متوقــف شــد و 
ایــن‌ موضــوع، احتمــال وجــود یــک رابطــۀ ســببیت 
میــان مرگ‌ومیــر نــوزادان و لوســی لتبــی را تقویــت 

نمــود.
ــودن  ــون ب ــرای مظن ــی ب در 3 جــولای 2018 لتب
بــه 8 فقــره قتــل عمــدی و 6 فقــره شــروع بــه قتــل 
عمــدی، توســط پلیــس دســتگیر شــد. پــس از 
ــت و  ــورد بازرســی قرارگرف ــه‌ی او م دســتگیری خان



پلیــس تحقیقــات گســترده‌ی خــود را آغــاز نمــود. 
در 6 جــولای 2018 او بــه قیــد وثیقــه آزاد شــد، 
ــس  ــت و پلی ــه داش ــان ادام ــات همچن ــا تحقیق ام

ــود. درحــال بررســی ب
او در 10 ژوئــن 2019 بــرای 8 فقــره قتــل عمــدی 
ــوزادان متهــم  ــه قتــل عمــدی ن و 9 فقــره شــروع ب
شــد. بــا ایــن حــال مجــدداً بــا قیــد وثیقــه آزاد شــد؛ 
زیــرا زمــان بیشــتری بــرای جمــع‌آوری ادلــه نیــاز بــود.
در 11 نوامبــر 2020 لوســی بــه 8 مــورد قتــل 
عمــدی و 10 مــورد شــروع بــه قتــل عمــدی، متهــم 
شــد. ایــن بــار او از تودیــع وثیقــه محــروم شــد و در 
ــارس 2020  ــت. در 13 م ــس قرارگرف بازداشــت پلی
ــه طــور  ــی10 ب او توســط شــورای‌ پرســتاری و مامای

10. Nursing and Midwifery Council

11. Manchester Crown Court

12. Mr. Justice Goss

موقــت بــه حالــت تعلیــق درآمــد.
محاکمــه لوســی در تاریــخ 10 اکتبــر 2022 

در دادگاه جــزا منچســتر11 توســط یــک قاضــی12 
شــروع شــد. ایــن محاکمــه ده مــاه بــا فــراز و 

نشــیب‌های بســیار بــه طــول انجامیــد. تــا درنهایــت 
اعضــای هیئــت‌ منصفــه حــدودا پس از 100 ســاعت  
مذاکــره در طــول 22 روز، او را بــه قتــل عمــدی 
هفــت نــوزاد و شــروع بــه قتــل عمــدی شــش نــوزاد 
دیگــر در بخــش نــوزادان بیمارســتان کنتــس چســتر 
در بــازه‌ی زمانــی 13 ماهــه )از ژوئــن 2015 تــا ژوئــن 

2016( مجــرم شــناختند.
جلســه‌ی محاکمــه او در 21 آگوســت 2023 
ــت، او  ــم محکومی ــدور حک ــد. در روز ص ــزار ش برگ



در دادگاه حاضــر نشــد و قاضــی در غیــاب او رأی را 
صــادر نمــود.

ــات قاضــی را می‌خوانیــم:   در اینجــا بخشــی از بیان
»اگرچــه متهــم در دادگاه حضــور نــدارد امــا بایــد بــه 
نحــوی رأی را قرائــت کنــم کــه گویــی او اینجاســت. 
لوســی لتبــی! شــما در اواســط دهــه‌ی دوم زندگــی 
خــود زمانــی کــه در بیمارســتان کنتــس چســتر 
مشــغول بــه کار بــودی 7 نــوزاد را بــه قتــل رســاندید 
و بــه جــان 6 نــوزاد ســوء‌قصد کردیــد و حــالا زمــان 
مجــازات فــرا رســیده اســت. شــما برخــاف غریــزه‌ی 
یــک‌ انســان در خصــوص نگهــداری از نــوزادان رفتــار 
کردیــد و بــه طــرز شــنیع و فاحشــی اعتمــاد افــراد را 
خدشــه‌دار کردیــد. شــکی نیســت کــه شــما باهوش، 
پرتــاش و تحصیلکــرده هســتید امــا همــه‌ی ایــن 
مــوارد شــما را قــادر ســاخت تــا بــه نــوزادان بی‌دفاع 
آســیب برســانید. نوزادانــی کــه بــرای زنده‌مانــدن 
جنگیــده بودنــد. وظیفــه مــن تعییــن انگیــزه و 
دلایــل ارتــکاب جرایم شــما نیســت، بلکــه وظیفه‌ی 
ــما  ــم ش ــا جرای ــب ب ــی متناس ــن مجازات ــن تعیی م
اســت. هیــچ دلیلــی بــرای تخفیــف در پرونــده‌ی 
شــما وجــود نــدارد و بالعکــس عوامــل زیــادی 
همچــون تکــرار جرایــم، قربانی‌هــا، روش‌هــا، 
تأثیــر بــر همــکاران و خدشــه‌دارکردن اعتمــاد 

13. HM Prison Low Newton

14. Ben Myers KC

ــود دارد.  ــازات وج ــدید مج ــرای تش ــی و... ب عموم
ــدان13  ــد در زن ــس اب ــه حب ــما را ب ــن ش ــن م بنابرای
ــم.« ــوم می‌کن ــکان آزادی مشــروط محک ــدون ام ب

گفتنــی اســت کــه علی‌رغــم اتمــام رســیدگی 
ــق و  ــال تحقی ــان در ح ــس همچن ــه، پلی و محاکم
تفحــص در خصــوص مرگ‌هــای مشــکوک در زمــان 
کارآمــوزی لوســی اســت و احتمــال داده می‌شــود 
کــه او قربانیــان بیشــتری داشته‌باشــد. حــال لوســی 
ــی وقــت خــود را در کلاس‌هــای  33ســاله کــه زمان
ــه  ــش ب ــا همکاران رقــص سالســا ســپری می‌کــرد، ب
مهمانــی می‌رفــت و در تعطیــات بــه مســافرت 
می‌رفــت، پــس از صــدور حکــم حبــس ابــد بــا ایــن 
چشــم‌انداز مواجــه اســت کــه ســال‌های باقیمانــده 
ــر  ــا حداکث ــدان ب ــه‌ای از زن ــود را درگوش ــر خ از عم

ــد. مــوارد امنیتــی بگذران
پیــش از هــر موضوعــی لازم بــه ذکــر اســت کــه 
لوســی همــواره در طــول محاکمــه هرگونــه ارتبــاط 
ــکار می‌نمــود.  ــا مرگ‌و‌میرهــای رخ‌داده را ان خــود ب
حرفــه‌ای  پرســتار  یــک  کــه  داشــت  اظهــار  او 
ــب  ــار، مرتک ــوزادان بیم ــت از ن اســت و جــز مراقب
ــن  ــای ب ــل او آق ــت. وکی ــده اس ــری نش ــل دیگ عم
مایــرز14 نیــز در جلســات دادگاه مــوکل خــود را 
ــد  ــتم ناکارآم ــک سیس ــه‌ای در ی ــتار حرف ــک پرس ی
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توصیــف نمــود و مســئله‌ی مــرگ نــوزادان را قصــور 
ــر  ــه جهــت نیــروی انســانی غی وســیع بیمارســتان ب
‌متخصــص و شــلوغی بیــش ‌از‌ حــد بخــش نــوزادان 
ــه‌ی  ــچ رابط ــه هی ــت ک ــان داش ــان بی ــت. ایش دانس
ســببیت مســتقیمی میــان مرگ‌و‌میرهــا و لوســی 
وجــود نــدارد و دادســتان بــا زیــر پــا گذاشــتن اصــل 

ــه اســت.  ــت پیــش‌ رفت برائ

ادله‌ی علیه او
نمی‌تــوان انــکار نمــود کــه گذشــته‌ی هــر فــردی 
در انجــام اقداماتــش در آینــده تأثیرگــذار اســت. 
جملــه‌ی معروفــی وجــود دارد کــه بیــان می‌کنــد 
ــذا عوامــل  ــد. ل ــا نمی‌آی ــه دنی ــل ب ــی قات هیــچ قاتل
مؤثــر  او  ایجــاد شــخصیت کنونــی  در  مختلفــی 
بررســی  بــا  روانشناســان  و  اســت. جرم‌شناســان 
پرونــده‌ی قاتــان ســریالی متعــددی بــه ایــن نتیجــه 
رســیده‌اند کــه قتــل ســریالی، خــود معلولــی از 
چنــد علــت اســت و ماننــد بــذری اســت کــه در یــک 
زمیــن ناســالم کاشــته‌ شــده بنابرایــن محصولــی جــز 

ــد داشــت. ــن نخواه ای
ــد  ــات بای ــن توضیح ــی ای ــان تمام ــا بی ــن ب لیک
گفــت در طــول محاکمــه ده ماهــه‌ی لوســی کــه بــه 
عنــوان طولانی‌تریــن محاکمــۀ بریتانیــا در خصــوص 
ــورت  ــی‌های ص ــت، بررس ــده اس ــناخته ش ــل ش قت
گرفتــه حاکــی از آن بــود کــه در گذشــته‌ی او هیــچ‌ 
گونــه نقطــه‌ی تاریکــی وجــود نــدارد. او دختــری 
ــچ  ــود. هی ــی ب ــواده‌ی معمول ــک خان ــی از ی معمول
گونــه ســابقه‌ی محکومیــت کیفــری یــا حتــی تخلــف 
صنفــی بــرای او وجــود نداشــت. همیــن امــر منجــر 
ــک  ــده‌ی او را ی ــان پرون ــه جرم‌شناس ــد ک ــه آن ش ب

ــد. ــده‌ی اســتثنائی بدانن پرون
در  کارآگاهــان  کــه  ادلــه‌ای  حــال،  ایــن  بــا 
بازرســی از خانــه شــخصی او جمــع‌آوری کرده‌انــد 
ــه  ــه توج ــئله‌ای ک ــن مس ــت. اولی ــه اس ــل توج قاب
کارآگاهــان را بــه خــود جلــب کرد، موقعیــت مکانی 
خانــه‌ی او بــود کــه دقیقــا از حیــاط پشــتی مشــرف 
بــه یــک گورســتان بــود. دوم آنکــه چیدمــان خانــه‌ی 

او بــه نحــوی بــود کــه بخــش نــوزادان بیمارســتان را 
ــر روی  ــه ب ــی ک ــرد. طرح‌های در ذهــن تداعــی می‌ک
دیــوار نقــش بســته بودنــد بســیار کودکانــه و فانتــزی 
بودنــد. در انبــاری خانــه‌ی او اشــیایی یافــت شــد کــه 
بــرای کارآگاهــان عجیــب بــود. بــه طــور مثــال، 257 
صفحــه گــزارش از وضعیــت بیمــاران در یــک کیــف 
پیــدا شــد کــه همگــی محرمانــه بودنــد و نبایــد 
در اختیــار یــک پرســتار قــرار می‌گرفتنــد. نکتــه‌ی 
ــوزادان  ــن اســت کــه گــزارش وضعیــت ن ــب ای جال
ــد در  ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــدف لوس ــه ه ــاری ک بیم
میــان آن صفحــات بــود. دیگــر آنکــه یــک دســتگاه 
کاغذخردکــن کــه کارآگاهــان احتمــال دادنــد برای از 
بیــن بــردن گزارشــات مربــوط بــه وضعیــت بیمــاران 
یــا ادلــه‌ی دیگــری کــه علیــه او بــوده اســت در آنجــا 

قــرار داشــت.
ــه‌ای در  ــوارد، دفترچ ــن م ــه‌ی ای ــر هم ــاوه ب ع
خانــه‌اش پیــدا شــد کــه لوســی وقایــع روزانــه‌ی 
زندگــی‌اش را در آن یادداشــت نمــوده بــود و در 
ایــن دفترچــه کــه متعلــق بــه ســال 2016 بــود 
دقیقــا در روزهایــی کــه نــوزادان از دنیــا رفتــه بودنــد 
حــروف اول نــام آنــان نوشــته شــده بــود. مضــاف بر 
ــی  ــن مضامین ــن، دست‌نوشــته‌هایی حــاوی چنی ای
در خانــه او یافــت شــد: »مــن آن‌هــا را کشــتم، 
ــه انــدازه کافــی خــوب نیســتم کــه از آن‌هــا  چــون ب
مراقبــت کنــم«، »مــن شــیطان هســتم؛ من ایــن کار 
را کــردم«، »جهــان بــدون مــن جــای بهتــری اســت«، 
ــم نفــس بکشــم«، »مــن  ــدی نیســت؛ نمی‌توان »امی
آدم وحشــتناکی هســتم و هــر روز تــاوان آن را 
ــدارم«،  ــا را ن ــان و باب ــت مام ــن لیاق ــم«، »م می‌ده
»هرگــز ازدواج نخواهــم کــرد و بچــه‌دار نخواهــم 
شــد مــن نمی‌دانــم خانــواده یعنــی چــه«. دادســتان 
بیــان نمــود کــه ایــن دست‌نوشــته‌ها کشــف بزرگــی 
اســت کــه می‌تــوان آن‌هــا را اعترافــات مکتــوب 
او بــه قتل‌هــا تلقــی نمــود. امــا وکیــل او گفــت 
ــه  ــت بلک ــل نیس ــه قت ــراف ب ــته‌ها اعت ــت نوش دس
صرفــاً هذیــان گویی‌هــای یــک زن وحشــت‌زده و 
ترســیده اســت کــه بدتریــن اتهامــات بــه او وارد 



ــه  ــک کارشــناسِ دســت نوشــته15 ب شــده اســت. ی
ــی  ــان کــرد کــه یادداشــت کلمات ــد16 بی ــام آدام برن ن
همچــون نفــرت، وحشــت، تــرس، از دســت دادن 
نظــر  در  توجه‌طلبــی  بــرای  علایمــی  می‌تــوان  را 
او می‌خواهــد شــنیده شــود و  گرفــت در واقــع 
نادیــده انگاشــته نشــود. ایشــان اضافــه نمودنــد کــه 

15. Handwriting Expert

16. Adam Brand

ــوع نوشــتار او کــه در یــک جهــت نیســتند نشــان  ن
شــدید  نوســانات خلقــی  دچــار  او  می‌دهــد کــه 
اســت. عــدم هماهنگــی حــروف از نظــر ارتفــاع آنــان 
نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه او از عــزت نفس پایین 
ــه‌ی او وجــود  ــه گفت ــن ب ــر ای ــرد. عــاوه ب ــج می‌ب رن
شــبکه‌های ســیاه در نوشــته‌های او حاکــی از خشــم 



56سال اول، شمارهٔ سوم، زمستان ۱۴۰۲

ــد  ــادن می‌باش ــاس در دام‌افت ــده و احس سرکوب‌ش
نوشــته‌ها،  در  پی‌در‌پــی«  »حلقه‌هــای  وجــود  و 
نمایانگــر شــخصیت وسواســی او اســت. یکــی دیگر 
از مــوارد قابــل توجــه در تحقیقــات کارآگاهــان، 
اطلاعــات مربــوط بــه تلفــن همــراه لوســی بــود. او 
ــا و حمــات  ــا قتل‌ه ــوازی ب ــور مســتمر و م ــه ط ب
بــه  مختلــف،  پیام‌رســان‌های  در  خــود،  مرگبــار 
چنیــن  بــا  پیامــی  خــود  دوســتان  و  همــکاران 
ــل وضعیــت  ــه دلی ــوزادی دیگــر ب ــی کــه »ن محتوای
ــا رفــت و مــن بســیار  ــد بیمارســتان از دنی بســیار ب
ــاری  ــرد. الگــوی رفت ناراحــت هســتم« ارســال می‌ک
دیگــر او بعــد از قتل‌هــا آن بــود کــه در فیســبوک بــه 
جســتجوی والدیــن قربانیــان می‌پرداخــت و گاهــی 
تــا مدت‌هــا ایــن جســت‌وجو ادامــه داشــت. در 
یــک مــورد نیــز یــک کارت پســتال تســلیت بــا متنــی 
ــواده‌ی یکــی از قربانیــان ارســال  ــرای خان شــخصی ب

نمــود.

دلایل احتمالی قتل‌های سریالی او
از دوران قدیــم قتــل در انــواع مختلف در جوامع 
ــه  ــه ب ــن ازآنجاک ــروز داشــته اســت، لیک ــور و ب ظه
شــکل عمومــی، انســان‌ها مرتکــب قتــل نمی‌شــوند 
و میــزان قتــل و نــرخ افزایــش آن در طــی زمــان 
قابــل توجــه نیســت، همــواره ایــن نگــرش در مــورد 
قاتلیــن وجــود داشــته کــه حتمــاً قاتلیــن دارای 
فطــرت یــا شــخصیتی متفــاوت بــا دیگــران هســتند. 
ــل  ــر عوام ــز در اث ــل نی ــر، قت ــر جــرم دیگ ــد ه مانن
ویژگی‌هایــی  دارای  و  می‌یابــد  ارتــکاب  مختلــف 
اســت کــه بتــوان آن را از ســایر جرایــم متمایــز کــرد، 
نمی‌باشــد. علــت توجــه ویــژه بــه قتــل، شــدت آن 
در ســلب نفــس و ماهیــت خشــونت‌بار آن اســت.17
درخصــوص پرونــده‌ی مــورد نظر، قاتــل هیچ‌گاه 

17. رستمی تبریزی، لمیاء، 1401، روان شناسی جنایی، انتشارات مجد، چاپ دوم، ص 185

18. Playing God

ــای اختــالات شــخصیتی، فصلنامــه حقــوق پزشــکی، ســال پنجــم  ــر مبن ــو، جمشــید، بهــار1390، علــت شناســی قتــل هــای ســریالی ب 19. غلامل
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20. Nick Johnson KC

اتهامــات علیــه خــود را قبــول ننمــود و همــواره 
خــود را پرســتاری دلســوز، مهربــان و فــداکار معرفی 
کــرد و ادعــا کــرد کــه آســیب رســاندن بــه یــک نــوزاد 
ــک پرســتار اســت و او همیشــه  ــت ی خــاف ماهی
تــاش کــرده اســت تــا بهتریــن خــود را انجــام دهــد. 
لیکــن همانطورکــه گفتــه شــد ادله‌ی بســیاری وجود 
ــد.  دارد کــه خــاف ایــن اظهــارات را ثابــت می‌نمای
طبیعــی اســت کــه او بــا انــکار قتل‌هــا از جانــب 
ــزه‌اش از  ــه انگی ــز توضیحــی راجــع ب خــودش هرگ
ــل  ــی کــه در ذی ــه نکــرده اســت و دلایل قتل‌هــا ارائ
اشــاره خواهــد شــد صرفــاً احتمالاتــی اســت کــه از 

جریــان پرونــده بــه دســت آمــده اســت.
1- بــازی در نقــش خــدا18: برخــی از قاتــان 
گفته‌انــد کــه بــا تســلط بــر زندگــی و مــرگ دیگــران و 
گرفتــن حیــات آنــان، بــه آن‌هــا احساســی همچــون 
احســاس خداونــدی دســت می‌دهــد.19 او در ژوئــن 
ــی  ــارش در حال ــۀ مرگب ــن حمل ــس از آخری 2016 پ
کــه پزشــکان تمــام تــاش خــود را بــرای نجــات 
ــده  ــت: »او زن ــا گف ــه آن‌ه ــد ب ــوزاد می‌کردن ــان ن ج
ــس  از اینجــا خــارج نمی‌شــود، درســت اســت؟« پ
از مــدت کوتاهــی نــوزاد جــان خــود را از دســت 
داد. دادســتان20 بــه هیئــت‌ منصفــه گفــت: » او 
می‌دانســت کــه قــرار اســت چــه اتفاقــی پیــش 
ــود  ــد. او از اینکــه همــۀ امــور تحــت کنترلــش ب آی
لــذت می‌بــرد و امــوری را پیش‌بینــی می‌کــرد کــه 
می‌دانســت قــرار اســت رخ دهــد. او در واقــع نقــش 
ــا  ــن یکــی از نظریه‌ه ــرد.« بنابرای ــازی می‌ک خــدا را ب
در مــورد انگیــزه‌ی احتمالــی او از قتل‌هــا این اســت 
کــه او عقــده‌ای خداگونــه داشــته اســت و از کنتــرل 
کامــل بــر زندگــی و مــرگ یــک فــرد لــذت می‌بــرده 
ــن  ــا ای ــد او ب ــس و کارشناســان معتقدن اســت. پلی
کنتــرل زندگــی کــودکان آســیب‌پذیر از توجــه و 



کــه  نمایشــی 
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــرگ آن‌ه م
آقــای  می‌بــرد.  لــذت  مــی‌آورد 
جونــز21 کــه ســال‌ها بــر روی  شــخصیت پیتــر 
مــور22، یکــی از سادیســتی‌ترین قاتلیــن ســریالی بریتانیــا، 
حــوزه  در  مطالعــات گســترده‌ای  همچنیــن  و  اســت  کار کــرده 
روانشناســی جنایــی داشــته اســت، در خصــوص لوســی چنیــن بیــان داشــتند 
کــه کنتــرل یــک موقعیــت یکــی از بزرگ‌تریــن انگیزه‌هــای قاتــان ســریالی اســت و عــدم 
حضــور لوســی در دادگاه نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه او از مــواردی کــه کنترلــی روی آن نــدارد دوری 

می‌کنــد و ســعی می‌کنــد بــا آن‌هــا روبــه‌رو نشــود.
2- بــه دســت آوردن هیجــان حاصــل از مــرگ نــوزادان: نظریــه‌ی دیگــری کــه در خصــوص انگیــزه‌ی 
ــه  ــرگ فرزندشــان تجرب ــس از م ــن پ ــه والدی ــی ک ــم و اندوه ــه لوســی از غ ــن اســت ک او وجــود دارد ای

می‌کردنــد هیجــان زده می‌شــد.
والدیــن قربانیــان و پرســتاران بخــش اظهــار داشــته‌اند کــه لوســی در هنگامــی کــه حــال نــوزادان ناگهــان 
ــی  ــار کــرد زمان ــد می‌شــد، رفتارهایــی غیرعــادی از خــود نشــان مــی‌داد. والدیــن یکــی از قربانی‌هــا اظه ب
کــه دختــر کوچکــش پــس از حمــات مکــرر لوســی جــان باخــت بــه خاطــر مــی‌آورد کــه لوســی لبخنــدی 

21. Dylan Rhys Jones

22. Peter Moore



بــر لــب داشــت و گفــت کــه چگونــه در حمــام اول 
کــودک حضــور داشــته و چــه قــدر او را دوســت 
داشــته اســت. او در مــوارد دیگــر نیــز، پــس از هــر 
قتــل، هیجــان‌زده ظاهــر می‌شــد و پیشــنهاد حمــام 
ــدن  ــر از ب ــت تصوی ــاندن و ثب ــاس‌ پوش ــردن، لب ک
ــن  ــه والدی ــادگاری ب ــن ی ــوان آخری ــه عن ــان ب قربانی

آن‌هــا مــی‌داد.
ــه  ــود کــه ب ــر اینکــه او اولیــن کســی ب  مضــاف ب
دوســتان و همکارانــش خبــر فــوت نــوزاد دیگــر در 
آن بخــش را مــی‌داد و بــا هیجــان اتفاقــات غم‌انگیز 
در شــیفت کاری خــود را بــرای آنــان بازگــو می‌کــرد. 
3- جلــب توجــه پزشــک ناشــناس: دادســتان 
ــا یــک پزشــک متأهــل کــه  ادعــا کــرد کــه لوســی ب
ــرد رابطــه‌ی  در بیمارســتان کنتــس چســتر کار می‌ک

پنهانــی داشــته اســت. پیام‌هــای رد-و-بدل‌شــده 
ــی  ــل قانون ــه دلای ــه ب ــان لوســی و آن پزشــک ک می
نشــده  فــاش  او  نــام  و  اســت  مانــده  ناشــناس 
اســت، نشــان‌دهنده‌ی ایــن رابطــه بــوده اســت. 
پیــام هایــی کــه حــاوی »قلــب قرمــز« و خطــاب 
ــب لوســی می‌باشــد.  ــزم« از جان ــوان »عزی ــه عن او ب
ــه در خــارج از محــل کارشــان  ــن مرتب ــا چندی آن‌ه
بــا یکدیگــر ملاقــات داشــتند، از جملــه یــک ســفر 
یــک‌روزه بــه لنــدن. بــه عــاوه، حتــی پــس از جــولای 
بخــش  از  لوســی  اخــراج  از  پــس  -یعنــی   2016
ــن  ــا ای ــت. ب ــه یاف ــا ادام ــن ملاقات‌ه ــوزادان- ای ن
حــال، لوســی در حیــن محاکمــه همــواره رابطــه‌ی 
ــان کــرد کــه  ــکار نمــود و بی ــا آن مــرد را ان ــی ب پنهان
ایــن رابطــه، رابطــه‌ای صرفــاً دوســتانه بــوده اســت. 
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هرچنــد کــه در یــک عصــر مــاه فوریــه، زمانــی کــه آن 
پزشــک در دادگاه حاضــر شــد تــا علیــه او شــهادت 
دهــد لوســی بــه محــض دیــدن او بــه طــرز شــدیدی 
ــعبه‌ی دادگاه  ــا از ش ــت ت ــعی داش ــرد و س ــه ک گری
خــارج شــود. ایــن موضــوع عجیــب بــود؛ زیــرا 
ــا ظاهــری خونســرد  ــا آن زمــان لوســی همیشــه ب ت
یــا گاهــی کســل و بی‌حوصلــه در دادگاه حضــور 

می‌یافــت و هرگــز قطــره‌ای اشــک نمی‌ریخــت.
ماهیــت  معتقدنــد  کارشناســان  هرحــال،  در 
رابطــه‌ی میــان ایــن دو از ایــن جهــت قابــل توجــه 
ــه  ــوزادان ب اســت کــه در صورتیکــه حــال یکــی از ن
طــور ناگهانــی بــد می‌شــد، او یکــی از پزشــکانی بــود 
کــه بــا لوســی تمــاس می‌گرفــت و آســیب رســاندن 
بــه نــوزادان یکــی از راه‌هایــی بــود کــه می‌توانســت 
توجــه شــخصی آن پزشــک را بــه خــود جلــب کنــد.
4- ابتــا بــه ســندرم مونشــهاوزِن: ســندرم 
اســت  ســاختگی24  اختــال  یــک  مونشــهاوزن23 
توجــه  جلــب  بــرای  فــرد  می‌شــود  باعــث  کــه 
و  بیماری‌هــا  بــروز  بــه  شــدید  تمایــل  دیگــران 
ــود  ــرای خ ــی ب ــن و جعل ــیب‌دیدگی‌های دروغی آس
کنــد. نــوع دیگــری از ایــن اختــال روانشــناختی 
بــه نــام ســندرم مونشــهاوزن بــا وکالــت یــا بــه 
طــور روان‌تــر ســندرم مونشــهاوزن نیابتــی25 وجــود 
دارد کــه در آن فــرد مراقــب )والدیــن یــا جانشــین 
والدیــن ماننــد یــک پرســتار( گــزارش نادرســتی 
از علایــم کــودک یــا بزرگســال بدهــد یــا علایــم 
فیزیکــی یــک بیمــاری را بــه طــور عمــدی در آن 
فــرد ایجــاد کنــد تــا بــه نظــر برســد کــه قربانــی 
یــک مشــکل واقعــی جســمی یــا روانــی دارد. ایــن 
اختــال می‌توانــد نوعــی کــودک‌آزاری نیــز محســوب 
ــی  ــا درصورتیکــه مرتکــب اقدامات ــرد مبت شــود. ف
ماننــد ســوء اســتفاده یــا بدرفتــاری شــود می‌توانــد 
مجــرم شــناخته شــود. یــک جرم‌شــناس برجســته 

23. Munchhausen Syndrome

24. Factitious Disorder

25. Munchhausen Syndrome by Proxy (MSP)

ــن در  ــرای قرارگرفت ــل لوســی ب ــه تمای ــرد ک ــان ک بی
مرکــز یــک بحــران، می‌توانــد نشــان دهنــدۀ ابتــای 

ــد. ــی باش ــال روان ــن اخت ــه ای او ب
مونشــهاوزن  ســندرم  اختــال  دقیــق  علــت 
نیابتــی مشــخص نیســت. بــا این‌حــال متخصصــان 
هــر دو عامــل بیولوژیکــی و روانشــناختی را در بــروز 
ــه شــده اســت،  ــد. گفت ــر می‌دانن ــال مؤث ــن اخت ای
ــن اســت کــه  ــی ایجــاد آن، ای ــل احتمال یکــی از عل
افــراد مبتــا، بی‌توجهــی یــا سوء‌اســتفاده‌ی روانــی، 
تجربــه  دوران کودکــی  در  را  عاطفــی  یــا  جنســی 
اختــال  اســت دارای  کرده‌انــد. مراقــب ممکــن 
ــی،  ــال شــخصیتی دو قطب ــد اخت روانپزشــکی مانن
اضطــراب یــا افســردگی باشــد. برخــی دیگــر بــه 
تجربــه‌ی از دســت دادن والدیــن در ســنین جوانــی 

ــد. ــاره دارن و اســترس شــدید اش

نتیجه‌گیری
در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن شــد تــا توضیحاتــی 
ــه گــردد  ــده‌ی لوســی لتبــی ارائ ــه پرون چنــد راجــع ب
و متغیرهــای تأثیرگــذار بــر گرایــش او بــه انجــام 
قتل‌هــای ســریالی نــوزادان مــورد بحــث قــرار گیــرد. 
ــولا  ــای ســریالی معم ــم قتل‌ه ــه می‌دانی همانطورک
ــرت،  ــی همچــون شــهوت، خشــم، نف ــر‌ دلایل ــا ب بن
ــان  ــرد و بیشــتر قات ــام صــورت می‌گی ــول و انتق پ
ــرای قتل‌هــای  ــی ب ــن انگیزه‌های ســریالی دارای چنی
کشــتن  بنابرایــن  می‌باشــند.  خــود  متعــدد 
ــرا چنیــن  ــادر اســت؛ زی ــده‌ای بســیار ن ــوزادان پدی ن
انگیزه‌هایــی بــا ایــن نــوع از قربانیــان تناســب نــدارد. 
از ســوی دیگــر قتــل نــوزادان توســط پرســتاران نیــز 
پدیــده‌ای کمیــاب اســت؛ زیــرا متأســفانه بیشــتر 
آن‌هــا توســط والدیــن خــود یــا شــرکای زندگــی 
ــه  ــکان ب ــتاران و پزش ــوند. پرس ــته می‌ش ــا کش آن‌ه
امیــد مراقبــت مــورد اعتمــاد قــرار می‌گیرنــد و 



ــه تنهــا  ــا ایــن نگــرش وارد یــک بیمارســتان می‌شــوند کــه در آنجــا ن افــراد ب
خودشــان یــا عزیزانشــان آســیب نمی‌بیننــد بلکــه از آن‌هــا مراقبــت می‌شــود 
ــه  ــت ک ــن حقیق ــد از ای ــه بای ــد. البت ــت می‌آورن ــه دس ــود را ب ــامتی خ و س
خوشــبختانه پرســتارانی همچــون لوســی لتبــی و ســایر فرشــتگان مــرگ نــادر 

ــود. هســتند، خرســند ب
نکتــه‌ی شــایان ذکــر دیگــر آن اســت کــه، قاتــل ایــن پرونــده هرگــز 
ــه مــرگ  ــان مدعــی اســت ک ــراف نکــرده اســت و همچن ــه جــرم خــود اعت ب
ــذا  ــا عوامــل دیگــری اســت. ل ــوزادان ناشــی از عوامــل طبیعــی پزشــکی ی ن
ــه  ــی ک ــدارد و دلایل ــی از ابعــاد شــخصیتی او وجــود ن ــوز اطلاعــات دقیق هن
گفتــه شــد صرفــاً بخشــی از گمانه‌زنی‌هــا و احتمالاتــی اســت کــه در ارتبــاط 
بــا لوســی و قتل‌هــای او وجــود دارد. بــه نظــر نگارنــده در میــان عوامــل 
تأثیرگــذار عوامــل درونــی و روانــی بیشــترین تأثیــر را بــر ارتــکاب قتل‌هــای او 
داشــته اســت. لیکــن در حــال حاضــر، بــه طــور دقیــق، هیچ‌کــس جــز خــود 
ــا  ــن ورطــه ســوق داده شــده اســت. تنه ــه ای ــد کــه چــرا او ب لوســی نمی‌دان
ــد ایــن اســت کــه، او از آنچــه کــه  ــر آن اتفاق‌نظــر دارن ــزی کــه همــگان ب چی
در اذهــان، بــه عنــوان قاتــل ســریالی، نقــش بســته اســت، فاصلــه‌ی زیــادی 
دارد. او و سرگذشــتش فــوق العــاده معمولــی اســت و همیــن خصیصــه 
پرونــده‌ی او را پیچیــده کــرده اســت. از طــرف دیگــر از آنجایــی کــه ایــن 
ــان رســیده اســت،  ــه پای ــت ب ــم محکومی ــا صــدور حک ــه تازگــی ب ــده ب پرون
بررســی زمینه‌هــای شــکل‌گیری شــخصیت ایــن قاتــل نیــاز بــه پژوهش‌هــا و 
واکاوی‌هــای مبســوط‌تری دارد کــه صــرف زمــان بیشــتری را می‌طلبــد. امیــد 
اســت ایــن نوشــتار حداقــل توانســته باشــد بســتری را بــرای انجــام تحقیقــات 

گســترده‌تر و راهگشــا‌ فراهــم آورده باشــد.
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بررسی وضعیت حقوقی دستور عدم احیاء 

)DNR( در چارچوب نظام حقوقی ایران

فاطمه صفری منصور 

               دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
دســــتور عـــدم احیـــاء که بـــه معنـــای پیشــــگیری از انجـــام دادن فرآینـــد احیـــاء قلبی 
ریــوی مغــزی یـــا انجـــام نـــدادن حمـایـت‌هـــای حیـــاتی پیشــرفتـــه‌ی قلبــی توســــط تیــم 
درمـــان در بیمـــاران درحـــال احتضــــار می‌باشــد، پس از آشــکار شــدن مشــکلات اســتفاده 
ــون توجــه قــرار  ــاء قلبــی ریــوی )CPR( در برخــی بیمــاران، مطــرح شــده و در کان از احی
ــت،  ــز اس ــم و بحث‌برانگی ــات مه ــات از موضوع ــۀ حی ــه خاتم ــا ک ــت. از آنج ــه اس گرفت
لــذا دســتور عــدم احیــاء کــه در رابطــه بــا افــراد دارای حالــت حیــات  غیرمســتقر مطــرح 
ــوده اســت. در  ــی و اخلاقــی بســیاری همــراه ب ــا چالش‌هــای حقوقــی، مذهب می‌گــردد ب
ایــن پژوهــش بــه بررســی و تبییــن دســتور عــدم احیــاء و مســائل  مختلــف مطرح‌شــده 
در خصــوص آن می‌پردازیــم و بــه طــور خــاص وضعیــت و ماهیــت حقوقــی )DNR( را در 

ســایۀ قوانیــن موضوعــه ایــران مــورد مطالعــه قــرار می‌دهیــم.

ــوی،  ــی ری ــای قلب ــتقر، احی ــات غیرمس ــاء، حی ــدم احی ــتور ع ــد واژگان: DNR، دس کلی
ــی ــش اخلاق ــه شــیعی، چال ــون، فق قان

مقدمه
ــن  ــم در طــب نوی ــه چالشــی مه ــن مــرگ و زندگــی ب ــی بی ــرز دقیق ــن م امــروزه تعیی
تبدیــل شــده اســت کــه بــه دنبــال آن، حقــوق و قوانیــن انســانی مربوطــه بــه طــور مــداوم 
ــد اســتانداردهایی را  ــد. جوامــع علمــی وظیفــه دارن مــورد بحــث و بررســی قــرار می‌گیرن
ترویــج و تدویــن کننــد کــه جامعــۀ بشــری را بــرای حفــظ كرامــت و شــأن افــراد حتــی در 
شــرایط مــرگ و احتضــار یــاری كنــد. به‌کارگیــری و توســعه احیــاء قلبــی و ریــوی در اوایــل 
دهــه ۱۹۶۰ بــه دلیــل اثربخشــی و ســهولت،  تحولــی عظیــم در نجــات جــان بیمــاران مبتــا 
ــه ورد مــرور زمــان آشــکار شــد کــه انجــام  ــه ایســت قلبی-‌‌تنفســی فراهــم آورد. امــا ب ب
CPR در برخــی از بیمــاران تنهــا بــه تأخیــر در رونــد طبیعــی مــرگ و ادامــۀ رنــج بیمــار منجر 
می‌ش�ـود. از آنجاکــه یکــی از اجــزاء بســیار مهــم در مــرگ خــوب شــامل پرهیــز از طولانــی 
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ضــروری  لــذا  می‌باشــد،  مــرگ  فرآینــد  نمــودن 
بــه نظــر می‌رســد كــه ارائــۀ خدمــات بهداشــتی و 
پزشــكی نیــز مــورد باز‌تعریــف قــرار گیــرد و تنهــا 
بازگردانــدن بــه زندگــی، متبادركننــده ایفــای وظیفــه 
و نقــش پزشــكی نباشــد، بلكــه احتــرام بــه خواســت 
بیمــار در راســتای خاتمــه زندگــی‌اش نیــز بــه عنــوان 
نوعــی خدمــات خطیــر پزشــكی مــورد توجــه و 
مداقــه قــرار گیــرد. از ایــن رو، موضـــوعی تحــت 
 )DNR( ــوی ــی ری ــاء قلب ــدم احی ــتور ع ــوان دسـ عن
به‌ویــژه در بیمــاران درحــال احتضـــار مطــرح شــــده 
و در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه 
ــن  ــی از مهم‌تری ــوان یک ــه عن ــوع ب ــن موضــ ــه ای ب
از  را  آن  و  می‌پردازیــم؛  حیــات،  پایــان  مباحــث 
ــی مــورد  ــی و مذهب ــی، اخلاق ــۀ مســائل حقوق زاوی

ــم. ــرار می‌دهی ــی ق بررس

تعریف دستور عدم احیا
عملیــات احیــاء مجموعــه تكنیک‌هایــی اســت 
ــی  ــدن فعالیــت ارگان‌هــای حیات ــرای بازگردان كــه ب
ــدن و حفــظ  ــا هــدف بازگردان ــه و مغــز ب ــب، ری قل
حیــات فــرد صــورت می‌گیــرد و بــه دو بخــش احیاء 
ــه  ــه ب ــاء پیشــرفته تقســیم می‌شــود ك ــه و احی پای
ــورد  ــرگ م ــاران در حــال م ــرای بیم طــور شــایع  ب
اســتفاده قــرار می‌گیــرد. امــا دســتور عــدم احیــاء، 
اشــاره بــه دســتورالعملی در پرونــدۀ بیمــار دارد 
ــن موضــوع اســت: »در صــورت  ــر ای ــی ب ــه مبتن ك
وقــوع ایســت قلبــی تنفســی عملیــات احیــاء قلبــی 
ــول،  ــور معم ــه ط ــرد.« ب ــد صــورت پذی ــوی نبای ری
ایــن دســتور بــرای بیمارانــی صــادر می‌شــود كــه 
كیفیــت زندگــی ایشــان در حــال حاضــر بســیار 
ــاء در  ــت احی ــانس موفقی ــا ش ــت و ی ــف اس ضعی
ــدم  ــتور عـ ــن دســ ــت. بنابرای ــم اس ــیار ك ــا بس آنه
احیـــاء قلبی ریوی، بـــه معنـای پیش‌‌ـگیری از انجـام 
دادن فرآینـــد احیـــای قلبی ریوی مغزی یـــا انجـــام 
نـــدادن حمـایـت‌هـــای حیـــاتی پیشــرفتـــه‌ی قلبــی 
توســــط تیم درمـــان در بیمـــاران درحـــال احتضــار 

اســت.

دســـتور عــدم احیــاء قلبــی ریــوی، عنصـــری مهم 
در مراقبت‌های تســـکینی بوده و تصـــمیمی اســـت 
کــه در جریــان مباحثــه بیــن تیــم متخصـــصِ درمان 
ــیاری از  ــود. بس ــاذ می‌شـ ــواده اتخ ــار و خان ــا بیم ب
ــوی  ــی ری ــاء قلب ــدم احی ــتور ع ــران، دس صاحب‌نظ
را بــه عنــوان فرصتــی بــرای حفــظ اســتقلال بیمــار 
در پذیــرش یــا رد یــک درمــان دانســـته و اظهــار 
می‌دارنــد، احتــرام بــه اصـــل خودمختــاری بیمــار در 

ــمیم مشــخص می‌شــود. ایــن تصـ
تحقیقــات تجربــی اخیــر نشــان می‌دهنــد کــه 
هیــچ توافــق کلــی‌ای دربــاره‌ی اینکــه DNR در مــورد 
چــه  بیمارانــی نبایــد بــه کار بــرده شــود وجــود ندارد. 
بــر اســاس نتایــج مطالعــات، میــزان انجــام DNR بــا 
مــواردی از قبیــل شــدت بیمــاری در هنــگام پذیرش 
ــاط  ــار ارتب ــر بیم ــرد ه ــه ف ــات منحصرب و خصوصی
داشــته، و هــم اینکــه مســائل اخلاقــی، اجتماعــی، 
هــای  تصمیم‌گیــری  در  ای  حرفــه  و  آموزشــی 
پزشــکی در مراحــل پایانــی زندگــی نقــش دارنــد. 
بــا ایــن وجــود می‌تــوان گفــت بیمارانــی را بایــد 
در دســته مشــمولان DNR قــرار داد کــه از آخریــن 
ــج  ــل بازگشــت رن ــۀ بیمــاری پیشــرفتۀ غیرقاب مرحل
بــرده و براســاس نظــر قاطــع پزشــکان در حــال طــی 
کــردن رونــد مــرگ هســتند. مشــاهدات و مطالعات 
علمــی نیــز بــر ایــن موضــوع صحــه می‌گذارنــد کــه 
ــا  بهبــود و بازگشــت ســامتی ایــن بیمــاران حتــی ب
انجــام پیونــد اعضــاء نیــز کاری غیرممکــن اســت. 
ــه‌ای از  ــه عنــوان نمون مــوارد ذیــل را می‌تــوان ب

ایــن بیمــاران ذکــر کــرد:
ــن مراحــل ســرطان‌های پیشــرفته کــه در ●	 آخری

ــه  ــی ب ــوده و منته ــل بازگشــت ب ــه غیرقاب مرحل
ایســت قلبی-تنفســی شــده اســت. 

نارســایی غیرقابــل بازگشــت چنــد ارگان کــه در ●	
ــه  ــی ب ــوده و منته ــل بازگشــت ب ــه غیرقاب مرحل

ایســت قلبــی- تنفســی شــده اســت.
در ●	 مزمــن کبــد کــه  پیشــرفته  بیماری‌هــای 

ــه  ــی ب ــوده و منته ــل بازگشــت ب ــه غیرقاب مرحل
ایســت قلبی-تنفســی شــده اســت.



در مرحلــه ●	 پیشــرفته کــه  قلــب  احتقانــی  نارســایی 
ــه ایســت قلبــی- ــوده و منتهــی ب ــل بازگشــت ب غیرقاب

تنفســی شــده اســت. 
تشــخیص مــرگ مغــزی کــه رضایــت بــر پیونــد نــدارد کــه ●	

در مرحلــه غیرقابــل بازگشــت بــوده و منتهــی بــه ایســت 
قلبی-تنفســی شــده اســت.

ــات  ــه اطلاع ــت ك ــن اس ــكان ای ــر پزش ــف خطی ــی از وظای یك
ــا  ــار ب ــا بیم ــد ت ــرار دهن ــار وی ق ــار را در اختی ــرایط بیم ــی از ش كاف

توجــه بــه وضعیــت خــود، بهتریــن تصمیــم را در راســتای داشــتن یــک 
زندگــی بــا كیفیــت بــرای خویــش بگیــرد. چنا‌نچــه دورنمایــی از پیشــگیری، 

ــه  ــب ب ــد مرات ــدارد، بای ــج بیمــار وجــود ن ــرل و تســكین درد و رن ــود، كنت بهب
دقــت بــه اطــاع بیمــار رســانده شــود و چنانچــه در نهایــت یــک بیمــار طــی مراحــل 

ذكــر شــده تصمیــم بــه ممانعــت از انجــام درمــان و احیــاء بگیــرد، فرآینــد مذكــور یــک 
تصمیــم پزشــكی  اخلاق‌مدارانــه محســوب می‌گــردد و بایــد مــورد توجــه و اجــرا قــرار گیــرد. در 

حــال حاضــر دســتور عــدم احیــاء بــه طــور شــایع در كشــورهای اروپایــی و آمریكایــی مــورد اســتفاده قــرار 
ــه‌رو می‌باشــد. ــی و اخلاقــی روب ــا مشــكلات قانون ــی در ایــران اجــرای ایــن دســتور ب می‌گیــرد، ول



DNR حیات غیرمستقر و
فقهــا در مقابــل مــرگ دو نــوع از حیــات را نیــز 
مطــرح ســاخته انــد، یکــی حیــات مســتقر و دیگــری 
حیــات غیرمســتقر، و بــرای هــر یــک نیــز تبعــات و 
ــود  ــه وج ــزام ب ــته‌اند. الت ــان داش ــی بی ــار مختلف آث
ــان مــرگ و زندگــی واقعــی، کــه  حالــت واســطه می
از آن بــه حیــات ناپایــدار یــاد می‌شــود، بــه منظــور 
حــل مشــکلی بــوده اســت کــه فقهــا بــا آن روبــه‌رو 
ــات در  ــم حی ــور برخــی از علای ــی ظه ــد، یعن بوده‌ان
موجــودی کــه فاقــد قابلیــت بــرای بقــا و ادامــه 
زندگــی اســت. بــه طــور خلاصــه، حیــات ناپایــدار یــا 

غیرمســتقر حالتــی اســت کــه فــرد در مســیر جدایــی 
روح از پیکــرش قــرار گرفتــه، ولــی هنــوز بــه مرحلــۀ 
قطــع کامــل نرســیده باشــد، مشــروط بــه آن کــه بــه 
واســطۀ فســاد و خرابــی بــدن قابلیــت بازگشــت آن 
ــود  ــت وج ــه اس ــن رفت ــه از بی ــدار از ارتباطــی ک مق
نداشــته باشــد. بــه منظــور کشــف ایــن حالــت طــرق 
و شــرایط مختلفــی بیــان شــده اســت کــه بایــد 
از عــرف مــدد جســت؛ یعنــی معیــار تشــخیص 
غیرمســتقربودن حیــات، وضعیتــی اســت کــه در آن 
شــخص در مــدت زمــان کوتاهــی دچار مــرگ قطعی 
خواهــد شــد و بنابــر نظــر عــرف و بــا توجــه بــه قرائن 



سال اول، شمارهٔ سوم، زمستان ۱۴۰۲ 65

ــا توجــه  ــرار دارد. ب ــرده ق موجــود، وی در حکــم م
ــی– ــت قلب ــه ایس ــخص ب ــدن ش ــه دچارش ــه آن ک ب
ــات غیرمســتقر  ــق حی ــز یکــی از مصادی تنفســی نی
بــوده و در چنیــن حالتــی عمــاً فــرد در حکــم مــرده 
قــرار دارد، می‌تــوان ایســت قلبی-تنفســی را بــر 

ــق دانســت. ــات منطب غیرمســتقربودن حی

DNR ضرورت پیش بینی دستور به
ــوان یکــی از حقــوق  ــه عن ــات ب اگرچــه حــق حی
و اصــول بنیــادی و ذاتــی در جوامــع بین‌المللــی 
بــه مــاده ۶  بــا عنایــت  بــوده اســت، و  مطــرح 
میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی نیــز هیــچ فــردی را 
نمی‌تــوان خودســرانه از زندگــی محروم ســاخت، اما 
در مواقعــی شــخص در وضعیتــی قــرار می‌گیــرد کــه 
نمی‌تــوان بــه ایــن قواعــد و اصــول اســتناد جســت. 
قرارگرفتــن فــرد در حالــت حیــات غیرمســتقر یکــی 
از ایــن حــالات اســت. بــه بیانــی دیگــر، قرارداشــتن 
شــخص در وضعیــت حیــات غیرمســتقر یکــی از 
مواقعــی اســت کــه دیگــر نمی‌تــوان از حیــات و 
ــان آورد؛ چــرا  ــه می ــا آن ســخن ب ــط ب ــوق مرتب حق
بــه معنــی  کــه شــخص دارای حیــات واقعــی و 

ــت. ــح آن نیس مصطل
بــه طــور کلــی و در توجیــه DNR در مواجهــه 
بــا چنیــن اشــخاصی می‌تــوان چنیــن اســتدلال 
کــرد: اولاً زمانــی کــه وضعیــت شــخص بــه صــورت 
حیــات غیرمســتقر توصیــف می‌شــود، عمــاً دیگــر 
ــه  ــده ســخن ب ــک شــخص زن ــوان از وجــود ی نمی‌ت
میــان آورد و احــکام مربــوط بــه افراد زنده را نســبت 
بــه آنــان جــاری ســاخت. بــه همیــن مناســبت بحــث 
در خصــوص لــزوم حفــظ حیــات در ارتبــاط بــا ایــن 

اشــخاص نیــز موضوعیتــی نخواهــد داشــت. 
ــر  ــدان تاثی ــده و فق ــدم فای ــوان از ع ــاً می‌ت ثانی
ــان آورد؛ چــرا کــه دچارشــدن بیمــار  ــه می ســخن ب
ــا  ــود ت ــد ب ــی خواه ــه ایســت قلبی-تنفســی عامل ب
ــه  ــات و درمان‌هــای صورت‌پذیرفت ــه اقدام مجموع
بــه وســیله کادر درمــان بی‌اثــر باقــی مانــده و صرفــاً 
بــازه زمانــی مــرگ بیمــار طولانــی گــردد، ضمــن آنکــه 

ــج  ــز درد و رن ــاء نی ــار احی ــس از هــر ب ــن و پ در حی
بیمــار فزونــی می‌یابــد. بنابرایــن زمانــی کــه پزشــک 
ــه  ــی ب ــر مثبت ــه اث ــر آن ک ــاوه ب ــش ع ــد تلاش ببین
دنبــال نداشــته، بــه مــرگ نیــز منتهــی شــده اســت، 
بــه کاهــش یــا از میــان رفتــن انگیــزه منتــج خواهــد 
شــد. بــه بیانــی دیگــر، عــدم ترســیم فرآینــدی 
اخلاقــی و قانونــی بــرای اقــدام بــه DNR ســبب 
ــه بیمــاران  خواهــد شــد تــا عــدم رســیدگی کافــی ب
ــد  ــی م ــه طــور ضمن ــار ایســت قلبی-تنفســی ب دچ

ــرد. ــی قرارگی ــان درمان نظــر کارکن
بــرای  انــرژی  و  وقــت  شــدن  ســپری  ثالثــاً 
اشــخاصی کــه فاقــد حیــات مســتقر هســتند، ســبب 
از دســت رفتــن فرصــت مــداوای دیگــر بیمــاران 
و  روش‌هــا  بــه کارگیــری  اســت کــه  نیازمنــدی 
اقدامــات درمانــی نســبت بــه آن‌هــا ســودمند بــوده 
ــر  ــی را ب ــرات مثبت ــان اث ــودی آن ــد در بهب و می‌توان

ــذارد. ــای گ ج

ارتبــاط دســتور عــدم احیــاء  بــا مســائل مذهبــی 
و اخلاقــی

در اســــام، یکــی از حســاس‌ترین لحظــات زندگی 
هر انسـانی، زمان جان دادن او یا اصطلاحاً احتضـار 
اســـت. واژه‌ی احتضـــار از ریشـــه‌ی حضـر، به معناى 
غایــب نبــودن گرفتــه شــــده اســــت. جــان کنــدن و 
حضــــورِ مــرگ را احتضــــار مى‌گوینــد؛ زیــرا مــرگ بــه 
ــد و  ــان می‌آی ــن انس ــر بالی ــر س ــده‌اى ب ــوان آفری عن
ــی  ــرد. تیــم درمــان نقشـ ــه جهانــى دیگــر مى‌ب او را ب
ــیدن زمــان مــرگ  ــا فرارسـ ــر در زندگــی بیمــار ت مؤث
ــی در هنــگام وقــوع مــرگ  ــد و ایــن اثربخشـ او دارن
و نیــز در خاطــرات مربــوط بــه آن، بــرای بازمانــدگان 
مراقبــت  نحــوه‌ی  داشــــت.  وجــود خواهــد  نیــز 
خدمــات  و  زندگــی  پایــان  روزهــای  در  افــراد  از 
مرتبــط بــا فرآینــد مــرگ، شــاخصــــی بــرای نحــوه‌ی 
مراقبــت از بیمــاران و افــراد آســـیب‌پذیر محســـوب 
می‌شـــود؛ بنابرایــن منطقــی اســـت کــه ایــن دســـته 
از مراقبت‌هــا، بــه عنــوان فعالیــت اصـــلی و بــه 
انــدازه‌ی دیگــر زمینه‌هــای مراقبــت بهداشـــتی و 



اجتماعــی، بااهمیــت شـــناخته شـــود. مهم‌تریــن 
اقــدام در ایــن مرحله، تشـــخیص زمــان ورود فرد به 
فــاز مــرگ اســـت. ایــن زمــان، در بســـیاری از اوقــات 
چالش‌برانگیز اســـت. در این مرحله ضـــروری اسـت 
ــاره‌ی  ــا مراقبــان ســـامت از ترجیحــات بیمــار درب ت
احیــاء )انجــام دادن یــا نــدادن احیــاء( آگاه باشـــند 
و درصـــورتی کــه بیمــار توانایــی لازم را بــرای اتخــاذ 
تصـــمیم در این زمینه نداشـــته باشـــد، با خانواده‌ی 
بیمــار دربــاره‌ی تصـــمیم‌گیری بــرای ادامــه دادن یــا 

کــردن  قطــع 
مشـــورت  درمــان 
شـــود. در فقــه شـــیعی 
اعتقــاد بــر ایــن اســـت کــه 
زندگــی ارزشـــمند اســـت و باید 
حفــظ شـــود. حفــظ زندگــی، واجــب 
کفایــی اســـت و عقــل متعــارف بایــد آن 
را بــه صـــورت منطقــی بــه کار بــرد. از طرفــی، 
در توصــــیه‌های اســــامی تأکید شــــده اســــت 
کــه نبایــد از هیــچ وســــیله‌ای بــرای طولانــی شـــدن 
فرآینــد مــرگ اســـتفاده شـــود؛ باوجودایــن، احــکام 
فقهــی و اســـتفتائات فُقَهــای شـــیعه، در خصـــوص 
ــاء قلبــی ریــوی وضــوح کافــی را  ــتور عــدم احی دسـ
ندارنــد؛ امــا شــاید بــر اســاس مبانــی اســـامی، بتوان 
ایــن چنیــن اســـتنباط کــرد کــه انســـان و حیــات او 
امــری نیســـت کــه فــرد یــا بســـتگان او یــا ســـایرین 
بتواننــد بــرای خاتمــه‌ی آن تصـــمیم بگیرنــد. البتــه 
موضـــوع عــدم احیــاء، از مســـائل مســـتحدثه‌ی 
پزشـــکی محســـوب می‌شـــود و حکم صـریح شـرعی 
ــده‌‌ی  ــه قـاعـ ــا بـ ــدارد. بنـ ــوص آن وجــود ن در خصـ
»کـــل حکم بـــه العقـــل، حکم بـــه الشــــرع« تفکر و 
تفقـــه در آن، بـایـــد مبتنــی بــر علــم و عقـــل بشــــری 



بگیــرد؛  صـــورت 
ــال  ــن احتم ــد ای هرچن

نیــز وجــود دارد کــه بتــوان 
از اصــل مصلحــت و برائــت نیــز 

در فقــه اســتفاده کــرد و بــر ایــن اســـاس 
ــورت گیــرد. ــمیم‌گیری صـ تصـ

در خصــوص مســئلۀ اخلاقــی بــودن دســتور 
عــدم احیــاء بایــد گفــت پزشــکان، پرســتاران و 
ســایر افــراد تیــم مراقبــت از بیمــار نقــش مهمــی در 
نحــوه‌ی رویکــرد بــه موضــوع دارنــد. سیاســت‌های 
ــف  ــع مختل ــی در جوام ــته‌ی اخلاق ــته و نانوش نوش
متأثــر از زمینه‌هــای فرهنگی-اجتماعــی غالــب و 
نحــوه‌ی برخــورد کادر بهداشــتی-درمانی بــا موضــوع 
عناصــر  از  اخلاقــی  تصمیم‌گیری‌هــای  می‌باشــد. 
اصلــی حرفــه‌ی پرســتاری اســت و یــک اولویــت 
محســوب می‌شــود. کادر درمــان از جملــه پزشــکان 
و پرســتاران بایــد از حقــوق بیماران و اســتدلال‌های 
ــات  ــل اطلاع ــور کام ــه ط ــه آن ب ــط ب ــی مرتب اخلاق
تخصصــی داشــته باشــند. نتایــج مطالعــات نشــان 
می‌دهنــد کــه اکثــر پرســتاران در مــورد فرآینــد 

درمــان  تصمیم‌گیــری 
در  بیمــاران  از  مراقبــت  و 

رضایــت  زندگــی  پایانــی  مراحــل 
عقایــد  بــه  آنــان  نظــر  بــه  و  نداشــته 

پرســتاران بی‌توجهــی شــده اســت. همچنیــن 
ــوارد  ــات انجام‌شــده، بیشــترین م براســاس مطالع
احیــاء غیــرلازم در بیمــاران بــا ســکته مغــزی و 
کم‌تریــن مــورد مربــوط بــه بیمــاران دارای ســرطان 
غیرقابــل درمــان بــوده اســت. در مــواردی کــه مــرگ 
ــه دانســته‌های پزشــکی قطعــی اســت،  ــا توجــه ب ب
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قبــول آن توســط بیمــار و خانــواده او و چــه پزشــک 
انجــام  تحقیقــات  طبــق  می‌شــود.  تلقــی  مجــاز 
شــده، حــدود 11 درصــد پرســتاران هــر روز و 60 
درصــد هــر چنــد روز یک‌بــار بــا چالش‌هــای اخلاقــی 
ــی از  ــاء یک ــدم احی ــتور ع ــوند و دس ــه می‌ش مواج
ایــن چالش‌هــا بــه شــمار می‌آیــد. تصمیم‌گیــری 
بــرای بحــث عــدم احیــاء منحصــر بــه فــرد اســت و 
بایــد بــرای هــر فــرد بــه طــور فــردی تصمیــم گرفــت. 
یافته‌هــا نشــان می‌دهنــد پزشــکان و پرســتاران در 
مــورد جنبه‌هــای اخلاقــی عــدم احیاء اطمینــان لازم 
ــا  ــرر ب ــه صــورت مک ــد. اگرچــه پرســتاران ب را ندارن
معضل‌هــای اخلاقــی دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد، 
امــا از آمــوزش لازم بــرای ایــن معضل‌هــا برخــوردار 

نمی‌باشــند.

بررســی دســتور عــدم احیــاء از نظــر مســائل 
حقوقــی و قانونــی

در ایران، قانونی مشـــخص در خصـــوص دســـتور 
عــدم احیــای قلبــی ریــوی وجــود نــدارد؛ از آنجــا کــه 
قانونگــذاری در ایــران متأثــر از فقــه اســـت، در اصـــل 
بایــد نظــر فقــه را جویــا شـــد تــا بــر آن اســـاس بتــوان 
در ایــن خصـــوص قانونگــذاری کــرد. طبــق اصـــل 4 
قانــون اسـاســـی، همــه‌ی قوانیــن و مقــررات مدنــی، 
جزایــی، مالــی، اقتصـــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی، 
سـیاســـی و... بایــد بــر اســـاس موازیــن اســـامی 
باشـــد. بر همین اســـاس، فقهای شـــیعه و ســـنى به 
اتفــاق آرا می‌گوینــد: در صـــورتى کــه مــرگ شـخصـــى 
ــا زمــان ظهــور  ــد، تربــص و انتظــار ت ــکوک باشـ مشـ
نشــانه‌های مــرگ و قطعــى شـــدن آن واجــب اســـت. 
ــای  ــاس آموزه‌ه ــر اسـ ــردم ب ــاس، م ــن اس ــر همی ب
ــان پایــان دهنــد و  ــه زندگیشـ اســـامی نمی‌تواننــد ب
درخواســـت دسـتور عدم احیاء قلبی ریوی را داشـته 
باشـــند؛ اما اگر علاجی برای دردشـــان نیســـت آن‌ها 
حیــات  طولانی‌کننــده‌ی  رویه‌هــای  از  می‌تواننــد 
ــه  ــکی آگاه ب امتنــاع کننــد؛ هرچنــد، بایــد تیــم پزشـ
وضـــعیت بیمار، با مشـــورت کارشـناســـان مذهبی و 

فلاســـفه، تصـــمیم نهایــی را بگیرنــد.

برخــی صـــاحب نظــران، بــا اســـتناد بــه مــاده 
365 قانــون مجــازات اســامی معتقدنــد، می‌تــوان 
اینگونــه تصـــمیم گرفت که اگر پزشـــک بــرای بیمار 
ــرای  احیــاء قلبــی ریــوی را انجــام ندهــد، ایــن کار ب

او، مصونیــت قانونــی بــه همــراه داشــته باشــد.
مجــازات  قانــون   217 مــاده‌ی  در  قانونگــذار 
اســـامى، چنین بیان کرده اســـت: »هــرگاه جراحتى 
کــه نفــر اول وارد کــرده، مجــروح را در حکــم مــرده 
ــات در او باقــى  ــن رمــق حی ــا آخری ــرار داده و تنه ق
بمانــد و در ایــن حــال، دیگــرى کارى را انجــام دهــد 
ــاص  ــى قصـ ــد، اول ــان بخشـ ــات او پای ــه حی ــه ب ک
می‌شـــود و دومــى تنهــا دیــه‌ی مجــازات بــر مــرده را 
مى‌پــردازد.« بنابرایــن، روح از زمانــى کــه شـــروع بــه 
جداشـــدن از بــدن مى‌کنــد تــا زمانــى که کامــا از آن 
جــدا شـــود، بــه بــدن خود تعلــق و ارتباطی ضـــعیف 
دارد و وجــود چنیــن ارتباطــى، باعــث ظهــور آثــار و 
علایمــى اســـت؛ نظیر حرکت اعضـــاى بــدن، گردش 
خــون و تپــش قلــب کــه البتــه نمى‌توانــد حاکــى از 
قابلیــت بــدن بــراى ادامــه‌ی زندگــى باشــد؛ از آن 
جهــت کــه ایــن آثــار، آثــار خــروج روح اســت، نــه 
آثــار بقــاى حیــات. ایــن مــاده  بــه وضـــعیت حیــات 
ــه شــرح آن  ــر ب ــاره دارد کــه پیش‌ت ــتقر اشـ غیرمسـ

پرداختیــم.
در جمهــوری اســـامی ایــران، مطابــق بــا مــاده‌ی 
268 قانــون مدنــی، اگــر پزشـــک یــا پرســـتار عضـــو 
ــق  ــر تزری ــی ب ــار مبن ــای بیم ــا تقاضـ ــی ب ــم درمان تی
داروی مــرگ مواجــه شـــد، در صـــورت اطمینــان از 
قــول بیمــار دائــر بــر عفــو از قصـــاص، پــس از ورود 
جنایــت و پیــش از فوت دســـت‌کم مطمئن خواهد 
ــم  ــه حک ــد؛ اگرچ ــد شـ ــاص نخواه ــه قصـ ــد ک شـ
مــاده‌ی 612 قانــون مجــازات اســـامی )تعزیــرات( 
شـــامل او می‌شـــود؛ البتــه ایــن بــه شـــرطی اســـت 
ــت و  ــه جنای ــس از ورود ب ــاص، پ ــو از قصـ ــه عف ک
پیــش از فــوت از ســـوی بیمــارِ متقاضـــی اتانــازی بــا 
رعایــت شـــرایط، به‌ویــژه منجزبــودن قصـــد انشـــای 
بیمــار محتضـــر بــه عفــو صـــورت پذیــرد؛ همچنین، 
ــراحت اعــام  ــه صـ ــکی، ب ــم پزشـ در مجــازات جرائ
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شـــده، چنانچــه پزشـــک یــا جــراح بــه قصـــد ســـلب 
حیــات بیمــار، از معالجــه‌ی وی ســـر بــاز زنــد و در 
نتیجــه بیمــار بمیــرد، چنیــن قتلــی عمــد و موجــب 

قصــاص اســت.
اســامی  مجــازات  قانــون   ۳۷۲ مــاده  طبــق 
)مصــوب ۱۳۹۲( »هــرگاه کســی آســیبی بــه شــخصی 
مــرده  را در حکــم  به‌گونــه‌ای کــه وی  وارد کنــد 
قــرار دهــد و تنهــا آخریــن رمــق حیــات در او باقــی 
بمانــد و در ایــن حــال، دیگــری بــا انجــام رفتــاری بــه 
حیــات غیرمســتقر او پایــان دهــد نفــر اول قصــاص 
می‌شــود و نفــر دوم بــه مجــازات جنایــت بــر میــت 
محکــوم می‌شــود... .« بــا مداقــه در ایــن مــاده 

ــل اســتخراج اســت: ــل قاب مــوارد ذی
الــف- هــرگاه شــخصی فاقــد حیــات مســتقر 
ــرد.  ــرار نمی‌گی ــده ق ــان‌های زن ــرۀ انس ــد، در زم باش
بایــد توجــه داشــت کــه شــیوه قرارگرفتــن فــرد در 

ایــن وضعیــت دارای اهمیت نیســت؛ یعنی شــخص 
ممکــن اســت بــر اثــر صدمــه و آســیبی کــه بــر وی 
وارد می‌شــود در ایــن حالــت قــرار گیــرد یــا حــادث 
ــد براســاس سلســله طبیعــی امــور  شــدن ایــن رون
ــه واردشــدن  باشــد. بنابرایــن، اشــاره صــدر مــاده ب
آســیب بــه شــخص، فاقــد موضوعیــت بــوده و 
تفاوتــی نمی‌کنــد کــه ایــن وضعیــت از چــه طریقــی 

محقــق شــده باشــد.
ب- انجــام هرگونــه رفتــار مثبــت کــه ســبب 
ــی خواهــد  ــرد شــود عامل ــات ف ــن حی خاتمــه یافت
بــود کــه دیــه جنایــت بــر میــت بــر عهــده مرتکــب 
بــار شــود. مفهــوم مخالــف ایــن جملــه ایــن خواهــد 
بــود کــه اگــر پایــان زندگــی شــخص بــدون مداخلــه 
ــه صــورت  ــر، ب ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــر ی شــخصی دیگ
تــرک فعــل تحقــق یابــد، مســئولیتی بــه وجــود 

ــد. نخواهــد آم



نتیجه‌گیرینتیجه‌گیری
ــی  ــای قانون ــوی، چالش‌ه ــی ری ــاء قلب ــدم احی ــتور ع ــرای دسـ ــرش و اج ــه‌ی پذی ــی در زمین ــای قانون ــوی، چالش‌ه ــی ری ــاء قلب ــدم احی ــتور ع ــرای دسـ ــرش و اج ــه‌ی پذی در زمین
ــه ایــران، وجــود  ــیاری، بـــه ویــژه در کشــورهـــای اســــامی، ازجملـ ــه ایــران، وجــود و اخلاقــی و شـــرعی بسـ ــیاری، بـــه ویــژه در کشــورهـــای اســــامی، ازجملـ و اخلاقــی و شـــرعی بسـ
ــه ضمــن در  ــن اســت ک ــگ ایرانی-اســامی آنچــه آشــکار می‌شــود ای ــه ضمــن در دارد. براســاس فرهن ــن اســت ک ــگ ایرانی-اســامی آنچــه آشــکار می‌شــود ای دارد. براســاس فرهن
ــد  ــات نبای ــی زندگــی بیمــاران، لحظه‌هــای حی ــات در مراحــل پایان ــد نظــر داشــتن كیفیــت حی ــات نبای ــی زندگــی بیمــاران، لحظه‌هــای حی ــات در مراحــل پایان نظــر داشــتن كیفیــت حی
به‌راحتــی بــی‌ارزش شــمرده شــوند. بنابرایــن تدویــن راهنمــای بالینــی ملــی به‌راحتــی بــی‌ارزش شــمرده شــوند. بنابرایــن تدویــن راهنمــای بالینــی ملــی DNRDNR منطبــق بــا  منطبــق بــا 
اصــول اخلاقــی، اســتانداردهای علمــی و فرهنــگ بومــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد. بــا توجــه اصــول اخلاقــی، اســتانداردهای علمــی و فرهنــگ بومــی ضــروری بــه نظــر مــی رســد. بــا توجــه 
ــر  ــاری بیمــار و نگاهــی دقیق‌ت ــزوم رعایــت اصــل خودمخت ــه اهمیــت كرامــت انســانی و ل ــر ب ــاری بیمــار و نگاهــی دقیق‌ت ــزوم رعایــت اصــل خودمخت ــه اهمیــت كرامــت انســانی و ل ب
بــه خدمــات پزشــكی درمی‌یابیــم كــه خــودداری از اقدامــات لازم جهــت بازگردانــدن حیــات بــه خدمــات پزشــكی درمی‌یابیــم كــه خــودداری از اقدامــات لازم جهــت بازگردانــدن حیــات 
بیمــاری كــه طبــق اســتانداردها و موازیــن حقوقــی مشــمول دســتورالعمل عــدم احیــاء بیمــاری كــه طبــق اســتانداردها و موازیــن حقوقــی مشــمول دســتورالعمل عــدم احیــاء 

ــردد. ــی محســوب گ ــک انتخــاب اخلاق ــوان ی ــه عن ــد ب ــردد.می‌باشــد، می‌توان ــی محســوب گ ــک انتخــاب اخلاق ــوان ی ــه عن ــد ب می‌باشــد، می‌توان
ــه آنچــه اشــاره شــد قرارگیــری شــخص در وضعیــت ایســت قلبــی و تنفســی  ــا توجــه ب ــه آنچــه اشــاره شــد قرارگیــری شــخص در وضعیــت ایســت قلبــی و تنفســی ب ــا توجــه ب ب
ــه  ــا توجــه ب ــات مســتقر دانســت و ب ــد حی ــد شــخص را فاق ــه بای ــی اســت ک ــه یکــی از حالات ــا توجــه ب ــات مســتقر دانســت و ب ــد حی ــد شــخص را فاق ــه بای ــی اســت ک یکــی از حالات
مفهــوم مخالــف مــاده مفهــوم مخالــف مــاده ۳۷۲۳۷۲ ق.م.ا. عــدم انجــام عملیــات احیــاء نســبت بــه چنیــن شــخصی  ق.م.ا. عــدم انجــام عملیــات احیــاء نســبت بــه چنیــن شــخصی 
ــی  ــه پیش‌بین ــن نســبت ب ــا مقن ــذا ضــروری اســت ت ــع شــکل‌گیری مســئولیت اســت. ل ــی مان ــه پیش‌بین ــن نســبت ب ــا مقن ــذا ضــروری اســت ت ــع شــکل‌گیری مســئولیت اســت. ل مان
عــدم احیــاء در ارتبــاط بــا بیمارانــی کــه در وضعیــت فقــدان حیــات مســتقر قــرار گرفته‌انــد، عــدم احیــاء در ارتبــاط بــا بیمارانــی کــه در وضعیــت فقــدان حیــات مســتقر قــرار گرفته‌انــد، 
ــه  ــه  ب ــف DNRDNR ب ــرای مراحــل مختل ــدی را ب ــی بخشــیده و فرآین ــوۀ قانون ــن موضــوع جل ــه ای ــف ب ــرای مراحــل مختل ــدی را ب ــی بخشــیده و فرآین ــوۀ قانون ــن موضــوع جل ــه ای ب
تصویــب رســاند. بنابرایــن بــا بسـترســـازی مناســـب و تأییــد علمای فقــه، قانون کشـــور ایران، تصویــب رســاند. بنابرایــن بــا بسـترســـازی مناســـب و تأییــد علمای فقــه، قانون کشـــور ایران، 
ــی در صــورت انجــام  ــونیت تیــم درمان ــویب قوانینــی جهــت مصـ ــرای تصـ ــی در صــورت انجــام زمینــه‌ی لازم را ب ــونیت تیــم درمان ــویب قوانینــی جهــت مصـ ــرای تصـ زمینــه‌ی لازم را ب

نــدادن احیــای بیمــار واجــد شــرایط دارد.نــدادن احیــای بیمــار واجــد شــرایط دارد.
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پیامدهــای اجــرای علنــی مجازات‌ها در 

جامعــۀ ایــران پــس از انقلاب اســامی

بیتا سادات ادیب 

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده
امـروزه بـا گسـترش جرایـم کیفـری، قانون‌گـذاران بـا علنـی کـردن اجـرای مجازات‌هـا سـعی در 
کنتـرل و پیشـگیری از جرایـم کرده‌انـد. امـا مسـائل جهانـی ماننـد منشـور حقـوق بشـر از یـک سـو 
و آموزه‌هـای دینـی اسالم از سـوی دیگـر، سـبب شـده اهمیـت ایـن موضـوع دوچنـدان شـود. 
پژوهشـگر در ایـن مقالـه بـه بررسـی پیامدهـای اجـرای علنـی مجازات‌هـا در جامعـۀ ایـران پـس از 

پیـروزی انقالب اسالمی پرداختـه اسـت.
روش تحقیـق ایـن مقالـه بـه صـورت کیفـی بـوده، کـه اطلاعـات لازم بـا اسـتفاده از روش‌هـای 

کتابخانـه‌ای و اسـنادی صـورت گرفتـه اسـت.
برخی از پرسش‌های این مقاله عبارت‌اند از: 

- ادلۀ موافقین و مخالفین اجرای علنی مجازات‌ها، چیست؟
- قانون اساسی ایران، نسبت به اجرای علنی مجازات‌ها چه مواضعی دارد؟

طبـق بررسـی‌های انجام‌شـده، اصلی‌تریـن منبـع مورد اسـتناد موافقین اجرای علنـی مجازات‌ها، 
آیـۀ دوم سـورۀ مبارکـۀ نـور می‌باشـد کـه قائل به اجـرای علنی حد زنا می‌باشـد.

همچنیـن مخالفیـن اجـرای علنـی مجازات‌هـا نیـز جهت اثبات دیـدگاه خود، به بیـان پیامدهای 
منفـی فـردی آن -از جملـه از بیـن بـردن زمینـۀ اصالح و بازپـروری بزهـکار و یا عـدم تطبیق با اصل 
شـخصی بـودن مجازات‌هـا- و همچنیـن آثـار سـوء اجتماعی‌اش -مانند از بین رفتـن روحیۀ رحم و 
شـفقت یـا بـروز طغیـان و شـورش عمومـی- پرداخته‌اند. اما ادلۀ ایشـان در اینجا به اتمام نرسـیده 

و متذکـر بـه جایـگاه اسالم در جهـان و اثـر منفـی اجرای علنـی مجازات‌ها بر آن نیز می‌شـوند.
در ایـن میـان امـا قانون‌گـذاران نیـز طـی سـال‌های اخیـر بـا اعمـال تغییـرات فـراوان و گاه ضد و 
نقیضـی در قانـون اساسـی، بـه اهمیـت تحقیـق دقیق‌تـر در ایـن زمینـه جهت دسـت‌یابی بـه اجماع 
کلـی، افزوده‌انـد؛ زیـرا تاکنـون، قانـون قاطـع و همـراه بـا ابعـاد واضحـی در رابطه با این مسـئله، به 

تصویب نرسـیده اسـت.

واژگان کلیــدی: اجــرای علنــی مجــازات، ادلــۀ موافقیــن، ادلــۀ مخالفیــن، قانــون اساســی، 
انقــاب اســامی ایران.

bitaadib82@gmail.com
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مقدمه
از دیرباز هر جامعۀ انسانی دارای مجموعه‌ای از 
ارزش‌‎ها بوده است که گاهی خود را به‌شکل هنجار 
نمایان می‌کنند و گاهی به‌صورت قوانین. از سوی 
‌دیگر، در طول تاریخ همیشه افرادی بوده‌اند که با 
شرایط جامعۀ خود ناسازگاری‌هایی نشان داده‌اند و 
مرتکب جرایم متعدد شده‌اند. این معضل سبب 
شد تا جوامع در صدد بازدارندگی از وقوع و گسترش 
این جرایم برآیند. اجرای حدود و مجازات‌ها یکی از 

راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه است.
اجتماعی  به کنترل  مجازات‌ها،  اجرای  اهمیت 
فرد محدود نمی‌شود و بسیاری از جوامع، از آن به 
عنوان راهکاری برای جامعه‌پذیری استفاده می‌کنند. 
اجتماعی  این حدود، شکل  از  برخی  به  رو  این  از 
و علنی بخشیده‌اند. جامعۀ ایران نیز از این مسیر 
خود  مجازات‌های  از  بسیاری  به  و  نیست  مستثنا 

شکل علنی داده است.
باید در نظر داشت هک با مطالعۀ آاثر و اهدمایپی 
اافتسده  بـا  ینلع رفیک،  ارجای  ایعامتج  و  رفدی 
یسانش‌هعماج،  رجمیسانش‌،  ولعم  اعلاطمت  از 
هب  هجوت  اب  یمتوان  هک  اتس  و...  روان‌شناسی 
و  گنهرف  رظن نتفرگ  در  و  اکمن  و  زامن  رشاطی 
ااکفر یمومع ره هعماج، راعج بـه ایـن ارم صتـمیم 

یضتقم را ااختذ رکد.1
علنی  اجرای  پیامدهای  دارد که  نظر  در  محقق 
مجازات‌ها را در دهۀ اخیر جامعۀ ایران بررسی کند.

1- معنای اجرای علنی مجازات
ــای حاضــر  ــه معن ــه ب ــام ک مجــازات در مــاء ع
نمــودن مجــرم در اماکــن عمومــی و در انظار اقشــار 
مختلــف اجتمــاع می‌باشــد، روزگاری در میــان اکثــر 
ملت‌هــای جهــان رایــج بــود؛ امــا بــا توجــه بــه 

1.  پورحســینی، محمدجــواد، ســیدمهدی قریشــی، محمــد حســن جــوادی، 1396، بررســی اجــرای علنــی مجازات‌هــا از منظــر علــم کیفرشناســی و 
آراء فقهــا، پژوهشــنامه حقــوق اســامی، ســال هجدهــم، شــمارۀ اول )پیاپــی45(، صــص 184-159.

ــن حقــوق بشــر، پایان‌نامــۀ  ــه موازی ــا نگاهــی ب ــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام ب ــار، عالی 2. اســمعیل‌پور ورمزی
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

3. پورحســینی، محمدجــواد، ســیدمهدی قریشــی، محمــد حســن جــوادی، 1396، بررســی اجــرای علنــی مجازات‌هــا از منظــر علــم کیفرشناســی و 
آراء فقهــا، پژوهشــنامۀ حقــوق اســامی، ســال هجدهــم، شــمارۀ اول )پیاپــی45(، صــص 184-159.

دگرگونی‌هــای فراوانــی کــه در جوامــع مختلــف روی 
داده اســت، امــروزه فقــط در معــدودی از کشــورها 
و از جملــه ایــران، شــاهد آن هســتیم. هنگامــی کــه 
صحبــت از مجــازات در مــاء عــام می‌شــود، بــه 
معنــای حاضــر نمــودن مجــرم در محــل آمدوشــد 
مــردم -از جملــه میادیــن و مراکــز شــهر یــا محــل 
ارتــکاب جــرم- و ســپس کیفــر وی در منظــر مــردم 
بــدون  افــراد  اینگونــه مــوارد حضــور  اســت. در 
ــرد  ــت و مانعــی صــورت می‌گی ــه محدودی هیچ‌گون
در  افــراد جامعــه می‌تواننــد  تمامــی  و معمــولاً 
ــب  ــۀ مجــازات حاضــر شــوند و شــاهد تعذی صحن

بزهــکار باشــند.2
آشــکار  و  ظاهــر  معنــای  بــه  علــن،  لغــت 
اینکــه  بــدون  خــاص  مکانــی  در  امــری  کــردن 
مانعــی بــرای حضــور افــراد در آن محــل ایجــاد 
ــن  ــه ای ــی مجــازات ب شــود3، می‌باشــد. اجــرای علن
معناســت کــه مجــازات در مکانــی اجــرا شــود، 
کــه اگــر کســانی مایــل بــه حضــور باشــند، بتواننــد 
ــود،  ــان نش ــور آن ــع حض ــی مان ــد و کس ــور یابن حض
عــام کــه در محــل  مــاء  در  برخــاف مجــازات 
تجمــع افــراد و رفت‌وآمــد آن‌هــا، مثــاً در میادیــن 
پرجمعیــت، مجــازات اجــرا مــی شــود. تبصــرۀ مــاده 
352 آییــن دادرســی کیفــری مصــوب ســال 1392 
مقــرر مــی‌دارد: »منظــور از علنــی بــودن محاکمــه، 
عــدم وجــود مانــع بــرای حضــور افــراد در جلســات 
رســیدگی اســت.« پــس وقتــی صحبــت از علنــی 
بــودن محاکمــه می‌شــود، هرگــز بــه ایــن معنــا 
ــه اجــرا درآیــد و دیگــر  نیســت کــه در مــاء عــام ب
اینکــه در مجــازات علنــی، حضــور افــراد و مشــاهدۀ 
صحنــه مجــازات و تعذیــب بزهــکار بــا اراده و قصــد 
اجــرای  در  درحالی‌کــه  می‌گیــرد،  صــورت  قبلــی 
مجــازات در مــاء عــام، کســانی ناخواســته و بــا 



ــود  ــد ب ــازات خواهن ــرای مج ــاهد اج ــت ش کراه
و ممکــن اســت پیامدهــای ناخوشــایندی در اجتمــاع 
برجــای بگــذارد. امــا ایــن دو اصطــاح در عــرف امــروز، در یــک 
معنــا بــه کار بــرده می‌شــوند و هنگامــی کــه ســخن از اجــرای مجــازات در 
ــد، مقصــود از آن دو، اجــرای  ــان می‌آی ــه می ــی ب ــه صــورت علن ــا ب ــام و ی ــاء ع م

مجــازات در مکان‌هــای عمومــی و در منظــر مــردم می‌باشــد.4
در این مقاله نیز از این دو اصطلاح، در یک معنا استفاده شده است.

اجــرای علنــی مجازات‌هــا، همــواره یکــی از چالش‌هــای نظــام کیفــری ایــران، پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی بــوده اســت. ایــن موضــوع البتــه در محافــل علمــی هــم از مباحــث بحث‌برانگیــز اســت. رونــد 
ــران، از اوایــل ســال 1360 آغــاز شــد و به‌کــرات اعــدام برخــی  روبه‌رشــد اجــرای علنــی مجازات‌هــا در ای
مجرمــان جرایــم مــواد مخــدر و همچنیــن مجازات‌هایــی ماننــد شــاق در ملاءعــام اجــرا شــد. بــه 
ــر آثــار ترهیبــی اجــرای علنــی مجــازات، انتظــار  ــا تکیــه ب نظــر می‌رســد سیاســت‌گذاران در آن ســال‌ها ب
داشــتند در کوتــاه زمانــی مشــکلات بــزرگ از جامعــه رخــت بربنــدد و مثــاً فی‌الفــور جرایــم مــواد مخــدر 
ریشــه‌کن شــود. در عمــل، امــا نه‌تنهــا چنیــن نشــد، بلکــه نتایــج برخــی تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه 

ــن حقــوق بشــر، پایان‌نامــۀ  ــه موازی ــا نگاهــی ب ــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام ب ــه، 1393، بررســی فقهی-حقوق ــار، عالی 4. اســمعیل‌پور ورمزی
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.



ــا اواخــر  ــی )اوایــل دهــۀ شــصت ت ــازۀ زمان در آن ب
دهــۀ هفتــاد شمســی( بــا وجــود گســتردگی اجــرای 
علنــی احــکام اعــدام صــادره بــرای مجرمیــن مــواد 

مخــدر، نــرخ ایــن جرایــم افزایشــی بــوده اســت.5
ــن و  ــواره موافقی ــا هم ــی مجازات‌ه ــرای علن اج
مخالفینــی داشــته اســت کــه هــر گــروه بنابــر ادلــۀ 
خــاص خــود، از ایــن فعــل دفــاع کــرده و آن را بــه 
صــاح جامعــه دانســته و یــا ضمــن رد کــردن آن، 
علنــی بــودن مجــازات را برخــاف مصالــح اجتماعــی 

ــد. ــردی می‌دانن ــوق ف و ناقــض حق

2- ادلۀ موافقین اجرای علنی مجازات‌ها
گروهـی بـا ادلـۀ گوناگـون عقلـی و نقلـی، قائـل 
بـه وجـوب اجرای علنی مجازات‌ها هسـتند. ایشـان 

5. کوهی، مینا، 1396، اجرای علنی مجازات؛ رویکردها، اهداف، پیامدها؛ همایش پیشگیری از خشونت؛ چالش‌ها و راهکارها، صص 14-1.

بـا اسـتناد بـه قـرآن و سـیرۀ پیامبـر و ائمـۀ اطهـار، 
قائـل بـه وجـوب و یـا اسـتحباب ایـن فعل هسـتند 
و همچنیـن در اثبـات عقلـی نظریـۀ خـود، بـه بیـان 

فوایـد و آثـار مثبـت ایـن عمـل می‌پردازنـد.

2-1- استناد قرآنی
ــی  ــن اجــرای علن ــی موافقی ــن مــورد نقل مهم‌تری
مجازات‌هــا، آیــۀ دوم ســورۀ نــور می‌باشــد. در ایــن 
انِــي فَاجْلِــدُوا  انِيَــةُ وَالزَّ آیــه خداونــد می‌فرمایــد: »الزَّ
ــا  ــمْ بِهِمَ ــدَةٍ وَلََا تَأْخُذْكُ ــةَ جَلْ ــا مِائَ ــدٍ مِنْهُمَ كُلَّ وَاحِ
ــهِ وَالْيَــوْمِ  ــهِ إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنـُـونَ باِللَّ رَأْفَــةٌ فِــي دِيــنِ اللَّ
ــنَ.«  ــنَ الْمُؤْمِنِي ــةٌ مِ ــا طَائِفَ ــهَدْ عَذَابَهُمَ ــرِ وَلْيَشْ الْْآخِ
مــردان  و  زنــان  از  »بایــد شــما مومنــان هریــک 
زنــاکار را بــه صــد تازیانــه مجــازات و تنبیــه کنیــد و 
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هرگــز دربــارۀ آنــان در دیــن خــدا رأفــت و ترحــم روا 
ــد  ــه خــدا و روز قیامــت ایمــان داری ــد اگــر ب مداری
و بایــد عــذاب آن بــدکاران را جمعــی از مومنــان 

مشــاهده کننــد.«
ــا  ــهَد عذابَهُم ــارت »وَلیَش ــر عب ــه ظاه ــه ب ــا توج ب
ــه  ــل ب ــا قائ ــده‌ای از فقه ــنَ«، ع ــنِ المؤمِنی ــةٌ مِ طَائِفَ
وجــوب حضــور تعــدادی از مؤمنیــن بــه هنــگام 
ــدۀ ایــن گــروه،  ــر عقی اجــرای حــد مــی باشــند. بناب
»والیشــهد« صیغــۀ امــر و دســتور اســت و طبــق 
قاعــده، صیغــۀ امــر ظهــور در وجــوب دارد و اصــل 
ــش  ــن بخ ــق ای ــس طب ــد، پ ــوب می‌باش در آن وج
ــردم  ــور م ــت در حض ــد می‌بایس ــرای ح ــه، اج از آی

ــود.6 ــام ش انج
الــزام  فــی  الصادقیــن  »منهــج  تفســیر  در 
المخالفیــن« در مــورد قیــد »مــن المؤمنیــن« آمــده 
اســت: »طائفــه مــن المؤمنیــن؛ گروهــی از مومنــان 
ــح  ــنیع و فضی ــل ش ــن عم ــه ای ــد ب ــهیر یابن ــا تش ت
و ایــن تفضیــح مانــع معــودت ایشــان شــود بــر 
ــر ارتــکاب  مثــل آن عمــل و ردع حاضــران نمایــد ب
ــا  ــه ت ــت ک ــت آن اس ــه جه ــن ب ــد مومنی آن، و قی
اقامــت حــد مانــع کفــار نشــود از اســام آوردن و یــا 
بــه جهــت آنکــه ظهــور فســق فاســق میــان صلحــا 
افضحســت و لهــذا مکــروه اســت اقامــت در عــرض 
عــدو.« کتــاب »تفســیر آســان« نیــز در ایــن بــاره 
ــاید  ــی ش ــد ول ــدا می‌دان ــه خ ــی‌دارد: »گرچ ــان م بی
بتــوان گفــت، کــه چــون کافــران دشــمنان اســامند، 
و از دیــدن اینگونــه مناظــر خوشــحال و مســرور 
نمی‌خواهــد کافــران کــه  اســام  لــذا  می‌شــوند 
نســبت بــه اســرار اســام نامحــرم هســتند، از دیــدن 
ــوند.«7 ــحال ش ــرور و خوش ــا مس ــه منظره‌ه اینگون
اینکــه کلمــۀ »طائفــه« بــر چنــد نفــر قابــل اطــاق 
اســت، بحثــی اختلافــی اســت. عــده‌ای اطــاق آن را 

ــا نگاهــی بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایــان نامــۀ  6. اســمعیل‌پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام ب
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

7. محقــق دامــاد، ســیدمصطفی، مهــدی نیکجــو،1393، اجــرای علنــی مجازات‌هــای اســامی، دو فصلنامــه علمــی - تخصصــی پژوهشــنامۀ فقهــی، 
دورۀ ســوم، شــمارۀ دوم 1394، صــص 100-79.

8. امیــدی، جلیــل، حســینعلی عطــوف، 1394، اجــرای علنــی مجــازات: توجیهــات و تبعــات، مطالعــات حقــوق کیفــری و جرم‌شناســی، دورۀ 2، 
شــمارۀ 4و5، صــص 236-213.

بــر فــرد واحــد صحیــح می‌داننــد و بــر ایــن اســاس 
در اجــرای حــد در خصــوص موضــوع آیــه، قائــل بــه 
حضــور حداقــل یــک نفــر هســتند. عــده‌ای دیگــر از 
فقهــا همچــون علامــۀ حلــی از بــاب احتیــاط، مــراد 
از طائفــه را دو نفــر دانســته و در مقــام اســتدلال بــه 
ــه اســتناد کــرده‌ اســت. کلمــه  ــۀ 122 ســورۀ توب آی
»فرقــه« در ایــن آیــه اســم جمــع اســت و حداقــل 
بــر ســه نفــر دلالــت دارد و طائفــه کــه از آن اســتثناء 
شــده، دلالــت بــر دو یــا یــک نفــر دارد، لاکــن از بــاب 
احتیــاط حمــل بــر دو نفــر شــده اســت. از مجمــوع 
اقــوال فقهــا اینگونــه برداشــت می‌شــود کــه منظــور 
ــور، حضــور  ــه نحــو مذک ــه از اجــرای مجــازات ب آی
آگاهــی  و  »مؤمنــان«  از  انگشت‌شــمار  عــده‌ای 
عمومــی از اجــرای احــکام جزایــی و تــا حــدودی 
تحمیــل رنــج روانــی آن بــر مرتکــب بــوده اســت و 
نــه لزومــاً فراخــوان و مشــاهدۀ عمومــی صحنــۀ 

اجــرای مجــازات.8

2-2- استناد عقلی
ــی مجازات‌هــا، همچنیــن  موافقیــن اجــرای علن
بــا بیــان آثــار و فوایــد فــردی و اجتماعــی ایــن نــوع 
از مجــازات، خواهــان تثبیــت هرچــه بیشــتر آن در 
دســتگاه قضــا هســتند. در ادامــه بــه برخــی از فوایــد 

ــم. مطرح‌شــده از ســمت ایشــان می‌پردازی

2-2-1- ارعاب و بازدارندگی
ــار  ــدام در انظ ــه اع ــد ک ــات نشــان داده‌ان تحقیق
ــاً از ارتــکاب قتــل جلوگیــری  عمومــی، شــاید موقت
وجــود  طولانی‌مــدت  در  تأثیــر  ایــن  امــا  کنــد، 
نــدارد و در حقیقــت، تنهــا موجــب بــه تعویــق 
افتــادن آن می‌شــود. در تحقیقــی در ســال 1980 
ــه تحلیــل 22 اعــدام مشــهور اجراشــده در لنــدن  ب
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براســاس آرشــیو روزنامــۀ تایمــز بیــن ســال‌های 
ــی  ــزان هفتگ ــر می ــرات آن ب ــا 1921 و تأثی 1858 ت
قتــل پرداختــه شــد. تعــداد قتل‌هــا در هفتــه‌ای 
ــد از آن  ــای بع ــه و هفته‌ه ــام گرفت ــدام انج ــه اع ک
مقایســه شــد و نتایــج نشــان داد کــه اعــدام هــم در 
هفتــۀ اجــرای آن و هــم در هفته‌هــای بعــدی نقــش 
برجســته‌ای در کاهــش تعــداد قتل‌هــا داشــته، امــا 
بعــد از آن ایــن کاهــش از بیــن رفتــه و جــای خــود را 
ــه افزایــش برجســته‌ای در هفته‌هــای بعــدی داده  ب
اســت. فــرض بازدارندگــی را شــاید بتــوان مهم‌تریــن 
دلیــل معتقــدان بــه مجــازات شــدید و بــه خصــوص 
موافقــان اجــرای علنــی آن‌هــا بــه حســاب آورد. 
فــرض ایــن اســت کــه تــرس از احتمــال مجــازات، 
هنــوز هــم می‌توانــد تأثیرگــذار باشــد و مانــع قــرار 
گرفتــن افــراد در شــرایطی شــود کــه کنتــرل خــود را 

ــد.9 از دســت بدهن

 2-2-2- تنبیه و اصلاح بزهکار
عـده‌ای معتقدنـد کـه اجـرای علنی کیفرهـا، به‌ویژه 
حـدود الهـی، موجـب تطهیر و اصلاح شـخص بزهکار 
می‌شـود و درواقـع، بزهـکار پـس از تحمـل مجـازات 
در مالء عـام بـه عنـوان کفـاره گنـاه خـود، سـعی در 

اصالح و بازسـازی خویـش می‌نمایـد.10
امـا مسـئله‌ای کـه در ایـن میـان مطـرح می‌باشـد 
ایـن اسـت کـه در مجازات‌های سـالب حیات، اساسـاً 
اصالح و بازپـروری مجـرم منتفـی اسـت و پیامدهـای 
ناشـی از اجرای علنی اینگونه مجازات‌ها را می‌بایسـت 

در بازخوردهـای اجتماعـی آن بررسـی کرد.11

ــات و تبعــات، مطالعــات حقــوق کیفــری و جرم‌شناســی، دورۀ 2،  ــی مجــازات: توجیه ــل، حســینعلی عطــوف، 1394، اجــرای علن ــدی، جلی 9. امی
شــمارۀ 4و5، ص 236-213.

10. پورحســینی، محمدجــواد، ســیدمهدی قریشــی، محمــد حســن جــوادی، 1396، بررســی اجــرای علنــی مجازات‌هــا از منظــر علــم کیفرشناســی و 
آراء فقهــا، پژوهشــنامۀ حقــوق اســامی، ســال هجدهــم، شــمارۀ اول )پیاپــی45(، ص 184-159.

11. اســمعیل‌پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام بــا نگاهــی بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایــان نامــۀ 
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

12. فــاح احمدچالــی بابلــی، حســن، 1386، اجــرای علنــی حــدود و مجازات‌هــا از منظــر عقــل و نقــل، مجلــۀ فقــه و مبانــی حقــوق، شــماره 8، 
صــص 264-252.

13. اسمعیل پور ورمزیار، عالیه، 1393، بررسی فقهی - حقوقی اجرای مجازات در ملاء عام با نگاهی به موازین حقوق بشر، پایان نامۀ کارشناسی 
ارشد، دانشگاه خوارزمی، صص 158-1.

امنیــت  احســاس  ســطح  افزایــش   -3-2-2
مــردم در  روانــی  و  اجتماعــی 

برخــی از جرایــم، احســاس امنیــت را در جامعــه 
بــه مخاطــره می‌اندازنــد و اجــرای علنــی مجازات‌هــا 
ــت  ــاس امنی ــن احس ــی از ای ــود بخش ــبب می‌ش س
بربادرفتــه، بــه جامعــه برگــردد و آرامــش روانــی 

مــردم را بــه ارمغــان بیــاورد.

2-2-4- به نمایش گذاشتن اقتدار نظام
جرایــم  مرتکبیــن  مجــازات  علنــی  اجــرای 
ــارز  ــق ب ــات وحشــتناک، از مصادی ســنگین و جنای
اقتــدار نظــام محســوب شــده و نشــانگر قاطعیــت 
دولتمــردان در اجــرای قوانیــن و برخــورد مقتدرانــه 

بــا جنایتــکاران می‌باشــد.12
از نظــر »فوکــو«، نمایــش تعذیــب و مجــازات 
بزهــکاران در مــاء عــام بــه ســبب برقــراری مجــدد 
اســت کــه  ایــن  بلکــه منظــور  نیســت،  عدالــت 
را دوبــاره فعــال می‌کنــد. در واقــع، وی  قــدرت 
ــش  ــازات، نمای ــه در مج ــای نهفت ــام بی‌رحمی‌ه تم
آن، خشــونت بدنــی، مراســم دقیــق، و خلاصــه 
دس��تگاه تمام‌عیــار تعذیــب را به‌دلیــل عملکــرد 

سیاســی نظــام جزایــی می‌دانــد.13

2-2-5- پیشــگیری از تبانی‌هــای احتمالــی در 
اجــرای حــدود و مجازات‌هــا

خــود،  مجازات‌هــا،  و  حــدود  علنــی  اجــرای 
تضمینــی بــرای اجــرای صحیــح قوانیــن بــوده و راه 
هرگونــه مســامحه‌کاری در اجــرای قوانیــن جزایــی را 



چــون  می‌کنــد،  ســد 
در غیــر ایــن صــورت گاهــی 

اجــرای  مأموریــن  اســت  ممکــن 
ــا تنظیــم صورت‌جلســات واهــی،  احــکام ب

حــدود اجرانشــده را اجراشــده گــزارش دهنــد و 
ــی و انتظامــی  ــه دســتگاه‌های قضای اعتمــاد مــردم ب

را از آنــان ســلب کننــد.14

2-2-6- جبران هیبت شکسته‌شدۀ گناه
هنگامی‌کــه شــخصی بــه صــورت علنــی اقــدام بــه ارتــکاب معاصــی 

ــردم،  ــن م ــه و بی ــاه را در جامع ــح آن گن ــع قب ــد، درواق ــم می‌نمای و جرای
دچــار آســیب و خدشــه می‌نمایــد. یکــی از پیامدهــای مثبتــی کــه بــرای اجــرای 
ــن  ــه ای ــل ب ــا توس ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای ــه می‌ش ــر گرفت ــا درنظ ــی مجازات‌ه علن
روش، آســیب به‌وجودآمــده ترمیــم شــده و عظمــت گنــاه، بــا اقامــۀ چنیــن کیفــری 
ــه  ــام ک ــاء ع ــاق در م ــازات ش ــت مج ــوان گف ــردد. می‌ت ــت برمی‌گ ــت نخس ــه حال ب
گاهــی بــرای روزه‌خــواری در مــاه رمضــان بــه اجــرا درمی‌آیــد نیــز بــا همیــن هــدف اعمــال 

می‌شــود.15

2-2-7- پیشگیری از تعطیلی حدود
برخـی صاحب‌نظـران معتقدنـد اجـرای حـدود در مالء عـام، واجـب اسـت و آن را موجـب 
پیشـگیری از فسـاد در جامعه می‌دانند. از نظر این گروه، اجرای حدود اسالمی در هیچ صورتی 
تعطیل‌شـدنی نیسـت و نمی‌تـوان بـه بهانـۀ اوضـاع و احـوال، تغییـری در حـدود الهـی و یـا شـیوۀ 

اجـرای آن‌هـا داد و علـت تمـام ناهنجاری‌هـا را در عـدم اجـرای حـدود می‌داننـد. برخـی دیگـر نیز 
بیـان می‌دارنـد کـه اجـرای علنـی حـدود، از عـدم اجـرا و یـا تعطیلـی تدریجـی آن‌هـا جلوگیری به 

عمـل مـی‌آورد و بدیـن وسـیله بـرکات اجـرای حـد نصیـب جامعه می‌شـود.16

14. فــاح احمدچالــی بابلــی، حســن، 1386، اجــرای علنــی حــدود و مجــازات هــا از منظــر عقــل و نقــل، مجلــه فقــه و 
مبانــی حقــوق، شــماره 8، صــص 264-252.

ــه  ــی ب ــا نگاه ــام ب ــازات در ملاءع ــرای مج ــی اج ــی فقهی-حقوق ــه، 1393، بررس ــار، عالی ــمعیل‌پور ورمزی 15. اس
ــان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1. ــوق بشــر، پای ــن حق موازی

16. اســمعیل‌پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام بــا نگاهــی 
بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.
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3- ادلۀ مخالفین اجرای علنی مجازات‌ها
ــی مجازات‌هــا،  ــل موافقیــن اجــرای علن در مقاب
عــده‌ای نیــز بــا بیان خطــرات و پیامدهــای منفی آن، 
ــا اجــرای کنترل‌شــده‌تر هســتند.  در پــی حــذف و ی

در ادامــه بــه برخــی از ادلــۀ ایشــان می‌پردازیــم.

3-1- اثرگذاری منفی بر روی کودکان
زمانــی کــه مجــازات در یــک مــکان عمومــی بــه 
مشــاهده می‌شــود کــه  در می‌آیــد، عمــاً  اجــرا 
اقشــار گوناگــون اجتمــاع از ســر کنجــکاوی هــم کــه 
شــده بــه تماشــای مراســم می‌رونــد. تحقیقــات 
روان‌شــناختی تأییــد می‌کنــد کــه بســیاری از رفتارهــا 
رخ  مشــاهده  و  تقلیــد  طریــق  از  یادگیری‌هــا  و 
می‌دهــد. یکــی از مــوارد ناخوشــایندی کــه چندیــن 
بــار در کشــور مــا و در ســایر کشــورها اتفــاق افتــاده 
اســت، تقلیــد و بازســازی صحنــۀ اعــدام توســط 
کــودکان اســت کــه منجــر بــه مــرگ چندیــن کــودک 
بی‌گنــاه شــده اســت. بــرای مثــال، طبــق برخــی 
گزارش‌هــا در حادثــه‌ای یــک کــودک هفت‌ســاله در 
ــی اعــدام  دهســتان »فیشــور« اســتان فــارس، در پ
دو تــن از اهالــی آن منطقــه کــه مــورد بحــث مــردم 
ــۀ  ــۀ صحن ــه بازســازی کودکان ــود، پــس از اقــدام ب ب

ــه، جــان باخــت.1718 ــاط خان اعــدام در حی

3-2- از بین رفتن روحیۀ رحم و شفقت
ــه و  ــن و بی‌رحمان ــای خونی ــش صحنه‌ه از نمای
شــقاوت‌آمیز بایــد جلوگیــری نمــود؛ زیــرا این‌گونــه 
صحنه‌هــا، روح بیننــده را ســرکش و وحشــی بــار 
ــات و  ــز، خلقی مــی‌آورد. قوانیــن بی‌رحــم و خون‌ری
روحیــات را خشــن، بی‌رحــم و خون‌آشــام می‌کنــد. 
عــاوه بــر ایــن، مجازات‌هــای بدنــی در انظــار عمــوم 

17. همان.

www.hamshahrionline.ir .18 )اعدام‌بازی جان پسر 7 ساله را گرفت.( 1392/08/27،

19. پورحســینی، محمدجــواد، ســیدمهدی قریشــی، محمدحســن جــوادی، 1396، بررســی اجــرای علنــی مجازات‌هــا از منظــر علــم کیفرشناســی و آراء 
فقهــا، پژوهشــنامۀ حقــوق اســامی، ســال هجدهــم، شــمارۀ اول )پیاپــی45(، صــص 184-159.

ــا نــگاه بــه منابــع اســامی، مجلــۀ دانشــکده حقــوق و  20. حســینی، ســیمحمد ، نفیســه متولــی‌زاده نائینــی، 1390، بررســی نظریــۀ برچســب‌زنی ب
ــوم سیاســی، دورۀ 42، شــمارۀ 4 )1391(، صــص 136-117. عل

ــن اجــرای حکــم و  ــب مأموری موجــب قســاوت قل
بــه تماشــای صحنــۀ اجــرای  حتــی مردمــی کــه 
مجــازات آمده‌انــد شــده و آنــان را از خــوی انســانی 
ســریع‌التأثیر  و  طبــع حســاس  و  و  ســاخته  دور 

ــد.19 ــادت می‌ده ــه خشــونت ع ــان را ب جوان

3-3- از بیــن بــردن زمینــۀ اصــاح و بازپــروری 
بزهــکار

قانون‌شــکنی  مرتکــب  فــرد  کــه  هنگامــی 
می‌شــود، درصورتی‌کــه بــا او بــه مســامحه برخــورد 
شــود و برچســب مجــرم نخــورد، او نیــز خــود را 
بــه عنــوان مجــرم بازتعریــف نخواهــد کــرد. امــا اگــر 
بازخــورد جــدی بــوده و فرد از طرف نهادهای رســمی 
یعنــی دادگاه و پلیــس و یــا افــراد مهمــی چــون 
ــواده، دوســتان، معلمــان مدرســه و همــکاران  خان
ــود  ــود، خ ــی ش ــکار تلق ــل کار بزه ــا در مح و رؤس
ــن برچســب  ــی خویــش، ای ــز در تعریــف هویت او نی
را می‌پذیــرد و خــود را مجــرم خواهــد دانســت. 
پــس از آن بــر اســاس ایــن تصــور از خــود، احتمــال 
ارتــکاب اعمــال مجرمانــه از ســوی او بیشــتر خواهد 
ــر او  ــا برچســبی کــه جامعــه ب شــد. چنیــن فــردی ب
تحمیــل کــرده اســت، بــه شــکل هم‌نوایانــه برخــورد 
خواهــد کــرد و براســاس انتظاراتــی کــه از نقــش او 
ــوان یــک شــخص منحــرف مــی‌رود، دســت  ــه عن ب

ــه کنــش خواهــد زد.20 ب

3-4- ترویج خشونت و انتقام
ــت؛  ــی اس ــل بررس ــد قاب ــئله در دو بع ــن مس ای
ــراد حاضــر در  ــه و اف ــر جامع ــر ب ــاب تأثی یکــی از ب
ــر خــود فــرد مجــرم. صحنــۀ مجــازات، و دیگــری ب
برخــی معتقدنــد اعمــال تنبیهــات قانونــی در 
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انظــار عمومــی، به‌تدریــج خشــونت را در میــان مــردم افزایــش می‌دهــد. بــه گفتــۀ »لاشــیز«، در مجلــس 
ــال 1791،  ــه در س ــان فرانس مؤسس

»مردمــی کــه بــه دیــدن جــاری شــدن خــون عــادت کرده‌انــد، خیلــی زود یــاد می‌گیرنــد کــه نمی‌تــوان 
بــدون خون‌ریــزی انتقــام گرفــت. از طرفــی برخــی مجرمــان خــود را مظلــوم در جامعــه می‌داننــد و در 
خصــوص ایــن افــراد، چنانچــه کیفــر بــدون توجــه بــه مســائل انســانی شــخص بزهــکار اعمــال شــده 
باشــد، ســبب تقویــت حــس مظلومیــت در وی می‌شــود و فــرد را بیــش از پیــش متقاعــد می‌ســازد 
کــه علیــه جامعــه می‌بایســت اقــدام نمایــد و انتقــام ســتم‌های متعــدد اجتمــاع و از آن جملــه، 

مجازاتــی کــه بــه نظــر وی ناعادلانــه و غیرموجــه بــوده اســت را از مــردم بگیــرد.«21

3-5- بروز طغیان و شورش عمومی
عــده‌ای معتقدنــد کــه اجــرای مجازات‌هــای بدنــی در مــاء عــام، ســبب بــروز طغیــان، شــورش عمومــی 
ــن  ــه ای ــا ب ــه اجــرای مجازات‌ه ــن کشــورهایی ک ــه شــده و همچنی ــأت حاکم ــه هی ــردم علی ــج م و تهیی

ــد، بیشــتر دچــار انقــاب و اغتشــاش شــده‌اند.22 ــز کرده‌ان شــکل را تجوی

3-6- حساسیت‌زدایی
مطابـق بـا یافته‌هـای روان‌شناسـان اجتماعی، قـرار گرفتن مکرر در معـرض اخبار دردناک 

21. اســمعیل‌پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام بــا نگاهــی 
بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

ــا، 1396، اجــرای علنــی مجــازات؛ رویکردهــا، اهــداف، پیامدهــا؛  22. کوهــی، مین
ــا، صــص 14-1. ــا و راهکاره ــش پیشــگیری از خشــونت؛ چالش‌ه همای



82سال اول، شمارهٔ سوم، زمستان ۱۴۰۲

و حـوادث ناگـوار، بـه تدریـج اثـر کرخت‌کننده‌ای بر 
حساسـیت افـراد نسـبت به آن‌ها به‌وجـود می‌آورد، 
بـه گونـه‌ای کـه دیگـر از دیـدن چنیـن صحنه‌هایـی 
بنابرایـن  نمی‌کننـد.  ناراحتـی  و  رنجـش  احسـاس 
اعـدام مجرمیـن می‌توانـد منجـر بـه عـادی شـدن 
فرآینـد مـرگ یک انسـان برای ناظران شـود، تاجایی 
کـه یـک انسـان در برابـر دیدگانشـان به‌سـختی در 
بـا  آن‌هـا  درحالی‌کـه  اسـت؛  جان‌کنـدن  حـال 

می‌کننـد.23 نظـاره  بی‌تفاوتـی 

3-7- از بین بردن قبح جرم
افـرادی کـه بـه طـور معمـول در برابـر خشـونت 
و رفتارهـای خشـن واکنـش منفـی نشـان می‌دهنـد 
چنیـن  انجـام  از  و  می‌داننـد  قبیـح  را  آن  و 
پرهیـز می‌نماینـد، درصـورت مشـاهدۀ  رفتارهایـی 
رسـمی(  به‌طـور  هـم  )آن  خشـن  رفتارهـای  مکـرر 
حساسیتشـان نسـبت بـه خشـونت کاهـش می‌یابد. 
به‌عبارت‌دیگـر، اجـرای علنـی مجـازات بـا بـالا بـردن 

23. اســمعیل‌پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام بــا نگاهــی بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایــان نامــۀ 
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

24. کوهی، مینا، 1396، اجرای علنی مجازات؛ رویکردها، اهداف، پیامدها؛ همایش پیشگیری از خشونت؛ چالش‌ها و راهکارها، صص 14-1.

25. پورحســینی، محمدجــواد، ســیدمهدی قریشــی، محمدحســن جــوادی، 1396، بررســی اجــرای علنــی مجازات‌هــا از منظــر علــم کیفرشناســی و 

آسـتانۀ تحمل جامعه در برابر خشـونت، به افزایش 
رفتارهـای خشـونت‌بار توسـط افـراد همیـن جامعـه 
ضـدارزش  موجـب  اقداماتـی  چنیـن  می‌انجامـد. 
شـدن سیاسـت‌ها و واکنش منفی نسـبت به آن از 

سـوی جامعـه می‌شـود.24

بــودن  شــخصی  اصــل  رعایــت  عــدم   -8-3
مجــازات

ایـن  بیانگـر  مجازات‌هـا  بـودن  شـخصی  اصـل 
اعمـال شـود  بزهـکار  بـر  تنهـا  اسـت کـه مجـازات 
بزهـکار  بسـتگان  و  افـراد، حتـی خانـواده  و سـایر 
بایـد مصـون از مجـازات بماننـد. برخـی معتقدنـد 
بـودن  شـخصی  اصـل  بـا  علنـی کیفـر  اجـرای  کـه 
مجازات‌هـا منافـات دارد، چـرا که موجبـات لکه‌دار 
شـدن اعتبـار و حیثیـت خانوادگی اطرافیـان بزهکار 
را فراهـم آورده و درنتیجـه دیـد اجتمـاع نسـبت بـه 
آن‌ها عوض شـده و اینگونه طرز تلقی‌ها مشـکلات 

فراوانـی بـرای آن‌هـا ایجـاد خواهـد کـرد.25
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3-9- وهن اسلام
بـا اجـرای مجازات‌هـای حدی ماننـد رجم و قطع 
یـد و امثـال آن، به‌ویـژه در مالء عـام، زمینـه بـرای 
تبلیغـات علیه نظام اسالمی در مجامـع بین‌المللی 
فراهـم می‌آیـد و موجـب تنفـر عمومـی نسـبت بـه 
دیـن و احـکام الهـی و نهایتـاً منجـر بـه وهن اسالم 
می‌گـردد. آیـت‌الله بجنـوردی، عضـو سـابق شـورای 
عالـی قضایـی، معتقـد اسـت کـه هـرگاه نوعـی از 
حـدود موجـب وهـن اسالم شـود، بایـد متوقـف و 
بـدل آن دنبـال شـود. بـه نظـر فاضـل میبـدی نیـز 
چنانچـه حکمـی برخالف مصلحت جامعهٔ اسالمی 
باشـد و موجب وهن جهموری اسالمی ایران، و در 
جوامـع بین‌المللـی سـبب انزجـار از جامعهٔ اسالمی 

شـود، می‌توانـد اجـرا نشـود.26

4- قوانین اجرای علنی مجازات‌ها در ایران
 از جملــه قوانیــن اولیــه‌ای کــه پــس از انقــاب 
بــه تصویــب رســید، قانــون حــدود و قصــاص 
ایــن   116 مــادۀ  بــود.   1361/06/03 مصــوب 
ــار  ــا کیفیــت اجــرای حــد، اظه ــون، در رابطــه ب قان
مــی‌دارد: »مناســب اســت حاکــم شــرع، مــردم 
را از زمــان اجــرای حــد آگاه ســازد و لازم اســت 
عــده‌ای مؤمنیــن کــه از ســه نفــر کمتــر نباشــند، در 

ــند.« ــر باش ــد، حاض ــرای ح ــان اج زم
شــورای عالــی قضایــی در ســال 1365، طــی 
بخشــنامه‌ای از مراجــع قضایــی می‌خواهــد کــه جــز 
ــی، از صــدور احــکام اجــرای  ــزام قانون در مــوارد ال
علنــی مجــازات خــودداری کننــد. متــن بخشــنامه: 
ــای  ــکام محکومیت‌ه ــرای اح ــه اج ــه اینک ــر ب »نظ
جزائــی در مــاء عــام و مجتمع‌هــای انســانی نظیــر 
ایجــاد می‌کنــد،  ناخواســته‌ای را  آثــار  مــدارس، 

آراء فقها، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، سال هجدهم، شمارۀ اول )پیاپی45(، صص 184-159.

ــا نگاهــی بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایان‌نامــۀ  26. اسمــعیل‌پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام ب
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

27. کوهی، مینا، 1396، اجرای علنی مجازات؛ رویکردها، اهداف، پیامدها؛ همایش پیشگیری از خشونت؛ چالش‌ها و راهکارها، صص 14-1.

28. امیــدی، جلیــل، حســینعلی عطــوف، 1394، اجــرای علنــی مجــازات: توجیهــات و تبعــات، مطالعــات حقــوق کیفــری و جرم‌شناســی، دورۀ 2، 
شــمارۀ 4و5، صــص 236-213.

بنــا بــه تصویــب شــورای عالــی قضایــی در جلســه 
116-1365/02/27، لازم اســت کلیــۀ دادگاه‌هــا 
و دادســراها توجــه اکیــد نماینــد جــز در مــواردی 
کــه قانونــاً ملزم‌انــد، از صــدور چنیــن احکامــی 
خــودداری ورزنــد و دادســراها نیز در اجــرای احکام 
در مــاء عــام بــه اجتمــاع حداقــل افــراد در محــل 
دادســرا یــا کلانتــری یــا زنــدان و محل‌هــای نظیر آن 
اکتفــا نمــوده، از اجــرای حکــم بــه ابتــکار شــخصی 
در صحــن یــا مقابــل دبیرســتان‌ها و اماکــن نظیــر 
ــن  ــت ای ــر رعای ــد و ب ــودداری نماین ــداً خ آن، مؤک
مقــررات از ســوی ضابطیــن و مأموریــن اجــرا نیــز 

مراقبــت دقیــق نماینــد.«27
در  دادگسـتری  حقوقـی  ادارۀ   1367 سـال  در 
بـا   1364/11/19 مـورخ   7/6241 شـمارهٔ  نظریـه 
تأکیـد بـر لـزوم تصریـح قانونگـذار بـه اجـرای علنی 
مجازات، اشـعار داشـت: »در تعزیرات، دادگاه تنها 
وقتـی می‌توانـد حکـم بـه اجـرای شالق در مالء 
عـام بدهـد کـه قانـون چنیـن اجـازه‌ای را صریحـاً 
داده باشـد؛ زیـرا زدن شالق یـک مجـازات اسـت 
و بـودن آن در    مالء عـام کـه مسـتلزم هتـک 
حیثیـت مضـروب می‌شـود، مجازاتـی دیگـر اسـت 

کـه بـدون وجـود قانـون جایـز نیسـت.«28
ــون  ــه در قان ــوه قضائی ــال ق ــن س ــا در همی ام
مبــارزه بــا جرایــم مــواد مخــدر، بــا بیانــی مخالــف 
ــتردگی  ــت گس ــه عل ــد. ب ــه‌رو ش ــر روب ــکل زی به‌ش
جرایــم مــواد مخــدر و اجــرای مجــازات علنــی 
آن‌هــا بــا وجــود عــدم نــص قابــل اســتناد، در 
ــواد  ــم م ــا جرای ــارزه ب ــون مب ــال 1367، در قان س
مخــدر در مــواد 6 و 9، اجــرای علنــی مجــازات 
پیش‌بینــی و به‌دنبــال آن در مــواد 9 و 11 مصوبــه 
ســال 1376 نیــز بــار دیگــر اجــرای علنــی مجــازات 
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توصیــه شــد. بــه موجــب ایــن مــواد، چنانچــه در 
مرتبــۀ چهــارم، تکــرار مــواد مخــدر در اثــر تکــرار بــه 
ســی گــرم برســد یــا اقــدام بــه قاچــاق مــواد مخــدر 
ــه  ــب ب ــرد، مرتک ــورت گی ــلحانه ص ــورت مس به‌ص
اعــدام محکــوم شــده و در صــورت مصلحــت، در 
محــل زندگــی و در مــاء عــام مجــازات می‌شــود. 
خصــوص  در  انجام‌گرفتــه  پژوهش‌هــای  برخــی 
میــزان اعدام‌هــای علنــی جرایــم مــواد مخــدر بیــن 
ســال‌های 1362 تــا 1378، حاکــی از آن اســت کــه 
ــه  18 درصــد آن‌هــا در مــاء عــام صــورت پذیرفت
اســت. در حالــی کــه میــزان وقــوع جرایــم در ایــن 

ــوده اســت.29 ــش ب ــه افزای ســال‌ها رو ب
ســال 1378  آ.د.ک. مصــوب   290 مــادهٔ  در 
آمــده اســت: »محــل و چگونگــی اجــرای حکــم 
شــاق بــه تشــخیص دادگاه بــا رعایــت موازیــن 
ــررات  ــایر مق ــی و س ــم عموم ــظ نظ ــرعی و حف ش

مربــوط در حکــم تعییــن می‌شــود.«
موافقــان اجــرای علنــی مجازات‌هــا ایــن مــاده 
تعییــن  چــون  می‌کننــد کــه  تفســیر  چنیــن  را 
چگونگــی اجــرای حکــم برعهــدۀ دادگاه صادرکننــدۀ 
ــد در  ــی دادگاه می‌توان ــذا قاض ــد، ل ــم می‌باش حک
صورتــی کــه مصلحــت اقتضــاء کنــد، حکــم بــر 
اجــرای علنــی مجــازات شــاق صــادر کنــد و حتــی 
ــم  ــز تعمی ــا نی ــایر مجازات‌ه ــه س ــم را ب ــن حک ای

می‌دهنــد.30
»نحــوۀ  آیین‌نامــۀ   1382/07/05 تاریــخ  در 
ــدام و  ــب، اع ــرای احــکام قصــاص، رجــم، صل اج
شــاق موضــوع مــادۀ 293 قانــون آییــن دادرســی 
ــه تصویــب  عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری« ب
رســید. در تبصــرۀ یــک ایــن مــاده مقــرر شــده 
ــا افــراد  اســت درصورتــی کــه حضــور تماشــاچی ی
خاصــی در محــل اجــرای حکــم بــه صــاح دانســته 

29. همان.

30. اســمعیل‎پور ورمزیــار، عالیــه، 1393، بررســی فقهی-حقوقــی اجــرای مجــازات در مــاء عــام بــا نگاهــی بــه موازیــن حقــوق بشــر، پایــان نامــۀ 
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه خوارزمــی، صــص 158-1.

31. همان.

32. همان.

ــا در  ــری شــود؛ ام نشــود، از حضــور آن‌هــا جلوگی
ایــن تبصــره، منظــور از طبقــۀ خــاص را مشــخص 
ننمــوده اســت کــه در چــه مــواردی و شــامل چــه 
کســانی می‌شــود. تبصــرۀ فــوق، بــه طــور تلویحــی 

ــه اســت.31 ــودن مجــازات را پذیرفت ــی ب علن
آیــت‌الله   ،1386 ســال  مــاه  بهمــن  نهــم  در 
شــاهرودی، رئیــس وقــت قــوۀ قضائیــه، بــا صــدور 
بخشــنامه‌ای، خواهــان توقــف حکــم اعــدام در 
مــاء عــام شــد. در ایــن بخشــنامه تصریــح شــده 
بــود کــه از آن تاریــخ بــه بعــد اجــرای احــکام اعــدام 
بــه صــورت علنــی، تنهــا در صــورت موافقــت رئیس 
قــوه قضائیــه و بنابــر ضرورت‌هــای اجتماعی امکان 
پذیــر خواهــد بــود، عــاوه بــر ایــن، انتشــار عکــس 
و تصاویــر مربــوط بــه اعــدام در رســانه‌ها ممنــوع 
اعــام شــد. امــا از آنجایــی کــه بخشــنامۀ مذکــور، 
بــه صــورت قانــون مــدون درنیامــد، قضــات ملــزم 
بــه اجــرای آن نبوده‌انــد. از ایــن رو بــا اینکــه مــدت 
کوتاهــی، مجازات‌هــا در مــاء عــام کمتــر بــه اجــرا 
آمــدن  روی‌کار  بــا  و  رفته‌رفتــه  امــا  درمی‌آمــد 
ریاســت جدیــد قــوۀ قضائیــه، اجــرای علنــی در 

خصــوص جرایــم متعــدد بــه اجــرا درآمــد.
با تصویب آ.د.ک. در سال 1392، قانونگذار در 
مادۀ 499 اجرای مجازات در ملاء عام را ممنوع 
دانست؛ ولی مطابق با این ماده در مواردی می‌توان 

مجازات‌ها را به‌صورت علنی اجرا نمود.32
بــا  رابطــه  در  شــد،  همانطــور کــه مشــاهده 
اجــرای علنــی مجازات‌هــا، در قانــون ایــران، بــه 
طــور مرتــب شــاهد تغییــرات و تحــول بوده‎ایــم و 
ــا وجــود اعــام ممنوعیــت، بازهــم  ایــن مســئله ب
دارای ابعــاد نامعلومــی اســت که ســبب ســردرگمی 

ــی از آن شــده اســت. در اســتنتاج قانون
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نتیجه‎گیری
با بررسی منابع و پژوهش‌های مربوطه، اختلاف نظر بین فقها و همچنین بین 
ایشان و صاحب‌نظران دیگر علوم انسانی به‎وضوح آشکار شد. اما آنچه که در این 
علنی  اجرای  با  رابطه  در  قضایی  تصمیم‌گیری‌های  آیندۀ  است،  مانده  مبهم  بین 
مجازات‌هاست. پیامدهای اجرای علنی مجازات‌ها، این نکته را متذکر می‌شود که 
معایب و محاسن این نوع از اجرای احکام، در عین دارا بودن ویژگی‌های پیشگیرانه، 

ممکن است آثار سوء جبران‌ناپذیری را نیز بر فرد و جامعه برجای بگذارد.
با وجود اشاره به لزوم حضور طایفه‌ای از مؤمنین در هنگام  نص قرآنی نیز 
اجرای حد زنا، از تعیین تکلیف در رابطه با تعداد افراد حاضر، مکان مورد نظر 
و همچنین قابلیت تعمیم به دیگر حدود خودداری کرده و این مسأله سبب 

ایجاد اختلاف بین فقها شده است.
جمع‌بندی مطالب معنونه اینگونه بیان می‌دارد که از محاسن پیشگیرانۀ 
به‎مراتب  تأثیرات منفی  با حدودی که  رابطه  اجرای علنی مجازات‌ها در 
کمتری بر جامعه دارند استفاده شود؛ لیکن با اعمال محدودیت‌هایی 
در خصوص حاضرین در محل اجرای حکم می‌توان به این هدف 
دست یافت؛ از جمله اعمال محدودیت‌هایی جهت عدم حضور 

کودکان و نوجوانان.
و لذا اهمیت حفظ جایگاه اسلام در برابر خدشه‌های 
یادآور  را  مورد  این  نیز  مخالفین  سوی  از  وارده 
می‌شود که باید به نکتۀ بیان‌شده در آیۀ دوم 
سورۀ نور توجه بیشتری کرده و از پخش 
اخبار اجرای احکام سنگین در 
جهان  نقاط  دیگر 
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زمان  در  آنجایی که  از  اما  شود؛  جلوگیری 
در  پیشرفته  تکنولوژی‌های  وجود  با  حاضر، 
زمینۀ ارتباطات، احقاق این هدف تا حدودی 
حضور  شروط  است  نیاز  است،  غیرممکن 
تا  باشد  سختگیرانه‌تر  محاکمه،  میدان  در 
فیلم‌برداری و عکس‌برداری، به‌منظور منتشر 

نشدن آن‌ها، به‌طور جدی کنترل شود.
و  روشن  قوانین  تصویب  درحال‌حاضر 
ویژه  اهمیت  با  قانونگذاران،  توسط  واضح 
علنی  اجرای  پیامدهای  به  همه‌جانبه  و 
به‌طوری‌که  می‌باشد؛  مهم  بسیار  مجازات‌ها 
چهرۀ  آیندۀ  و  بشری  جامعۀ  آیندۀ  می‌تواند 

جهانی اسلام را تهدید یا تثبیت کند.

فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم، ترجمۀ مهدی الهی قمشه‌ای.●	

بررسی ●	  ،1393 عالیه،  ورمزیار،  اسمعیل‌پور 

عام  ملاء  در  مجازات  اجرای  فقهی-حقوقی 

نامۀ  پایان  بشر،  حقوق  موازین  به  نگاهی  با 

صص  خوارزمی،  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی 

.158-1

امیدی، جلیل، حسینعلی عطوف، 1394، اجرای ●	

مطالعات  تبعات،  و  توجیهات  مجازات:  علنی 

شمارۀ   ،2 دورۀ  جرم‌شناسی،  و  حقوق کیفری 

4و5، صص 236-213.

قریشی، ●	 سیدمهدی  محمدجواد،  پورحسینی، 

محمدحسن جوادی، 1396، بررسی اجرای علنی 

مجازات‌ها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها، 

هجدهم،  سال  اسلامی،  حقوق  پژوهشنامۀ 

شمارۀ اول )پیاپی45(، صص 184-159.

حسینی، سید محمد ، نفیسه متولی‌زاده نائینی، ●	

1390، بررسی نظریۀ برچسب‌زنی با نگاه به منابع 

اسلامی، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 

دورۀ 42، شمارۀ 4 )1391(، صص 136-117.

اجرای ●	  ،1386 حسن،  بابلی،  احمدچالی  فلاح 

علنی حدود و مجازات‌ها از منظر عقل و نقل، 

صص   ،8 شمارۀ  حقوق،  مبانی  و  فقه  مجلۀ 

.264-252

مجازات؛ ●	 علنی  اجرای   ،1396 مینا،  کوهی، 

رویکردها، اهداف، پیامدها؛ همایش پیشگیری 

از خشونت؛ چالش‌ها و راهکارها، صص 14-1.

نیکجو، ●	 مهدی  سیدمصطفی،  داماد،  محقق 

دو  اسلامی،  مجازات‌های  علنی  اجرای   ،1393

فقهی،  پژوهشنامۀ  علمی-تخصصی  فصلنامۀ 

دورۀ سوم، شمارۀ دوم 1394، صص 100-79.
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قاتلین سریالی از منظر 
روانشناسی جنایی

لیلا علمی 

   دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ــی  ــای روان ــه فراینده ــش جرم‌شناس�ـی اســت ک ــی ش��اخه‌ای از دان روان‌شناس��ی جنای
پیش‌جنای�ـی و وضعیــت روانــی مجــرم و حتــی بزه‌دیــده را حیــن ارتــکاب جــرم و وضعیــت 
روانــی آن دو را پــس از ارتــکاب جــرم، بــه صــورت تجربــی بــا روش اســتقرا مــورد مطالعــه 
اـر می‌دهــد. علــم روانشناســی نیــز در ایــن راســتا بــه‌کار گرفتــه می‌شــود و بــه بررســی  قرـ
عواملــ روانــی مربوــط ب��ه ج��رم و بزه��کاری و ش��خص مج��رم و بزه‌دی��ده نیــز می‌پــردازد. 
روانشناســی جنایــی، مطالعــه‌ی شــخصیت بزهــکاران و بزه‌دیــدگان و نیــز روش‌هــای 
بازاجتماعــی شــدن آنــان و بررســی اثــر محیــط و وضعیــت زیســتی فــرد و اجتمــاع بــر روان 

مجرمانــه انســان و جامعــه و بــر رفتــار مجرمانــه اســت.
ــی و  ــار جنای ــی رفت ــوان »مطالع��ه‌ی علم �ـک جمل��ه روانشناس��ی جنای��ی را می‌ت  در ی

ــف کــرد. ــد«، تعری ــکاب جــرم نقــش دارن ــی‌ای کــه در ارت فرایندهــای ذهن

قتل سریالی چیست؟
 قتــل ســریالی عبــارت اســت از کشــتن ســه نفــر یــا بیشــتر در یــک بــازه‌ی زمانــی بیــش 
‌از ســی روز به‌طوریکــه قاتــل ممکــن اســت بــه طــور هفتگــی ماهانــه و حتــی ســالانه، بــه 
صــورت مســتمر بــه قتل‌هــای خــود ادامــه دهــد. ایــن افــراد مرتکــب رفتــار جنون‌آمیــز 

می‌شــوند ولــی مبتــا بــه جنــون نیســتند.
 از منظــر فرهنــگ عمومــی، ایــن افــراد تحت عناوینــی همچون »هیولاهــای خطرناک«، 
»تبهــکاران شــیطان‌صفت« یــا »دیوسرشــتان« و »آدمخــواران« نامیــده می‌شــوند کــه 

بیانگــر رفتــار و شــخصیت وحشــتناک آن‌هــا اســت.
ــن افــراد از نوعــی  ــاور اســت کــه ای ــن ب ــر‌ ای ــی ب  رویکــرد ســنتی در روانشناســی جنای
ــراد جامعه‌ســتیز، ســایکوپات و روان‌پریــش کــه  ــوان اف اختــال شــخصیتی و تحــت عن
مســتعد رفتارهــای تکانشــی و پرخاشــگرانه هســتند، رنــج می‌برنــد. تحقیقات روانشناســان 
جنایــی بــر ویژگی‌هــای شــخصیتی ایــن افــراد از قبیــل عــدم احســاس درد و رنجــی کــه بــر 
قربانیــان خــود وارد می‌کننــد، وانمــود کــردن خــود بــه عنــوان افــرادی معمولــی و موجــه 

در نظــر دیگــران و عــدم احســاس ندامــت از جرائــم ارتکابــی تأکیــد دارنــد.

Elmi.l1381@gmail.com
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 قاتلیــن ســریالی ماننــد بســیاری از افــراد عــادی 
بــرای اعمــال ارتکابــی خــود توجیهــی را تــدارک 
ــت  ــدون ملام ــا ب ــه ی ــد متهوران ــا بتوانن ــد ت می‌بینن
اخلاقــی و عــاری از وجــدان مرتکــب جرایــم شــنیع 
خــود شــوند. از ایــن ‌رو یکــی از نظریه‌هــای مرتبــط 
بــا قاتلیــن ســریالی »نظریــه فنــون خنثــی ســازی 
جــرم«1 از دیویــد ماتــزا و گرشــام ســایکز اســت کــه 
جــزء نظریه‌هــای خودمحــور در روانشناســی جنایــی 
خودمحــور،  نظریه‌هــای  در  می‌شــود.  محســوب 
اصــل و اســاس بــر مبنــای خردمند‌بــودن قاتــل 
اســت؛ بــه ایــن معنــا، فــرد بــا اینکــه بــه هنجارهــای 
اجتماعــی و قوانیــن دولتــی پایبنــد اســت عامدانــه 
آن‌هــا را نقــض می‌کنــد و دور می‌زنــد. تأکیــد ماتــزا 
بــر عقلانیــت مجــرم اســت کــه نشــان می‌دهــد 
و  ذهنیــت  آن  نیســت.  نامتعارفــی  فــرد  مجــرم 
تفکــری کــه قاتــل در ســر دارد، نهایتــاً او را بــه یــک 

ــد. ــل می‌کن ــل تبدی قات
از دیــدگاه روانشناســی جنایــی، قاتــان ســریالی 
ــاب  ــود انتخ ــان خ ــوان قربانی ــه عن ــه ب ــرادی را ک اف
ــوان  ــه عن ــد. ب ــداد می‌کنن ــان قلم ــد غیرانس می‌کنن
جنســی،  ابــزار  مثابــه  بــه  را  روســپی‌ها  مثــال 
بیمــاران ذهنــی یــا معلولیــن را دارای زندگــی نباتــی 
و بی‌مصــرف و افــراد الکلــی بی‌خانمــان را بــه ماننــد 
ــه‌ی  ــد از صفح ــه بای ــد ک ــه می‌دانن ــات جامع ضایع

ــاک شــوند. هســتی پ

قاتلیـن سـریالی در مظان نابهنجـاری عوام‌فریب 
یـا بهنجـاری مردم‌آمیز؟

واقعیــت ایــن اســت کــه قاتــان ســریالی از 
و  مهارت‌هــا  بــه  نســبت  بــالا  خودآگاهــی  یــک 
توانمندی‌هــای خــود در جلــب اعتمــاد دیگــران 
ــرای برگزیــدن  ــه درســتی از آن ب برخــوردار بــوده و ب
ــد.  قربانیــان خــود و اغفــال آن‌هــا اســتفاده می‌کنن
ایــن قاتــان چنــان تصــور مثبــت از خــود بــر ذهــن 
ــرد  ــه ذهــن ف ــه ب ــد ک ــه جــای می‌گذارن مخاطــب ب

1. The Theory of Neutralization of Crime

خطــور نمی‌کنــد کــه ممکــن اســت در دام یــک 
ــد. ــریالی بیفت ــل س قات

ــود  ــه ش ــه گفت ــت ک ــف نیس ــی از لط ــال، خال ح
درحالیکــه یــک قاتــل زنجیــره‌ای از جذابیت‌هــای 
ــان و  ــد ســاختن قربانی ــرای متقاع شــخصی خــود ب
ــد،  ــتفاده می‌کن ــا اس ــاد آن‌ه ــه و اعتم ــب توج جل
بــه وی برچســب غیرعــادی و منحــرف بــودن زده 
می‌شــود در حالــی کــه چنیــن رفتــاری -صــرف نظــر 
از اهــداف مدنظــر قاتــل- بیانگــر شــخصیتی بهنجــار 
ــا  ــه مؤلفه‌ه ــه نســبت ب ــد ک اســت و نشــان می‌ده
ــاط  و روش‌هــای جلــب اعتمــاد و معاشــرت و ارتب

ــا مــردم اشــراف کامــل دارد. ــن ب گرفت

از دیگردوستی تا دیگرکشی
تسهیل‌کننده‌ی  یک  افراد  کردن  طبقاتی 
برای  آن  از  سریالی  قاتلین  است که  روانشناختی 
خنثی‌سازی و غلبه بر احساس عذاب وجدان خود 

استفاده می‌کنند. 
دو  به  افراد دست‌کم  با گونه‌بندی  قاتلین  این 
اخلاق‌گرایانه  تمایلات  را  خود  تمایلات  طبقه، 
آشنایان  دوستان،  اول  دسته‌ی  می‌کنند:  تصور 
نزدیک و صمیمی و خانواده‌ای فرد می‌باشد که وی 
همواره مراقب آنان بوده و با عطوفت با آنان رفتار 
می‌کند و دسته‌‎ی دوم کسانی هستند که قاتل هیچ 
ارتباطی با آنان نداشته و در اغلب موارد نیز آن‌ها 
را نمی‌شناسد و بدون توجه به احساسات دسته‌ی 
دوم به قتل آنان اقدام می‌کند. این مانند آن است 
با  خانه  در  صمیمی  عاشقانه‌ی  رابطه‌ی  قاتل  که 
همسرش برقرار می‌کند درحالیکه قبل از بازگشت 
سلاخی  را  بچه‌ای  یا  مرد  زن،  خیابان  در  خانه  به 
کرده است؛ به همین خاطر اعضای خانواده‌ی وی 
هرگز چنین احتمالی را نمی‌دهند و سؤالات پلیس 
آگاهی مبنی بر به قتل رسیدن افرادی توسط قاتل 

را انکار می‌نمایند.
بدیــن ســان یــک قاتــل زنجیــره‌ای آزارگــر کــه 



ــه  ــن و بی‌عاطف ــردی خش ــان ف ــر قربانی ــود و از منظ ــی می‌ش ــاوزات جنس ــب تج مرتک
اســت، حتــی تصــور آزار رســاندن بــه دوســتان و اعضــای خانــواده‌ی خــود را در ســر 

نمی‌پرورانــد؛ لــذا نوعــی دوگانگــی در شــخصیت آنــان وجــود دارد کــه خاســتگاه آن طبقه‌بنــدی 
ــد. ــل می‌باش ــط قات ــاع توس ــراد اجتم اف

تجلی افول تراژدی انسانی در ذهنیت قاتل زنجیره‌ای 
ــن  ــد ای ــود دارد؛ هرچن ــریالی وج ــن س ــه در قاتلی ــت ک ــی اس ــاس یگانگــی از ویژگی‌های ــدان احس فق
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــری، ب ــی، نقش‌پذی ــراد نیســت. از منظــر روانشناســی جنای ــن اف ــه ای ویژگــی منحصــر ب
شــخص، خــود را بــه جــای دیگــری بگــذارد و آنــان را قــادر ســازد احســاس همــدردی بــا دیگــری را تجربــه 
ــری هســتند.  ــن ویژگــی نقش‌پذی ــز دارای ای ــن ســریالی نی ــود دارد. بســیاری از قاتلی ــراد وج ــد، در اف کن

ــد. ــان خــود اســتفاده می‌کنن ــج قربانی ــردن از درد و رن ــه هــدف لذت‌ب ــه از آن ب اگرچ
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در واقع اگر توانایی نقش‌پذیری را به صورت یک 
پیوستار نشان دهیم که معیار آن میزان احساس 
یگانگی و نقش‌پذیری فرد با دیگران است نخست، 
یگانگی  حس  میزان  هستند که  افراد  از  گروهی 
آنان به قدری بالا است که اگر در گوشه‌ای از جهان 
کسانی در فلاکت باشند با آنان احساس همدردی 
می‌کنند و از رنج آنان رنج می‌برند که اصطلاحاً از 

آن‌ها تحت عنوان »شهروند جهانی« یاد می‌شود.
میانه‌ی  در  که  هستند  افرادی  دوم  دسته‌ی 
چنین  برای کسانی  فقط  و  می‌گیرند  قرار  پیوستار 
احساسی دارند که در مجاورت آنان بوده و ارتباط 

نزدیکی با آن افراد دارند.
در انتهای پیوستار، افرادی قرار دارند که نسبت 
به تراژدی‌های انسانی بی‌تفاوت بوده و فاقد هرگونه 
احساس یگانگی با افراد هستند. قاتلین زنجیره‌ای 
در دسته‌ی سوم قرار می‌گیرند. هرچند این دسته 

منحصرا برای این نوع از افراد نیست.
از  سایرین  مثل  نیز  زنجیره‌ای  قاتلین  بعضی 
احساس یگانگی توأم با همدردی برخوردارند ولیکن 
قربانیان خود  از درد و رنج  آنان  تفاوت که  این  با 
لذت می‌برند. به عبارتی در وهله‌ی اول درد و رنج 

قربانیان خود را درک‌کرده و آن را تجربه می‌کنند.
به عبارتی، دو گونه از قاتلین سریالی وجود دارد 
که گونه‌ی اول همانطور که اشاره شد، افرادی‌اند که 
ناتوان از برقراری احساس یگانگی با قربانیان خود 
بوده و دارای ضریب هوشی پایین‌اند و قدرت کنترل 

رفتارهای تکانشی در آن‌ها بسیار پایین است.
دسته‌ی دوم قاتلین زنجیره‌ای که ضریب هوشی بالایی 
داشته، توانایی برقراری احساس یگانگی با قربانیان خود 
را دارند و عمدتاًً درگذشته‌ی خود‌ تجربیاتی از بی‌توجهی 
و جرایمی که  تجاوز  خانوادگی،  اطرافیان، خشونت‌های 

دارای عنصر اذیت و آزار است، تجربه کرده‌اند.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت قاتلان زنجیره‌ای 
جامعه‌ستیز، فاقد احساس یگانگی با قربانیان خود 
هستند، اما قاتلین زنجیره‌ای آزارگر )دیگرآزار( این 
ویژگی را در خود دارند و از درد و ‌رنج قربانیان لذت 

می‌برند.

شواهد  پرتو  در  زنجیره‌ای  قاتلین  تیپ‌شناسی 
صحنه‌ی جرم

آثار و شواهدی که قاتلان زنجیره‌ای در صحنه‌ی 
جرم از خود به جای می‌گذارند، تا حدودی بیانگر 
ویژگی‌های رفتاری آن‌ها از منظر روانشناسی جنایی 
بیانگر  است  ممکن  رفتاری  شواهد  این  است. 
استفاده کرده،  قاتل  ابزارهایی که  قتل،  چگونگی 

وضعیت جسد، مکان رخ‌دادن قتل و… باشد.
طبق تحقیقات محققانی چون داگلاس، قاتلین 
ضابطه‌مند کسانی هستند که زندگی منظمی دارند. 
و  بوده  بالا  به  متوسط  هوشی  دارای ضریب  آنان 
اجتماعی  تعاملات  در  بهنجار  رفتارهای  از  بسیاری 
قاتلین  این  می‌شود.  دیده  دیگران  با  افراد  این 
نقشه‌ی  طرح  با  را  خود  جرایم  تا  دارند  تمایل 
قبلی، به عبارتی با سبق تصمیم مرتکب شوند. این 
قربانیان خود  در گزینش  زیادی  قاتلان حساسیت 
با سلاح، مرتکب قتل شده و طبق  اکثراً  و  دارند 
از صحنه‌ی  قتل  اتمام  از  بعد  نیز  را  عادت سلاح 

جرم خارج می‌کنند.
قاتلانی  ضابطه،  فاقد  زنجیره‌ای  قاتلین 
غیرمنضبط هستند؛ به‌همین‌خاطر، صحنه‌ی قتلی 
که به‌جای می‌گذراند عموماً صحنه‌ای نامنظم است. 
اصولا بدون نقشه‌ی قبلی مرتکب قتل می‌شوند و 
همانطورکه گفته شد از ضریب هوشی پایین‌تر از حد 
قتل  بررسی‌های صحنه‌ی  در  برخوردارند.  متوسط 
این قاتلان ، آثاری از قبیل خون، سلاح، اثرانگشت 
و… دیده می‌شود و به‌طورعمومی ارتکاب قتل آنان 

ناشی از یک رفتار عجولانه و تکانشی است.
عنوان  تحت  زنجیره‌ای  قاتلان  از  سومی  گروه 
این  دارد.  وجود  مختلط  شخصیت  با  قاتلین 
را  آنان  که  می‌شود  اطلاق  قاتلینی  به  اصطلاح 
نمی‌توان به صورت قطع در یکی از دو گروه مذکور 
خصایص  از  امتزاجی  دارای  واقع  در  و  جای‌داد 
این مدعی  بر  و شاهد  بوده  دو طیف  این  رفتاری 
هستند که، امکان الگوسازی قاتلین سریالی وجود 
ندارد. ولی همچنین عده‌ای از روانشناسان جنایی 
درصدد بیان مؤلفه‌های افتراقی گروه سوم هستند، 



همچون بی‌نظمی در صحنه‌ی قتل و اعمال خشونت 
قبل از ارتکاب قتل. چنین قاتلانی اغلب جوان بوده و از 

الکلی و مواد مخدر استفاده می‌کنند و وقایع غیرقابل  مشروبات 
پیش‌بینی، شیوه‌ی ارتکاب قتل که پیش‌تر توسط آنان انتخاب شده بود را 

تغییر می‌دهد.
گونه‌ای دیگر از رهیافت‌های روانشناسی جنایی مربوط به رفتار قاتل با قربانیان وی است. 

طبقه‌ی اول از این ارتباط، به گونه‌ای است که قاتل تمایلی به جسم قربانی خود ندارد، بلکه آنچه برای 
وی مهم است شکنجه کردن و آزار و اذیت قربانی هنگام حیات وی است که کانتر از این حالت تحت 

عنوان ارتباط گرفتن با قربانی به عنوان فرد زنده و نه جسم مرده یاد می‌کند.
در طبقه‌ی دوم حذف سریع قربانی دغدغه‌ای اصلی قاتل را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین شیوه 
ارتکاب قتل ها عمدتاً حول محور خفه‌کردن، سوزاندن، بریدن گلو و کشتن با اسلحه است و هرگونه 
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آزارگری  بر مقتول پس از ارتکاب قتل انجام می‌شود، تحت عنوان جنایت بر مرده 
قرار می‌گیرد. جلوه‌ی بارز آن را می‌توان در قاتلانی مشاهده‌کرد که جسد قربانی 

خود را می‌خورند یا می‌سوزانند.
لذا نحوه تعامل قاتل با قربانی، نمودی دیگر از شواهد رفتاری قاتلین زنجیره‌ای 

است که می‌تواند در تحلیل گونه‌شناسی قتل‌ها راهگشا باشد.

الگو پذیری قاتلین زنجیره‌ای از رهگذر سینمای هالیوود
هالیوود«  »تأثیر  عنوان  تحت  پدیده‌ای  از  یونگ  و  کانتر  همچون  محققینی 
یادکرده و معتقدند الگوهایی که به‌طورجدی مورد بررسی قرار نگرفته و صحت و 
سقم آن‌ها به اثبات نرسیده، از طریق پخش فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی در 
افراد نهادینه می‌شوند و سپس الگو‌های مزبور به عنوان مسائل علمی و تخصصی 

به اشتباه در جامعه رواج داده می‌شوند.
قاتلین فاقد ضابطه به سبب ضریب هوشی پایین، تحت تأثیر فیلم‌های مربوط 
به قاتلین آزارگر قرارگرفته و بازتاب این تأثیرپذیری را می‌توان در چگونگی ارتکاب 
قتل از سوی آنان که ملهم از صحنه‌های فیلم است ملاحظه کرد. درحالیکه این 

تأثیرپذیری در قاتلان ضابطه‌مند وجود ندارد.
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